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نوروز 

در روزگاران بــس کهــن در‌ایــن ســرزمین نیــز هــم چــون بســیاری از ســرزمین‌های دیگــر گاه‌شــماری بــر مبنــای »مــاه« بــود چــون هــر کســی می‌توانســت بــا چشــم خــود بــر شــمارش 
روزهــای آن بپــردازد و دگرگونی‌هــای آن هــم چــون دگرگونی‌هــای خورشــیدی نبــود کــه آگاهــی از آن در اختیــار گروهــی ویــژه باشــد. حتــی در روزگاران بــس کهن‌تــر مردمــان 
ــه  ــه باور‌ایشــان نورافشــانی خورشــید هــر چنــد درخشــان‌تر امــا همپــای مــاه نبــود، چــون مــاه دل تاریکــی شــب را ب ــا ب ســاده دل مــاه را گرانمایه‌تــر از خورشــید می‌دانســتند چــون بن

روشــنی می‌آراســت، در حالــی کــه خورشــید زمانــی می‌درخشــید کــه روز روشــن بــود. )مهرانگیــز صمــدی، مــاه در‌ایــران، 1367، ص 12و 13(
گاه‌شــماری بــر مبنــای مــاه در‌ایــران در حــدود پنــج قــرن قبــل از میــاد بــا گاه‌شــماری خورشــیدی کــه رهــاوردی از مصــر، بــه دنبــال کشورگشــایی‌های ‌ایــران بــود، در آمیخــت و 
نوعــی گاه‌شــماری باســتانی بــر مبنــای باورهــای دینــی نیــز بــر آن تاثیــر گذاشــت و پایــه گاه‌شــماری ‌ایــران بــا ســیصدو شــصت روز متشــکل از دوازده مــاه ســی روزه بــه عــاوه پنــج 

ــه کوشــش‌ایرج افشــار، 1357، ص3( ــران قدیــم، ب روز کبیســه گشــت. )تقــی‌زاده، گاه‌شــماری در‌ ای
پنــج ســاعت و چهــل و هشــت دقیقــه و 45/51 ثانیــه کــه از زمــان حرکــت انتقالــی زمیــن بــه دور خورشــید باقــی می‌مانــد، روزهــای مــاه را هــر چهــار ســال یکبــار یــک روز بــه عقــب 
ــاه ســی روزه را در پشــت دارد،  ــی ســال کــه دوازده م ــج روز پایان ــرج افشــار، 1356، ص5( ســالگرد‌این پن ــه کوشــش ‌ای ــد نهــم ب ــوروز« مقــالات تقــی زاده، جل ــرد. )همــان، »ن می‌ب
مدخلــی بــر نــوروز اســت پــس جشــن نــوروز ســالگردی اســت از آفرینــش انســان، عزیزتریــن موجــود آفرینــش بــرای آفریــدگار بــزرگ و بــه همیــن مناســبت، ســالگرد آن باشــکوه 

ــردد. ــزار می‌گ ــتری برگ بیش
گرچــه نــام نــوروز در اوســتا نیامــده اســت. 2 اســطوره دیگــری نیــز‌ ایین‌هــای نــوروزی را همراهــی می‌کنــد، یکــی از آنهــا آاییــن نیایــش بــه ‌ایــزد »رپیتــون« اســت کــه درســت در همیــن 
موقــع از ســال برگــزار می‌شــود. »رپیتــون« ســرور گرمــای نیمــروز و ماههــای تابســتان اســت و یکــی از وظایــف او‌ایــن اســت کــه هــر وقت دیو زمســتان بــه جهــان یــورش آورد، او در زیر 
زمیــن جــای می‌گیــرد و آبهــای زیرزمینــی را گــرم نــگاه مــی‌دارد تــا گیاهــان و درختــان نمیرنــد و بــه خصــوص ریشــه‌های درختــان را در برابــر یــورش ســرمای زمســتانی پــاس مــی‌داد. 
بازگشــت ســالانه او در بهــار اســت کــه نمــادی اســت از پیــروزی نهایــی نیکی‌هــا و بــر بدی‌هــا و بهارهــا بــر زمســتان‌ها، شــکوفه درختــان در بهــاران طلیعــه پیــروزی »رپیتــون« اســت 

و بــه همیــن مناســبت جشــن ویــژه‌ای 
رپیتــون  تقدیــم  کــه  نیایشــی  و 
می‌شــد، بخشــی از مراســم نــوروزی 
ــد،  ــن  دی ــی‌داد و از‌ای ــکیل م را  تش
نــوروز نمــادی از پیــروزی عنصــر 

ــا. 3 ــرد فصل‌ه ــت در نب ــک اس نی
ــر در  ــتانی دیگ ــطوره باس ــر اس ــا ب بن
یــاران  از  طــول ســال دوازده تــن 
ــدن  ــدن و بری ــن در کار جوی اهریم
و برانداختــن دوازده ســتونی هســتند 
کــه جهــان را نــگاه می‌دارنــد. در 
روزهــای پیــش از نــوروز، وقتــی 
کــه ســتونها در شــرف افتادن هســتند 
ــن کــه  ــه شــادی ‌ای ــاران اهریمــن ب ی
یافتــه   پایــان  جهــان  نابــودی  کار 
اســت ، بــرای رقــص و پایکوبــی 
بــاز  چــون  و  می‌آینــد  زمیــن  بــه 
همــه  کــه  می‌بیننــد  می‌گردنــد، 
ــادی  ــد. نم ــه ان ــت یافت ــتونها مرم س
ــاران اورمــزد  ــان ی دیگــر از ســتیز می
ســرانجام  و  اهریمــن  یــاران  و 
ــاز  ــدی در آغ ــر ب ــی ب ــروزی نیک پی

ســال نــو و در نــوروز. 4
اســت  نمــادی  همچنیــن  نــوروز 
از  طبیعــت  بیــداری  ســالگرد  از 
ــت  ــی ا س ــتانی و مرگ ــواب زمس خ
ــه رســتاخیز و زندگــی منتهــی  کــه ب

می‌شــود و بــه همیــن مناســبت جشــن مربــوط بــه »فروهر«هــا نیــز بــوده اســت. »فروهــر« )فروشــی در اوســتا(، گونــه‌ای از روان اســت و نوعــی همــزاد آدمیــان کــه پیــش از آفرینــش 
مــادی مردمــان در آن جهــان بــه وجــود می‌آیــد و پــس از مــرگ مردمــان بــه دنیــای دیگــر می‌باشــند و از کیفرهــای خاصــی کــه روان می‌بینــد بــه دور اســت. در دوران باســتانی‌تر، 
عقیــده عامــه بر‌ایــن بــود کــه فقــط پهلوانــان دارای »فروهــر« هســتند. امــا بعدهــا باورهــای مــردم ‌ایــن موهبــت را شــامل مومنــان نیــز کــرد.‌ اینــان ســالی یــک بــار در طلیعــه مــاه فروردیــن 
)مــاه فروهرهــا( بــه زمیــن بــاز می‌گردنــد و هــر یــک بــه خانــه خــود فــرود می‌آینــد و ده روزی، و بــه روایتــی تــا روز فروهــر)روز نوزدهــم( فروردیــن مــاه در زمیــن بــه ســر می‌برنــد. 
5 فروهرهــا چــون در طلیعــه فروردیــن و در نــوروز بــه خانــه خــود و بــرای دیــدار بازمانــدگان و خانــواده بازمیگردنــد، از دیــدن پاکیزگــی و درخشــندگی خانــه دلخــوش می‌شــوند 
ــه  ــه را آشــفته و دره، پــاک نشــده و ناآراســته ببیننــد غمگیــن می‌شــوند و دعــا نکــرده و برکــت نخواســته خان ــه دعــا می‌کننــد و اگــر خان ــر برکــت خان ــواده و ب ــر شــادکامی ‌خان و ب
ــد. چــراغ  ــه نیابنــد و ناخشــنود گردن ــه را در خان ــد، چــون نمی‌خواهنــد کــه فروهرهــا صاحــب خان ــه بیــرون نمی‌رون ــوروز از خان ــد روز ن ــر‌ ایــن باورن ــان کــه ب ــد. آن را‌تــرک می‌کنن
خانه‌هــا در‌ایــن شــبها بایــد روشــن باشــد. زیــرا فروهرهــا اگــر چــراغ خانه‌هــای فرزنــدان خــود را خامــوش ببیننــد، غمگیــن می‌شــوند و غمگینــی آنــان، برکــت را از خانه‌هــا می‌بــرد. 
بــرای ‌ایــن کــه راه را بــر فروهرهــا بهتــر بنمایاننــد، در آغــاز پنــچ روز آخریــن گاهنبــار و بــه روایتــی در پایــان ‌ایــن پنــج روزه و درســت شــب نــوروز بــزرگ، مراســم آتــش افــروزی 
بــر بام‌هــا انجــام می‌دادنــد کــه هــم راهگشــای فروهرهــا باشــد و هــم بــه دور و نزدیــک خبــر دهنــد کــه ســال نــو می‌آیــد.6 افســانه‌های بســیاری پیدایــش جشــن نــوروز را بــه دوران 

ــد.7 ــام ش ــوروز انج ــن کار در ن ــرد و ‌ای ــد ک ــن را تجدی ــید، دی ــاهی رس ــه پادش ــید ب ــون جمش ــد چ ــد. گوین ــبت می‌دهن ــید نس جمش
در روایت‌هــای دیگــر می‌گوینــد اهریمــن برکــت را از میــان بــوده بــود، چنــان کــه مــردم از خــوردن و آشــامیدن ســیر نمی‌شــدند، بــاد را از وزیــدن بازداشــته بــود. چنــان کــه همــه 
درختــان خشــک شــدند و جهــان نزدیــک بــه نابــودی بــود. جــم بــه فرمان‌ایــزد بــه ســوی جایــگاه اهریمــن و پیروانــش شــتافت و بــا آ‌نــان نبــرد کــرد و بــه ‌ایــن بدبختــی پایــان بخشــید 

و چــون بــه جهــان بازگشــت، از برکــت ‌ایــن پیــروزی، هــم چــون خورشــید می‌درخشــید و نــور از وی می‌تافــت. مــردم شــگفت زده فریــاد زندنــد: »روز نــو«، »نــوروز« 8
بنــا بــر افســانه دیگــری جــم، تختــی ســاخت و گوهــر در آن نشــانید و دیــوان بــه فرمــان او آن را برداشــتند و بــه گــردون افراشــتند و جمشــید چــون خورشــید تابــان بــود. مردمــان بــر 
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تخــت او گــرد آمدنــد و بــر او گوهــر افشــاندند و آن روز را نــوروز خواندنــد.9  بــه روایتــی دیگــر، جمشــید پــس از پیــروزی بــر دیــوان فرمــود بــرای او گردونــه‌ای ســاختند. در روز 
اورمــزد از مــاه فروردیــن )یعنــی نــوروز( بــر آن نشســت و دیــوان او را در هــوا بــه یــک روز از دماونــد بــه بابــل بردنــد و مردمــان بــه ســبب چیــز شــگفتی کــه دیدنــد،‌ ایــن روز را جشــن 

گرفتنــد. ســبب بــر تــاب نشســتن در نــوروز بــه تقلیــد از ‌ایــن  افســانه معمــول گشــت. 10
برخــی دیگــر بــا آن کــه جــم در کشــور می‌گردیــد. خواســت بــه آذربایجــان درآیــد. بــر تختــی زریــن نشســت و مــردم او را بــر گــردن خویــش حمــل کردنــد. چــون نــور خورشــید 
بــر او افتــاد و مردمــان او را دیدنــد، او را تحســین کردنــد و شــادمان شــدند و آن روز را کــه نــوروز بــرود جشــن گفتنــد.11 بــه قولــی در روز نــوروز، جــم، اوزان و مقادیــر را تعییــن 
کــرد و فرمانروایان‌ایــن تعییــن او را بــه فــال نیــک گرفتنــد و از آن پیــروی کردنــد و از آن پــس بــه یاد‌ایــن کار نیکو،‌ایــن روز را جشــن گرفتنــد.12 بنــا بــر روایتــی دیگــر گوینــد کــه 
نیشــکر در دوران فرمانروایــی جــم، در روز نــوروز کشــف شــد. به‌ایــن صــورت کــه جــم نــی پــر آبــی را دیــد کــه شــیره آن بــه بیــرون‌ تــراوش کــرده بــود. جــم آن را چشــید. چــون 
در آن شــیرینی لذیــذی یافــت، دســتور داد شــیره آن را بکشــند و از آن شــکر بســازند. در روز پنجــم شــکر درســت کردنــد. مــردم از روی تبــرک آن را بــه هــم دیگــر هدیــه دادنــد و 

از‌ایــن روســت کــه در‌ایــن روز همــه بــه هــم شــیرینی هدیــه می‌دهنــد. 13
بــه روایتــی دیگــر گوینــد کــه دیــر زمانــی در ‌ایرانشــهر بــاران نباریــد، امــا چــون جمشــید برتخــت نشســت، در‌ایــن روز، یعنــی  »نــوروز« پــس از یــک دوران طولانــی خشکســالی، بــاران 

باریــد. مــردم آن را بــه فــال نیــک گرفتنــد و آب بــاران بــه ســر ریختنــد و‌ایــن‌ آییــن در میــان آنهــا نگاهــداری شــد و بــه شــکرانه آن نــوروز را جشــن گفتنــد. 14
ــوروز را آغــاز ســال خــود می‌گرفتنــد. شــاید ‌ایــن رســم از زمــان هخامنشــیان وارد مصــر شــده باشــد.‌ آیین‌هــای  ــز آایین‌هــای هماننــدی وجــود داشــته اســت. قبطی‌هــا ن در مصــر نی

‌ایــن جشــن بــا فــرو رفتــن در آب نیــل و دیگــر مراســم همــراه بــوده اســت و جــای پایــی از آن هنــوز در میــان قبطی‌هــا وجــود دارد.15 
بابلیــان از دورانهــای بســیار قدیــم روز اول ســال را عمومــاً  در اعتــدال بهــاری جشــن می‌گرفتند‌ایــن زمــان اول بهــار و آغــاز فصــل نــو اســت. زمانــی کــه طبیعــت از خــواب زمســتانی 

بیــدار می‌شــود در حقیقــت آغــاز ســال نــو اســت.
ــزان  ــاز خ ــز و آغ ــیدن پایی ــا فرارس ــه ب ــی ک ــردد.‌ ایزدان ــزار می‌گ ــن برگ ــتانی بین‌النهری ــه باس ــونده اندیش ــهید ش ــزدان ش ــت ‌ای ــتقبال از بازگش ــه در اس ــی ک ــی از آایین‌های ــوروز یک ن
شــهید می‌گردنــد و در فصــل رویــش بــا بازگشــت ‌ایشــان حیــات نویــن آغــز می‌گــردد )دکتــر همایــون ســپهر مباحــث کلاســی( اعتقــاد بــه ‌ایــن ‌ایــزدان شــهید شــونده در بخش‌هــای 

ــم. ــن می‌پردازی ــف بین‌النهری ــای مختل ــاد در بخش‌ه ــن اعتق ــه ‌ای ــاه ب ــروری کوت ــوروزی در م ــی ن ــل از بیان‌ایین‌های ــته و قب ــن رواج داس ــون بین‌النهری گوناگ
آیین‌های نوروزی:

ــه بخشــی از اطلاعاتــی کــه بــه طــور غیــر مســتقیم خیــر از  از جزییــات انجــام‌ آیین‌هــای نــوروزی در دوران هخامنشــی و اشــکانی، آگاهی‌هــای چندانــی در دســت نداریــم و فقــط ب
ــم: ــاره می‌کنی ــد اش ــوروز می‌دهن ن

ــوان شــاه بین‌النهریــن معرفــی کــرد. 16 مورخــان  ــه عن ــوروز )گمــوک بابلــی( ب ــه را در جشــن ن ــل پیــروز شــد، پســر خــود کمبوجی ــر باب روایــت شــده اســت کــه چــون کــوروش ب
ــز  ــورد، و در آن روز چی ــتر می‌خ ــتخوان ش ــز اس ــا مغ ــیب ی ــه س ــه حجل ــن ب ــاز رفت ــی ش ــاد پ ــد و دام ــاری ازدواج میکنن ــدال به ــولا در اعت ــان معم ــه ‌ایرانی ــد ک ــل کرده‌ان ــی نق یونان
دیگــری نمی‌خــورد 17 از ســوی دیگــر چنیــن بــه نظــر می‌رســد کــه بنــای باشــکوه تخــت جمشــید، محــل مخصــوص اجــرای جشــن ســالانه نــوروز بــوده اســت. 18 ملت‌هــای همــه 
ــا کــه طــوری  ــن بن ــان از پلکان‌هــای باشــکوه ‌ای ــد. آن ــم کنن ــا پیشــکش‌های خــود را تقدی ــد ت ــن روزی در آن جــا گــرد می‌آمدن ــی هخامنشــی، در چنی ــر فرامانروای ســرزمین‌های زی
ســاخته شــده‌اند کــه بتــوان بــا اســب از روی آنهــا بــالا رفــت و از میــان دروازه‌هــای کاخ و از کنــار دیواره‌هــای کنگــره‌دار کــه گویــا نمــادی از کــوه مقــدس اســاطیری در باورهــای 
ــه کاخ صــد ســتون وارد شــوند. حرکــت‌ ایــن گروه‌هــا نمایــش دارایــی  ــا ب ‌ایــران باســتان اســت، می‌گذشــتند ت
آنهــا نبــوده، بلکــه آایینــی نیایشــی بــود و در برابــر خــدای بــاروری ‌ایــن ســرزمین. نقــش برجســته معــروف تخــت 
جمشــید کــه شــیری )خورشــید( را در حــال کشــتن گاو )بــاران( نشــان میدهــد و دیگــر نقــش برجســته‌های ‌ایــران 
بنــا ‌ایــن نظــر را القــاء میکنــد کــه جشــن ســالانه‌ای در‌ ایــران وجــود داشــته اســت کــه بــا تغییــر فصلهــا مربــوط 

بــوده اســت.
ــوده اســت کــه مردمــان در هنــگام ســپیده دم نــوروز خــود را می‌شســتند و در آب کاریزهــا و آبگیرهــا  رســم ب
ــا را از  ــه آفت‌ه ــد ک ــود می‌بردن ــا خ ــتند و ب ــر می‌داش ــای جــاری ب ــات از آبه ــی اوق ــدند و گاه ــوزه ور می‌ش غ
خــود دور کننــد و رســم بــه هــم آب پاشــیدن یکــی از آیین‌هــای نــوروزی بــوده اســت و افســانه جمشــید را در 
ــا خشکســالی در دوران  ــس از مدته ــن روز و افســانه دیگــری را کــه پ ــا در‌ ای ــا و کاریزه ــدن جوی‌ه ــورد کن م

جمشــید بــاران آمــد، بــا ‌ایــن رســم بــی ارتبــاط نیســت.
ــرای شــگون، کــوزه‌ای آب از چشــمه  ــوروز ب ــژادان قفقــاز نقــل شــده اســت 19 کــه در ن ــران ن از آیین‌هــای ‌ای
ــاک  ــا پ ــیا ب ــنگ آس ــا آن س ــه ب ــی را ک ــه، جاروی ــیا رفت ــه آس ــد ب ــد و بع ــه می‌آوردن ــه خان ــتند و ب برمی‌داش
می‌کردنــد. هفــت مرتبــه روی ســر خــود می‌گذاشــتند و یــا ‌ایــن کــه پیــش از برآمــدن آفتــاب بــه آســیا رفتــه و 
ــان  ــن ن ــرای پخت ــاودان آســیا می‌گذشــتند و کوزه‌هــای از آب آســیا برمی‌داشــتند و آن را ب ــر ن ــار از زی هفــت ب

ــد. ــت کنن ــل را رعای ــکوت کام ــت س ــتن می‌بایس ــن و برگش ــا در رفت ــد. ضمن ــه کار می‌بردن ــد ب عی
از دیگــر‌ آیین‌هــای نــوروز در روزگاران باســتان ‌ایــن بــوده اســت کــه از بیســت روز یــا بیســت و پنــج روز پیــش 
از نــوروز 20، دوازده ســتون 21 از خشــت برپــا می‌کردنــد و دانه‌هــای گوناگــون غــات و حبوبــات را بــر روی 
ــول را  ــون محص ــای گوناگ ــیقی و بازی‌ه ــن موس ــدن ســرود و نواخت ــا خوان ــد ب ــتند و روز ششــم عی آن می‌کاش
ــد و از روی رشــد هــر یــک  جمــع‌آوری می‌کردنــد و ســتونها را در روز مهــر )شــانزدهم مــاه( خــراب می‌کردن
ــوب  ــید منس ــان جمش ــه زم ــن را ب ــد. پیدایش‌این‌ایی ــی می‌کردن ــش بین ــاری را پی ــال ج ــول س ــا، محص از دانه‌ه
ــبزه‌ها در  ــن س ــتن ‌ای ــه کاش ــد24 . ب ــان می‌آی ــه می ــخن ب ــز س ــه 23 نی ــتونهای هفتگان ــی از س ــد 22 و گاه می‌کنن
ســبدها و ظرف‌هــا نیــز اشــاره کرده‌انــد و نقــل کرده‌انــد کــه گاهــی ســبدها و ظرفهــا را در پایــان مراســم بــه آب 
می‌انداختنــد 25 و یــا ســتونها را خــراب می‌کردنــد و یــا دانــه را بــر می‌گرفتنــد و بــه روایتــی بــا ‌ایــن دانه‌هــا نــان 

روغنی)کلوچــه یــا کلیچــه( مخصــوص نــوروز را می‌پختنــد.26
در کتابهــا آورده‌انــد 27 کــه در بامداد‌ایــن روز )نــوروز( بــر کــوه بوشــخ )دهــی در هــرات( شــخص خاموشــی 
ظاهــر می‌گــردد کــه دســته‌ای از گیاهــان خوشــبو در دســت دارد، ســاعتی ظاهــر و بعــد ناپدیــد می‌گــردد و تــا 

همیــن ســاعت در ســال بعــد دیــده نمی‌شــود.
نقــل شــده اســت 28 در ششــمین روز از نخســتین مــاه ســال کــه نــوروز بــزرگ نامیــده میشــود )اعتــدال بهــاری(، 
فرمانروایــان کــه مراســم روزهــای پنــچ گانــه را کشــوریان برگــزار کرده‌انــد، بــا خــود خلــوت می‌کردنــد. آنــگاه 
ــد. در  ــا ســپیده دم در آنجــا می‌مان ــر در می‌ایســتاد و ت ــا مــردی خوش‌ســیما، شــب هنــگام ب ــر عادتــی دیرپ ــا ب بن
ــه  ــید: ک ــاه از او می‌پرس ــود. ش ــده ش ــه دی ــتاد ک ــی می‌ایس ــد و در جای ــازه وارد می‌ش ــی اج ــح ب ــاعتی از صب س
ــا خــود چــه آورده اســت؟ آن مــرد پاســخ  ــام دارد؟ از کجــا آمــده اســت  و چــه می‌خواهــد و ب کیــس و چــه ن
ــه همــراه  ــا نیکبختــی و آرامــش ب مــی‌داد: مــن »پیــروزم«، نامــم »خجســته« اســت، از پیــش خــدا 29 آمــده‌ام و ب
ــو آمــده‌ام. 30 او می‌نشســت و ســپس مــرد دیگــری وارد می‌شــد کــه ســنی ســیمینی در دســت داشــت.  ســال ن
بــر آن ســینی گنــدم، برنــج و دیگــر حبوبــات مفیــد، از هــر کــدام هفــت خوشــه و هفــت دانــه، شــکر، دینــار و 
درهــم نــو و کلوچــه‌ای از دانه‌هــای هفتگانــه کــه رویانــده بودنــد تهیــه شــده بــود، گذاشــته بودنــد و‌ایــن ســنین را 
در برابــر شــاه می‌نهادنــد. نقــل شــده اســت کــه مردمــان در روز نــوروز بــزرگ، پیــش از لــب بــه ســخن گشــودن 

ــان باشــند.31 ــواع آفت‌هــا در ام ــا در طــی ســال از ان ــد ت ــد و برخــود روغــن می‌مالیدن شــکر می‌خوردن
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نکتــه دیگــری از‌ آیین‌هــای جشــن نــوروزی را نظام‌الملــک در سیاســت نامــه نقــل کــرده اســت 32 کــه شــباهتی بــا آاییــن کارناوال‌هــا و مراســم مشــابهی دارد کــه در یونــان و بابــل 
برگــزار می‌شــده اســت و در آن، اربابــان نقــش بنــدگان را بــر عهــده می‌گرفتنــد و برعکــس و یــا محکــوم بــه مرگــی را بــرای زمانــی کوتــاه امیــر می‌کردنــد و ســپس او را می‌کشــتند. 
ــه  ــه هم ــش از آن ب ــد و پی ــزار می‌کردن ــام برگ ــار ع ــرگان ب ــوروز و مه ــه روز ن ــت ک ــوده اس ــن ب ــم چنی ــران در قدی ــان ‌ای ــم فرمانروای ــد رس ــه گوین ــت ک ــده اس ــت‌نامه آم در سیاس
ــه آ‌نهــا  ــه یــک ب ــر می‌گرفــت و در پیــش خــود می‌نهــاد و یــک ب کشــور نامــه می‌نوشــتند کــه هــر کــس از کــس دیگــری شــکایتی دارد عــرض حــال کنــد. ملــک شــکواییه‌ها را ب
می‌نگریســت. اگــر شــکایتی از ملــک بــود، موبــدان موبــد را کــه بــر دســت راســت نشــانده بــود می‌خوانــد و از تخــت بــه زیــر می‌آ‌مــد، تــاج از ســر برمی‌گرفــت و از او می‌خواســت 
ــر تخــت می‌نشســت و  ــر ســر می‌نهــاد و ب ــاج ب ــاره ت ــردازد. پــس از انجام‌ایــن داوری، دوب ــان او کســانی را کــه از ملــک شــاکی هســتند بپ ــه داوری می کــه پیــش از همــه داوریهــا، ب

ــرد. ــران را می‌ک ــکایت‌های دیگ داوری ش
در دوران ساســانی، نــوروز از چنــان توجهــی  برخــوردار بــود کــه بــر موســیقی آن روزگاران نیــز تاثیــر خــود را بخشــیده اســت. در میــان آهنگ‌هــای آن دوره کــه بعدهــا نامشــان در ا 
شــعار منوچهــری و نظامــی ‌آمــده اســت ‌ایــن نام‌هــا را می‌بینیــم: »نــوروز«، »ســاز نــوروز«، »نــوروز بــزرگ«، »نــوروز قبــاد«، »نــوروز خــارا« و »نــوروز خــردک« 33 و نیــز روایــت شــده 

اســت کــه در آن هنــگام ســرودهای »آفریــن« و »خســروانی« و »مدارســتانی« را می‌خواندنــد34.
ــا و نوشــیدنی و پوشــیدنی‌ها و کالاهــای  ــا را از خوراکی‌ه ــد کــه بازاره ــوروز ســخت گفته‌ان ــا در هفــت روز ن ــا و بامه ــات از آراســتن خان‌ه ــه دفع ــن ب ــم، همچنی تاریخ‌نویســان قدی
دیگــر پــر می‌کننــد و همــه جــا ارا آذیــن می‌بندنــد، چنــان کــه شــب بــه روز می‌پیونــدد و گوینــد کــه در‌ایــن روزهــا مــردم بــه کنــار رودخانه‌هــا و بــر بام‌هــا و بازارهــا می‌آینــد و در 
هــر کاری آزادی کامــل دارنــد.35 بــا‌ ایــن توصیفــی کــه بــه دســت دادیــم، هــر چنــد کوتــاه و مختصــر، ولــی می‌بینیــم کــه هفــت »ســین« و هفــت »شــین« و هفــت »میــم« کــه خوان‌هــا 
ــه  ــه نهایــی کــه برکــت ب ــه عنــوان شــگون، هفــت »ســینی« 36 از دان ــد. مــادر قدیــم، ب ــوروزی مــا را زینــت می‌بخشــندة پایه‌هایــی‌ ایــن چنیــن کهــن در هزاره‌هــای دور دســت دارن ن
ســفره‌ها مــی‌آورد، می‌رویاندیــم و بــر خــوان نــوروزی می‌نهادیــم. بــه احتمالــی، هفــت »ســین« می‌توانــد بازمانــده همیــن هفــت »ســینی« باشــد و یــا نمــادی از »ســبزه« و »سرســبزی«. 
اگــر در درازای زمــان هفــت »ســینی« بــا هفــت میــوه یــا گل یــا ســبزی کــه بــا »ســین« آغــاز می‌شــوند و هــر کــی نشــانه‌ای از بــاروری و تندرســتی هســتند تلفیــق شــده اســت، در آن 

بایــد جــای پــای ذوق لطیف‌ایرانــی را جســتجو کــرد.
آن چیــزی کــه امــروزه – افــزون بــر آن چــه تــا بــه حــال گفتــم – خــوان مــا زینــت می‌بخشــد و همــه اهــل خانــه را بــه جهانــی از شــادی و سرســبزی فــرا می‌خواننــد چیســت؟ »ســبزه« 
نــو دمیــده اســت و »ســنبل« خــوش بــر و خوشــبو، »ســیب« کــه میــوه‌ای بهشــتی نــام گرفتــه اســت و نمــادی از زایــش اســت، »ســمنو«‌ ایــن مائــده تهیــه شــده از جوانــه گنــدم کــه بخشــی 
از ‌ایین‌هــای باســتانی پیشــگفته را یــادآوری می‌کنــد، »ســنجد« کــه بــوی بــرگ و شــکوفه درخــت آن محــرک عشــق و دلباختگــی اســت. »ســیر« کــه از دیــر زمــان بــه عنــان دارویــی 
ــه رشــته کشــیده آن زینــت بخــش خانه‌هــای روســتایی و دافــع  ــه معنــی »مقــدس« اســت و دانه‌هــای ب ــرای  تندرســتی شــناخته شــده اســت. دانه‌هــای »ســپند« )اســفند( کــه نامــش ب ب
ــاد مــی‌آورد تخم‌مــرغ کــه تمثیلــی از نطفــه  ــه ی ــد، شــمع می‌افروزیــم کــه روشــنایی و تابــش آتــش را ب ــور و روشــنایی می‌تابان ــه می‌گذاریــم کــه ن ــا بر‌ایــن خــوان ‌ایین ــد. م چشــم ب
و بــاروری اســت. 37 کاســه آب زلال بــه نشــانه  همــه آبهــای خــوب جهــان و ماهــی 38 زده در آب، بــه نشــانه تازگــی و شــادابی، نقــل و شــیرینی و دیگــر چیزهایــی کــه بنــا بــه رســم 
ــات و هــم چنیــن شــیر و فرآورده‌هــای شــیری  ــه‌ای از غــات و حبوب ــزوده می‌شــود. در بســیار ی از خانه‌هــا گذاشــتن نمون ــواده‌ای بر‌ایــن خــوان اف خــاص هــر شــهر و روســتا و خان

بــه نشــانه تضمیــن برکــت خانــه، متــداول اســت.
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از چیــن آورده بودنــد. گفتــه می‌شــد.

ــی  ــون تخم‌مرغ ــن همچ ــمان و زمی ــتان، آس ــران باس ــطوره‌های ای 37- در اس
ــان آســمان کــه همســان  ــم ســان زرده و می ــن ه ــف شــده‌اند کــه زمی توصی

ــرار دارد. ــد ق ــفیده می‌باش س
38- ماه اسفند برابر با برج »حوت« است که به معنی »ماهی« است.
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ــه  ــوان ب ــی توســط جمشــید ســخن مــی‌رود کــه توســط دی در شــاهنامه از ســاختن تخت
آســمان برکشــیده می‌شــود.  جمشــید بــر ‌ایــن تخــت نشســته چــون خورشــید تابــان )1( 

ــده می‌شــود: ــوروز خوان ــده‌ای ن ــن روز فرخن ــرد. چنی ــرار می‌گی ــوا ق ــان ه می
به فرَ کیانی یکی تخت ساخت

چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت
که چون خواستی دیو برداشتی

ز‌هامون به گردون برافراشتی
چو خورشید تابان میان هوا

نشسته برو شاه فرمانروا
جهان انجمن شد بران تخت اوی

شگفتی فرومانده از بخت اوی
به جمشید بر گوهر افشاندند

مر آن روز را روز نو خواندند
)شاهنامه، چاپ خالقی، ج. 1، 52-48(

نکتــه‌ی قابــل توجــه در ‌ایــن ابیــات ســاختن تختــی اســت کــه چــون به میــان آســمان قرار 
ــای  ــای صورت‌ه ــث ‌ایکون‌ه ــود. در مباح ــف می‌ش ــید توصی ــد خورش ــرد، مانن می‌گی
فلکــی در ســایت انسان‌شناســی و فرهنــگ آورده‌ایــم کــه بــر اســاس باورهایــی نجومــی 
‌زمــان کیهانــی و هســتی دنیــوی بــر بنیــاد حرکــت ســالانه ی خورشــید در باورهــای ‌ایران 
باســتان بــه دو بخــش اهورایــی و اهریمنــی تقســیم می‌شــد. بــه عبارتــی، برج‌هایــی کــه 
ــه طــرف اوج آن  ــره )اعتــدال بهــاری( ب نمــود  حرکــت خورشــید از صــورت فلکــی ب
ــی  ــد )یعن ــر می‌رس ــه ی صف ــه نقط ــان ب ــاره زم ــه دوب ــی ک ــا برج ــتانی( ت ــاب تابس )انق
ــد،  ــت می‌کن ــید حرک ــض خورش ــرف حضی ــه ط ــزی( و از آن ب ــدال پایی ــرازو، اعت ‌ت
ــاور  ــی، در ب ــه عبارت ــر و شــر بخــش بنــدی می‌شــود. ب ــن خی ــز در تضــاد دو ب همــه چی
اســطوره‌ای بندهشــن  در ارتبــاط بــا نجــوم آمــده اســت کــه شــش مــاه آغــاز ســال برابــر 
ــرج  ــت و از ب ــی اس ــای اهورای ــه دنی ــق ب ــه‌اند، متعل ــا خوش ــره ت ــه از ب ــی ک ــا برج‌های ب
ــن  ــی‌آورد: »چنی ــورش م ــی ی ــان اهورای ــه جه ــن ب ــه اهریم ــت ک ــن سوس ــه ‌ای ــرازو ب ‌ت
ــه و  ــش بی‌اندیش ــه آفرین ــود ک ــوی ب ــتی مین ــال هس ــزار س ــه ه ــه س ــن ک ــه دی ــد ب گوی
بی‌جنبــش و نابســودنی بــود )کــه( هــزارة خدائــی بــره، گاو و دوپیکــر بــود. ســه هــزار 
ســال کیومــرث را بــا گاو هســتی بی‌پتیــاره بــود )کــه( هــزاره خدائــی خرچنــگ و شــیر 
ــرازو  ــی به‌ت ــزارة خدائ ــون ه ــود. چ ــال ب ــزار س ــش ه ــم ش ــه روی ه ــود ک ــه ب و خوش
آمــد، اهریمــن درتاخــت«. در جایــی دیگــر در بندهشــن توصیــف دیگــری از‌ ایــن بــاور 
دیــده می‌شــد: »تــا آمــدن اهریمــن هــزار ســال زمــان گذشــته بــود. ســه هــزار ســال بــه 
مینویــی و ســه هــزار ســال بــه صــورت مــادی، در پاکــی. آن شــش هــزار ســال از بــره 
ــرازو آمــد  ــه ‌ت ــری یــک هــزار ســال شــاهی کــرد. چــون شــاهی ب ــا خوشــه، هــر اخت ت
کــه نشــیبان نشــیب مهــر اســت، پتیــاره از زیــر درتاخــت. کیــوان بــه ‌تــرازو جســت، بــه 

تخت جمشید یا گردونه‌ی خورشید
بهار مختاریان، استاد دانشگاه هنر اصفهان و 

مدیر گروه اسطوره و ادبیات کلاسیک، 
moktarian@yahoo.com

ــرا‌  ــوان شــاهی هــزاره را پذیرفــت، زی ــرازو، کی ــه‌ ت ــودن ب ــه ســبب ب بالســت خویــش. ب
تــرازو بالســت، و بــره نشــیب کیــوان، شــاه تاریکــی اســت. مهــر خــدای روشــنی اســت، 
ــره  ــه نیــز ‌تــرازو بالســت کیــوان و نشــیب مهــر، ب ــدان گون ــا تاریکــی دشــمن اســت. ب ب
ــا بالســت خورشــید/  ــر ‌ایــن اســاس، آغــاز بهــار ب بالســت مهــر و نشــیب کیــوان« )2(. ب
مهــر همــراه بــود و خورشــید در ‌ایــن زمــان بــه حــوزه قــدرت اهورایــی راه می‌یافــت و 
تــا 6 مــاه در‌ایــن محــدوده بــود. تــا‌ ایــن کــه بــا آغــاز پاییــز، بالســت کیــوان یــا حــوزه‌ی 
قــدرت اهریمنــی خورشــید نیــروی خــود را از دســت مــی‌داد.  پــس ‌ایــن کــه خورشــید 

در آغــاز بهــار  بــه تخــت بنشــیند، بیشــتر توصیفــی نجومــی ‌از بالســت آن اســت. 
در‌اینجــا مایــل بــه طــرح مباحثــی دربــاره‌ی ســاختار اســطوره‌ای شــاهنامه و بســیاری از 
ــت در  ــوع جایگش ــا موض ــی  ی ــگ هندواروپای ــا فرهن ــابه ب ــای مش ــا و بن‌مایه‌ه نماده
چنیــن آثــاری کــه  بارهــا مطــرح کــرده‌ام،  نــدارم و صرفــا بــه واژه‌ی »تخــت« در ‌ایــن 
ابیــات می‌پــردازم. تــا آنجــا کــه راقــم خبــر دارد، تخــت در‌ایــن ابیــات  همــان چیــزی 
اســت کــه .در فرهنگهــای فارســی بــه معانــی 1- کرســی، نشــیمنگاه؛ 2- جایــگاه ویــژه 
ــع، درک  ــا مرب ــه شــکل‌های مســتطیل و ی ــار؛ 3- نشــیمنگاهی ب ــگام ب ــه هن ی پادشــاه ب
شــده اســت. امــا هیــچ شــاهدی در فرهنگهــای هنــد و اروپایــی از نمــادی مربــع شــکل 
ــد  ــوام هن ــزد اق ــدارد. همــه‌ی نمادهــای خورشــیدی ن ــا خورشــید وجــود ن ــاط ب در ارتب
ــت  ــم، لابیرن ــرخ، روزت، چش ــک، چ ــه، دیس ــره، گردون ــورت دای ــه ص ــی  ب و اروپای
مارپیــچ، سواســتیکا، چلیپــا، اســب، گاو، قــو، طــاوس و کشــتی نمایــش داده شــده انــد 
)3(. روشــن اســت کــه برخــی از‌ایــن نمادهــا بــا گــوی درخشــان خورشــید در آســمان 
ــراوان داشــتند،  ــت ف ــوام اهمی ــن اق ــزد ‌ای ــی کــه ن ــر اســاس جانوران شــبیه‌اند و برخــی ب
ــوط شــده‌اند. اســطوره‌های  ــی مرب ــد و اروپای ــزدان هن ــه دیگــران ‌ای ــا خورشــید  و البت ب
مربــوط بــه چــرخ و گردونــه در اســطوره‌ها و هنــر هنــد و اروپایــی در پیونــد بــا 
خورشــید شــواهد بســیار دارد. بــرای نمونــه گرنفــون از گردانــدن گردونــه خورشــید در 
ــک  ــش ی ــا نق ــا چرخ‌ه ــا ی ــیاری از گردونه‌ه ــت )4(. در بس ــرده اس ــاد ک ــی ی اعیاد‌ایران
پرنــده یــا چهــار پرنــده یــا شــماری پرنــدگان دیــده می‌شــود. )5(. جالــب ‌اینجاســت کــه 
ــی صــف  ــا مرغان ــاد شــده در داســتان جمشــید ب در نســخه بدل‌هــای شــاهنامه  تخــت ی

ــود: ــف می‌ش ــه توصی ــن گون زده ‌ای
یکی تخت پرمایه کرده بپای
نشسته بروبر جهان کدخدای

نشسته بران تخت جمشید کی
بچنگ اندرون خسروی جام می

مران تخت را دیو برداشته
ز هامون بگردون برافراشته
سرافراز تخت سپهبد زده 

سراسر ز مرغان همه صف زده
)همان، پانوشت ص 24(



125
از‌ این رو تخت خورشید با مرغان نمایش داده می‌شده است. در شاهنامه تخت دیگری منسوب به کیکاوس هم وجود دارد که با چهار عقاب به آسمان برده می‌شود:

ز عود قماری یکی تخت کرد
سر تخته‌ها را به زر سخت کرد

به پهلوش بر نیزه‌های دراز
ببست و بر آن گونه برکرد ساز

و زان پس عقاب دلاور چهار
بیاورد، بر تخت بست استوار
ز روی زمین تخت برداشتند
ز ‌هامون به ابر اندر افراشتند
)همان، ج 2، ص 97-96(.

بــه  گمــان مــن ســقوط‌ ایــن پــرواز بــه زمیــن هــم می‌توانــد نشــان از باورهــای نجومــی ‌و همــان ورود خورشــید بــه اعتــدال پاییــزی و یــا محــدوده اهریمنــی باشــد. بــاری، گویــا الگــوی 
گردونــه خورشــیدی بــا پرنــدگان در فرهنــگ‌ ایرانــی موضوعــی آشــنا بــوده اســت. ‌ایــن بــاور مشــخصا در ابیــات یــاد شــده در ارتبــاط بــا جمشــید کــه نخســتین شــاه در فرهنــگ ‌ایرانــی 
اســت و در خورشــید جــای دارد بــه وضــوح در ابیــات نقــل شــده دیــده می‌شــود. بازمانــده‌ی همیــن بــاور را می‌تــوان در واژه‌ی »تخــت طــاوس« دیــد. البتــه گویــا دو یــا ســه  تخــت 
طــاوس در فرهنــگ مــا شــناخته شــده اســت یکــی آن کــه در زمــان  فتحعلــی شــاه قاجــار در 1216 ه.ق. ســاخته شــد در اصــل »تخــت خورشــید« خوانــده می‌شــد )6(.   و یکــی آن کــه 
متعلــق بــه شــاه جهــان بــود و نادرشــاه پــس از فتــح خــود در قــرن 17 م. بــه‌ ایــران آورد.  در توضیــح  تخــت طــاوس ویکی‌پدیــا بــه انگلیســی و بــا توجــه بــه تصاویــر نقاشــی شــده از آن، 
می‌تــوان دیــد کــه تختــی بــوده بــا طاقــی گنبــدی شــکل کــه دو طــاوس بــر ســر آن قــرار گرفته‌انــد )7(.  تختــی هــم گویــا در زمــان محمدشــاه قاجــار بــا همیــن نــام ســاخته می‌شــود.‌ 
ایــن نامگــذاری تخــت در ارتبــاط بــا طــاوس یــا خورشــید  بیــش از آن کــه مرتبــط بــا نــام فــردی باشــد، بیشــتر نشــان از ســنتی دارد کــه در فرهنــگ ‌ایرانــی و هنــد و اروپایــی ســابقه دارد. 
چنیــن ســابقه‌ای در شــاهنامه نیــز بــه روشــنی دیــده می‌شــود. بر‌ایــن اســاس، بــا توجــه بــه شــواهد یــاد شــده »تخــت« در ابیــات شــاهنامه احتمــالا بیشــتر بــه معنــای  »نشــیمنگاه« نزدیــک 
می‌شــود کــه می‌توانــد فرمــی ‌دایــره شــکل چــون نمادهــای خورشــیدی، گردونــه یــا چــرخ داشــته باشــد. گویــا‌ ایــن فــرم همــان گونــه کــه در شــواهدی از شــاهنامه نشــان دادیــم، بــا 

پرندگانــی تزییــن می‌شــده اســت.  
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همیشــه برایمــان ســوال اســت کــه چــرا نــوروز بــرای مــا در کودکــی معنــا و مفهــوم داشــت امــا حــالا کــه از آن دوران فاصلــه 
گرفته‌ایــم آنچنــان نیســت یــا چــرا نــوروز در ســال‌های نــه چنــدان دور پررونق‌تــر از دوره کنونــی بــوده اســت. چــرا امــروز از 
نــو شــدن طبیعــت شــادمان و شــیدا نمی‌شــویم. چراهــای زیــادی در ‌ایــن حــوزه بــه چشــم می‌خــورد کــه ذهــن خــو گرفتــه بــه 

ــت. ــه آنهاس ــت‌یابی ب ــیفته دس ــی ش علت‌یاب
نــوروز، گاه شــادمانی و نــو شــدن طبیعــت و نویــد بخــش از راه رســیدن اعتــدال در آب و هواســت. جشــن همگانــی طــی شــدن 
فصــل بی‌حاصلــی ســت. امــا نــوروز نشــانه اســت نشــانه نوگرایــی عجیــب روحیــه ‌ایرانیــان و همراهــی و پیمــان ناگسســتنی مــردم‌ 
ایــن ســرزمین بــا طبیعــت، نــوروز ســمفونی زیبــا و شــنیدنی طبیعــت و فرهنــگ اســت. عرصه‌ایســت مهیــا بــرای آشــتی ‌ایــن دو 

یــار مهجــور و غریــب کــه بــه خوبــی آذین‌بنــدی شــده اســت.
نــوروز بهانــه اســت بهانــه‌ای بــرای شــادمانی، امــا شــادمانی نــه بــه بهــای غفلــت بلکــه شــادی حتــی بــا یــاد و حضــور غایبــان و 

ــدگان هــم هســت. ــردگان و زن ــای م ــی دنی ــوروز تلاق ــوان گفــت ن ــس می‌ت درگذشــتگان، پ
ــم و  ــار بگذاری ــده را کن ــنت/مدرن و....( و محدودکنن ــده، س ــگ، مرده/زن ــه )طبیعت/فرهن ــیم‌بندی‌های دوگان ــن تقس ــد ‌ای بیایی
کــودک شــویم، کــودک شــویم و عقــل را از هــر نــوع و قســمش ‌تــرک کــرده و گذشــته و ‌اینــده را در پســتوی دســت‌نیافتنی 
ذهنمــان محبــوس کنیــم. نیــز از مصاحبــت عقــل دل برکنیــم و اگــر بــا شــراره‌های ویرانگــر غــم مواجــه شــدیم از ســاقی طییعــت 
ــد ناگزیریــم صــدای  ــاره یاب ــوروز برایمــان معنایــی دوب ــال‌ ایــن هســتیم کــه ن ــه دنب ــم. اگــر ب ــادش را براندازی ــم و بنی مــدد طلبی
ــا گــوش جــان بشــنویم و  ــوروز را ب ــا ســمفونی مســحورکننده ن ــم ت ــان خامــوش کنی خــش‌دار ودلهــره‌آور عقــل را در وجودم

مجنــون شــویم. هــر روزتــان نــوروز.

سمفونی زیبای طبیعت و فرهنگ در نوروز )من و ساقی(
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نــوروز یکــی از کهن‌تریــن ‌ایین‌هــای ‌ایــران باســتان اســت کــه بــا وجــود فــراز و 
نشــیب‌های فراوانــی کــه داشــته، تــا کنــون بــه حیــات خــود ادامــه داده اســت. جغرافیــای 
نــوروز بــا نــام نــوروز یــا مشــابه آن، سراســر خاورمیانــه، بالــکان، قزاقســتان، تاتارســتان، 
در آســیای میانــه چیــن غربــی ‌ترکســتان چیــن، ســودان، زنگبــار، در آســیای کوچــک 
سراســر قفقــاز تــا آســتراخان و نیــز آمریــکای شــمالی، هندوســتان، پاکســتان، بنــگلادش، 
بوتــان، نپــال و تبــت را شــامل می‌شــود. بــا تکیــه بــر‌ ایــن ‌اییــن کهــن با‌ایــن جغرافیــای 
ــا در زندگــی انســان و کارکردهــای آن  ــی‌ ایین‌ه ــورد نقــش ذات ــوان در م وســیع، می‌ت

انــدک ســیاهه‌ای ارائــه کــرد. 
انســان از دیــر بــاز بــه قواعــد چرخه‌هایــی کــه ریتــم زندگــی را مــوزون می‌کنــد 
ــال  ــخص در س ــی مش ــود در زمان ــدن‌های خ ــرار ش ــا تک ــا، ب ــت.‌ ایین‌ه ــوده اس آگاه ب
ــا  ــا ب ــن‌ ایین‌ه ــی، ریشــه ‌ای ــه طــور کل ــد. ب ــی می‌کنن ــن چرخــه را بازنمای ــه نحــوی‌ ای ب
چرخه‌هــای زایــش، مــرگ و یــا بازســازی در ســطح طبیعــت و یــا اجتمــاع در ارتبــاط 
ــره  ــم  روزم ــی و تقوی ــک وارد زندگ ــه مناس ــت ک ــا اس ــن ‌ایین‌ه ــا ‌ای ــراه ب ــت. هم اس
انســان می‌شــود. در واقــع، ویژگــی اساســی ‌ایــن ‌ایین‌هــا‌ ایــن اســت کــه در زمان‌هــای 
ــن  ــتند.‌ ای ــان هس ــی انس ــردن زندگ ــوزون ک ــت م ــوند و در خدم ــا می‌ش ــخص برپ مش
ــی  ــم جلال ــود. در تقوی ــاهده می‌ش ــع مش ــه جوام ــا در هم ــمول تقریب ــرد جهانش کارک
ــه  ــوط ب ــت مرب ــراوان هســتند: ‌ایین‌هــای ثاب ــن ‌ایین‌هــا ف ــم ‌ای ــا از آن بهــره می‌بری کــه م
ــر  ــوروز( و‌ ایین‌هــای متغیی ــد ن ــدا و عی ــد، جشــن مهــرگان، یل چرخــش خورشــید )مانن

ــی(. ــای مذهب ــاد و عزاداری‌ه ــد اعی ــاه )مانن ــردش م ــه گ ــوط ب مرب
ورای ‌ایین‌هــای چرخــه‌ای، کــه مرتبــط بــا فصل‌هــا و گــردش زمیــن هســتند،‌ ایین‌هــای 
ــه مهــم تاریخــی یــک گــروه  ــود واقع ــرای یادب ــد کــه ب تقویمی‌مشــخصی وجــود دارن
ــک  ــد ســالروز اســتقلال ی ــا می‌شــود. )مانن ــک روز مشــخص از ســال برپ انســانی در ی

کشــور(
ــد  ــود را می‌طلبن ــاص خ ــق خ ــد و منط ــی، قواع ــای اجتماع ــوان پدیده‌ه ــه عن ــا ب آیین‌ه
که‌ایــن را می‌تــوان در همــه جوامــع در طــول تاریــخ، از عهــد باســتان گرفتــه تــا دوران 
حاضــر، مشــاهده کــرد.‌ ایین‌هــا سرشــار از کارکردهــای اساســی بــرای جوامــع انســانی 

بــوده و هســتند. 
ــد اجتماعــی  ــا انســجام بخشــی و یکسان‌ســازی کالب ــن ‌ایین‌ه ــن کارکــرد ‌ای شــاید اولی
باشــد. ‌ایین‌هــا بــه شــکلی نمادیــن، احســاس تعلــق بــه یــک گــروه را تقویــت می‌کننــد 
و بــا انتقــال از نســلی بــه نســل دیگــر کارکــرد حفاظــت از یــک نظمــی ‌را دارد کــه ریشــه 
ــته و  ــان گذش ــد می ــا پیون ــا، ب ــع، ‌ایین‌ه ــد. در واق ــه می‌یاب ــاکان آن گــروه ادام ــا نی آن ت
حــال و قــرار دادن افــراد گــروه در جریــان یــک کنــش تاریخــی،  بــه صــورت دوره‌ای 

ــد.  ــا می‌کنن باورهــا و اســطوره‌های اساســی یــک جامعــه را احی
بــرای نمونــه، اســطوره‌های گوناگونــی در ‌اییــن نــوروز وجــود دارنــد، از جملــه اســطوره 
آفرینــش در ‌ایــران باســتان. بنابرایــن اســطوره، اورمــزد شــش پیــش نمونــه گیتــی یعنــی 

آیین نوروزی و کارکردهای آن
حسین میرزایی، دکترای انسان‌شناسی از دانشگاه اکس- مارسی فرانسه
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ــر و در درازای  ــا فاصله‌هــای نابراب ــه اولیــه و آرمانــی موجــودات را در شــش گاه ب نمون
یــک ســال می‌آفرینــد کــه بــه‌ ترتیــب عبارتنــد از: آســمان، آب، زمیــن، گیــاه، چهارپــای 
ســودمند و مــردم. بــه یادبــود ‌ایــن آفرینش‌هــای شــش گانــه، ســال را بــه شــش قســمت 
ــج  ــه صــورت جشــن‌های پن ــا را ب ــن آفرینش‌ه ــد و ســالگرد ‌ای ــر تقســیم می‌کردن نابراب

روزه کــه در آييــن ايــران باســتان »گاهانبــار« نــام دارد، برگــزار ميك‌ردنــد.  
ــن  ــا آيي ــي از آنه ــد، كي ــي ميك‌ن ــوروزي را همراه ــاي ن ــز آيين‌ه ــري ني ــطوره ديگ اس
نيايــش بــه ايــزد »رپيتويــن« اســت. »رپيتويــن« ســرور گرمــاي نيمــروز و ماه‌هــاي تابســتان 
ــرم  ــي را گ ــاي زيرزمين ــرد و آب‌ه ــي گي ــاي م ــن ج ــر زمي ــتان، در زي ــت و در زمس اس
ــان را  ــه‌هاي درخت ــوص ريش ــه خص ــد و ب ــان نميرن ــان و درخت ــا گياه ــي‌دارد ت ــگاه م ن
در برابــر يــورش ســرماي زمســتاني پــاس مــي‌دارد. بازگشــت ســالانه او در بهــار اســت 
ــتان‌ها.  ــر زمس ــا ب ــا و بهاره ــر بدي‌ه ــا ب ــي نكيي‌ه ــروزي نهاي ــت از پي ــادي اس ــه نم ك
ــه هميــن مناســبت جشــن ويــژه‌اي و نيايشــي كــه تقديــم رپيتويــن مي‌شــد، بخشــي از  ب
مراســم نــوروزي را تشــيكل مي‌دهــد و از ايــن ديــد، نــوروز نمــادي از پيــروزي عنصــر 

ــا. ــرد فصل‌ه ــت در نب ــك اس ني
نــوروز همچنيــن نمــادي اســت از ســالگرد بيــداري طبيعــت از خــواب زمســتاني و مرگي 
اســت كــه بــه رســتاخيز و زندگــي منتهــي مــي شــود و بــه هميــن مناســبت جشــن مربــوط 
بــه »فروهر«هــا نيــز بــوده اســت. »فروهــر« يــا »فروشــي« گونــه‌اي از روان اســت و نوعــي 
همــزاد آدميــان كــه پيــش از آفرينــش مردمــان در آن جهــان بــه وجــود مي‌آيــد و پــس 
از مــرگ مردمــان بــه دنيــاي ديگــر مي‌شــتابد و از يكفرهــاي خاصــي كــه روان مي‌بينــد 
ــه  ــار در طليعــه مــاه فرورديــن )مــاه فروهرهــا( ب ــه دور اســت. فروهرهــا ســالي يــك ب ب
ــدن  ــان از دي ــد. آن ــرود مي‌آين ــود ف ــه خ ــه خان ــك ب ــر ي ــد و ه ــاز مي‌گردن ــن ب زمي
ــر  ــواده و ب ــادكامي خان ــر ش ــوند و ب ــوش مي‌ش ــه دلخ ــندگي خان ــي و درخش پايكزگ
بركــت خانــه دعــا ميك‌ننــد و اگــر خانــه را آشــفته و در هــم، پــاك نشــده و نــا آراســته 
ــه را‌تــرك ميك‌ننــد.  ببيننــد غمگيــن مــي شــوند و دعــا نكــرده و بركــت نخواســته خان
مراســم خانه‌تكانــي از هميــن جــا نشــات گرفتــه اســت. ايرانيــان در آغــاز ســال نــو همــه 
ــان  ــه آن ــه خان ــا فروهرهــاي درگذشــتگان ب ــه را تميــز و پايكــزه مــي كننــد ت جــاي خان

بياينــد و بــراي خانــواده بركــت بياورنــد.
همچنیــن یــک جامعــه  می‌توانــد ‌ایین‌هــا را بــه عنــوان رخدادهایــی مقــدس، بــه عنــوان 
لحظاتــی کــه در گسســت بــا زندگــی روزمــره اســت، در نظــر بگیــرد. بــه ‌ایــن ‌ترتیــب‌ 
ــره  ــع زندگــی روزم ــد. در واق ــره را قطــع کن ــان زندگــی روزم ــد جری ایین‌هــا، می‌توانن
بــا هیجــان و غلیــان ‌ایینــی کــه در آن فــرد خــود را زیــر چتــر حمایــت اجتماعــی حــس 
ــک  ــی ی ــه روزمرگ ــرای توجی ــا ب ــود ‌ایین‌ه ــد. وج ــرار دارن ــم ق ــل ه ــد، در مقاب می‌کن

ــه نظــر می‌رســد. ــزام ضــروری ب زندگــی سرشــار از ال
ــر  ــا آن‌هــا را در براب ــن کــه م ــد مگر‌ای ــدا نمی‌کنن ــی پی ــی ‌ایین‌هــا تجل خصوصیــت اصل
ــا زندگــی روزمــره را می‌تــوان در دو  ــه تحلیــل بکشــیم. گسســت ب زندگــی روز مــره ب
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شــکل مشــاهده کــرد : 

ــار  ــوروز در بســياري از آث ــاره ن ــا اســطوره‌ای یــک رخــداد هســتد. مثــا درب ــه زمــان اصلــی ی ــا تبلــور زمــان گذشــته در زمــان حــال، در پــی بازگشــتی ب گسســت از زمــان: ‌این‌هــا ب
گذشــته‌نگاران، از جملــه در تاريــخ طبــري، شــاهنامه فردوســي و آثــار بيرونــي؛ نــوروز بــه جمشــيد ـ شــاه افســانه‌اي و در تالیفــات ديگــر بــه کيومــرث نســبت داده شــده و آن را بــه 

ــه شــدن درخشــش خورشــيد و اعتــدال طبيعــت، بهتريــن روز در ســال دانســته‌اند. ــر شــدن روز و شــب و از ســر گرفت دليــل آغــاز بهــار، براب
بــه نوشــته برخــي از مورخيــن برپايــه افســانه‌ها، ســه هــزار ســال پيــش در چنيــن روزي، جمشــيد از كاخ خــود در جنــوب درياچــه اروميــه )منطقــه باســتاني حســنلو( بيــرون آمــد و عميقــاً 
تحــت تأثيــر آفتــاب درخشــان، و خرمــي و طــراوت محيــط قرارگرفــت و آن روز را »نــوروز«، روز صفــا، پــاك شــدن زميــن از بديهــا و روز سپاســگزاري از خداونــد بــزرگ ناميــد و 

خواســت كــه از آن پــس، بــدون وقفــه، هــر ســال درايــن روز آييــن ويژهــاي برگــزار شــود.
زمــان برگــزاری یــک ‌اییــن بــه عنــوان زمانــی مقــدس و خــارج از زمــان روزمــره تلقــی می‌شــود.‌ ایین‌هــا در یــک اجتمــاع بــه شــکل متضــادی  بــه منزلــه گسســت از زمــان و هــم یابــود 

ــان درک می‌شــوند.   زم
گسست از فضا: ‌این‌ها اجازه می‌دهند که همپوشانی‌هایی میان فضاهایی که به طور معمول متمایز هستند، ‌ایجاد شود: 

بیــن درون و بیــرون یــک گــروه: ایین‌هــا بــه صــورت دوره‌ای وحــدت یــک جماعــت را تصدیــق می‌کننــد و در عیــن حــال از پذیرفتــن اعضــای جدیــد اســتقبال می‌کننــد. کشــورهای 
تحــت نفــوذ فرهنــگ نــوروز عــاوه بــر ‌ایــن کــه نــوروز را میــراث کهــن خــود می‌داننــد در تــاش هســتند کــه ملــل دیگــر نیــز ‌ایــن روز را بــه رســمیت بشناســند. بــه همیــن منظــور 
ــا ریشــهٔ ایرانــی بــه ‌رســمیت شــناخت و آن را در  مجمــع عمومــی ‌ســازمان ملــل در نشســت ۴ اســفند ۱۳۸۸ )۲۳ فوریــه ۲۰۱۰( ۲۱ مــاه مــارس را به‌عنــوان روز جهانــی عیــد نــوروز، ب

تقویــم خــود جــای داد. 
بیــن جهــان واقعــی و دنیــای خیالــی: ‌ایین‌هــا بــا رســم‌ها، افــراد و حماسه‌هایشــان کــه قوانیــن دنیــای واقعــی را زیــر پــا می‌گذارنــد، دنیایــی جدیــدی را می‌آفریننــد. رســم‌های نــوروز 
ماننــد خانه‌تکانــی، دیــد و بازدیدهــای مکــرر، ســبز کــردن حبوبــات، پهــن کــردن ســفره هفت‌ســین، خریــد بــرای ســال نــو و ... همــه چیــز را محیــا می‌کنــد کــه انســان از یــک دنیــای 
واقعــی بــه یــک دنیــای خیالــی پــرواز کنــد. گویــی در انتظــار یــک رخــداد اســطوره‌ای اســت.  بیــن جهــان الوهــی و دنیــای انســانی: ‌ایین‌هــا غوطــه‌ور شــدن روح انســانی را در واقعیــت 
ــران بِاســتان بصــورت اعتقــاد  ــو در وجــود ‌اییــن زرتشــت و‌ای ــاره، پــاک شــدن از آلودگی‌هــا و اشــتباهات گِذشــته و شــروع ِ یــک زندگــی ِ ن ــه تولــدی دوب ــاز ب میســر می‌ســازند. نی
بــه یــک نقطــه عطــف خــاص یعنــی آفرینــش متمرکــز شــده اســت. طبیعــت پــس از گــذران ِ دوره‌ای ســرد و بــی محصــول، بــا آغــاز بهــار زنــده شــده و در واقــع آفریــده می‌شــود. 
در اســام و همچنیــن عرفــان اســامی‌ موضــوع خلــق مــدام ، منطبــق با‌ایــن عقاید‌ایــران باســتان اســت. انســان نیــز بایــد بعنــوان یکــی از مخلوقیــن اِلهــی ســعی کنــد همــراه طبیعــت بــه 

رســتاخیز برخیــزد.
گاهــی حتــی بیــن جهــان زنده‌هــا و دنیــای مرده‌هــا: مــاه فروردیــن را مــاه ِ فرَوَهَرهــا یــا فرَوَشــی‌ها می‌نامنــد و آن عیــد امــوات اســت. در ایــن مــاه بدلیــل رســتاخیز ) نــو شــدن ِ موقــت 
ــاد نشــات  ــن اعتق ــز از همی ــدگان می‌شــتابند. رســم معــروف قاشــق‌زنی، نی ــات زِن ــه ملاق ــه و ارواح ِ نیــک دِرگذشــتگان ب ــاری رفت ــه کن ــردگان ب ــده گان و م ــان زن ــرده‌ی می ــا ( پ دنی
می‌گیــرد. ارواح ِ نیــک بصــورت افــرادی کــه رویشــان پوشــیده ســت بــه پشــت در خانه‌هــای زنده‌هــا آمــده و زنده‌هــا نیــز بــه آنــان بــه رســم یادبــود و برکــت هدیــه‌ای می‌دهنــد. و 
نیــز تمیــز کــردن خانه‌هــا و روشــن کــردن چراغهــا و شــمعها در زمــان تحویــل ســال بــرای رضایــت خاطــر و هدایــتِ فرورهاســت. در رســوم اســامی ‌نیــز یــاد کــردن امــوات و زیــارت 

قبــور آن‌هــا در نــوروز بــه صــورت رســمی‌ فراگیــر مشــاهده می‌شــود. 
آیین‌ها اجازه می‌دهند که قدرت‌های متضاد با یکدیگر در صلح قرار بگیرند. به ‌این ‌ترتیب جامعه با امر ‌ایینی در بین اعضای خود تعادلی را برقرار می‌کند.  

گسست از هنجارهای جامعه: 
همــواره دو نــوع ‌اییــن وجــود داشــته اســت: اول ‌ایین‌هــای منظــم کــه تطابــق مضاعفــی را در پــی دارنــد : تکــرار دقیــق در زمــان و انضبــاط شــدید در انجــام‌ اییــن. دوم،‌ ایین‌هــای نــا 
منظــم کــه در‌ ایــن حالــت ‌اییــن، در پــی دگرگونــی  آداب و رســوم و قواعــد جامعــه اســت.‌ اییــن یــک بعــد تخطی‌گرایانــه دارد. در هنــگام برگــزاری ‌اییــن، نظــم اول اجتمــاع بــا نظمــی‌ 
وارونــه و موقــت جایگزیــن می‌شــود کــه بــه دور از بــه چالــش کشــیدن ثبــات ســازمان اجتماعــی درونــی اســت. بــرای مثــال شــلوغی و بــی نظمــی ‌در ‌اییــن بــه شــدت قاعده‌منــد اســت. 
بــه همیــن نســبت، بازگشــت بــه نظــم اولیــه اجتماعــی پیش‌بینــی و آمــاده شــده اســت. گــروه تمــام نیروهــای خــود را بــرای اطمینــان از‌ اینــده خــود بــه تکاپــو وامــی‌دارد. بــر اســاس‌ ایــن 
دیــدگاه، ‌اییــن دارای کارکــرد پاک‌ســازی روحــی و بــه صــورت دوره‌ای در خدمــت تهذیــب و اصــاح جامعــه اســت. بــه طــور مشــخص در مراســم چهارشــنبه ســوری و 13 فروردیــن 

مشــاهده می‌کنیــم کــه بســیاری از قوانیــن اجتماعــی زیــر پــا گــذارده می‌شــوند. 
آیین‌هــا بــه طــرز شــگرفی از یــک دیگــر وام گرفتــه انــد. به‌ایــن شــکل اســت کــه مــا شــاهد عناصــری جهــان شــمول در مناســک‌های جوامــع مختلــف هســتیم. ویژگی‌هــای مختلــف 
‌ایین‌هــا در بســیاری از‌ایین‌هــای دیگــر در جای‌جــای دنیــا مشــاهده می‌شــوند. اما‌ایــن نبایــد مــا را در‌ایــن نقطــه متوقــف کنــد. در واقــع بــرای درک معنــای صحیــح یک‌اییــن، الزامــا 
بایــد بســتر اجتماعــی آن مــورد بررســی قــرار بگیــرد. مثــا عــده‌ای عنــوان کــرده انــد کــه ‌ایرانیــان ‌اییــن نــوروز را از تمــدن بین‌النهریــن وام گرفته‌انــد هــر چنــد کــه‌ ایــن نظریــه مخالفــان 
ــه  سرســختی همچــون مهــرداد بهــار دارد. مجــال بحــث در‌ ایــن بــاره ‌ایــن جــا نیســت امــا می‌توانیــم بــه شــباهت‌های میــان نــوروز و عیــد پــاک اشــاره داشــته باشــیم کــه می‌تواننــد ب
گونــه‌ای از یکدیگــر وام گرفتــه شــده باشــند.  بــه فاصلــه کمــی ‌از نــوروز، مســیحیان در سراســر دنیــا عیــد پــاک را جشــن می‌گیرنــد. عیــد پــاک، بــه عنــوان مهم‌تریــن عیــد مســیحیان، 
روز رســتاخیز مســیح از مــرگ یــا دوبــاره برخواســتن او پــس از بــه صلیــب کشــیده شــدن اســت. عیــد پــاک در پایــان هفتــه‌ی مقدســی اســت کــه عیســی وارد اورشــلیم می‌شــود و 

توســط ســربازان رومــی‌ دســتگیر و پــس از تحمــل مصائــب و ســختی‌ها بــر فــراز تپــه جلجتــا در اورشــلیم مصلــوب می‌شــود.
ــه اســت. یکــی از  ــز راه یافت ــاک نی ــد پ ــه عی ــاروری طبیعــت ب ــوروز و جشــن ب ــی ن ــان اســت. بســیاری از مراســم و ‌ایین‌های ــوروز همزم ــا آغــاز بهــار و ن ــه نوعــی ب رســتاخیز مســیح ب

ــد پــاک هــم وجــود نداشــت.  ــدون زرتشــت، مســیحیت و شــکرگذاری و حتــی عی ــز وات معتقــد اســت کــه ب ــام اون ــه ن مورخیــن ب
ــرغ  ــگ زدن تخم‌م ــن چهارشنبه‌ســوری دارد. رن ــا ‌ایی ــی ب ــا می‌شــود کــه شــباهت‌های فراوان ــوان چهارشــنبه خاکســتر )Ash Wednesday( برپ ــا عن ــاک مراســمی ‌ب ــد پ در ‌ایین‌هــای عی
ــان ‌ایــن جشــن بهــاری، در  ــردای مراســم و در پای ــد. ف ــا هــم می‌خورن ــد را ب ــد پــاک، خانواده‌هــا ناهــار مخصــوص عی ــن ‌اییــن وجــود دارد. در روز عی ــا رنگ‌هــای شــاد هــم در ‌ای ب

ــد. ــه و در طبیعــت می‌گذرانن ــه در، تمــام روز را خــارج از خان ــد ‌ایرانی‌هــا در روز ســیزده ب بســیاری مناطــق مــردم مانن
ــوروزی یکــی از ‌ایین‌هــای مشــترک در  ــه ســفره‌های ن ــرای نمون ــه شــکلی دیگــر در بیــن کشــورهای مختلــف مشــاهده کــرد. ب ــوروز می‌تــوان همیــن امــر را ب امــا در خــود پدیــده ن
مراســم نــوروز در بیــن مردمــی ‌اســت کــه آن را جشــن می‌گیرنــد. در بســیاری از نقــاط‌ ایــران، جمهــوری آذربایجــان و برخــی از نقــاط افغانســتان، ســفره هفت‌ســین پهــن می‌شــود. در 
‌ایــن ســفره هفــت چیــز قــرار می‌گیــرد کــه بــا حــرف ســین آغــاز شــده باشــد؛ مثــل ســیر، ســنجد، ســمنو، ســیب و بــه هفت‌ســینی کــه چیــده می‌شــود معانــی خاصــی نســبت داده‌انــد. 
ــادام، پســته،  ــه؛ کشــمش ســبز و ســرخ، چارمغــز، ب ــرد، از جمل ــرار می‌گی ــوه ق ــن ســفره، هفــت می ــداول اســت. در ‌ای ــوه مت ــل و شــهرهای شــمالی افغانســتان، ســفره هفــت می در کاب
زردآلــو و ســنجد. چیــدن ســفره‌ای مشــابه بــا اســتفاده از میــوه خشــک شــده، در بیــن شــیعیان پاکســتان هــم مرســوم اســت. عــاوه بــر ‌ایــن، ســفره هفــت شــین در میــان زرتشــتیان، و 
ســفره هفــت میــم در برخــی نقــاط واقــع در اســتان فــارس در ‌ایــران متــداول اســت. در جمهــوری آذربایجــان عــدد هفــت اهمیتــی نــدارد و بــر روی ســفره‌های نــوروزی خــود، آجیــل 

ــد.   ــرار می‌دهن ق
آییــن نــوروزی، بــا فــراز  نشــیب‌ها و تغییراتــی کــه در آن رخ داده، صدهــا ســال اســت کــه همچنــان بــه حیــات خــود ادامــه می‌دهــد. دلیــل مانــدگاری نــوروز را بایــد در پیامــی ‌کــه در 
آن مســتتر اســت جســت و جــو کــرد. نــوروز همــواره بــا آفریــده شــدن و تحــول یافتــن، بــا ســیر بــه جمــال و جــال همــراه اســت . نــوروز ‌ایینــی بــرای ارج نهــادن بــر زندگــی اســت. 
نــوروز بــه انســان گوشــزد می‌کنــد کــه روح زندگــی در حرکــت و تغییــر اســت کــه شــکل می‌گیــرد نــه در ســکون و ‌ایســتایی. تغییــر یعنــی بــه ســوی کمــال رفتــن و خــود را پیوســته 
آفریــدن و دیگــر شــدن و تحــول پذیرفتــن. جاودانگــی نــوروز در ســودمندی آن بــرای بشــریت خواهــان شــادی، پویایــی و زندگــی اســت و بــه همیــن دلیــل در طــول تاریــخ بــرای تمــام 

اقــوام‌ ایرانــی و حتــی غیر‌ایرانــی جاذبــه و کشــش غیــر قابــل انــکاری داشــته اســت. ‌ایــن ‌اییــن را قــدر بدانیــم و بــدان افتخــار کنیــم.
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بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک 
شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک

آسمان آبی و ابر سپيد
برگهای سبز بيد

عطر نرگس، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد

خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می‌رسد اينک بهار

خوش به حال روزگار
خوش به حال چشمه‌ها و دشتها

خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ها
خوش به حال غنچه‌های نيمه‌باز

خوش به حال دختر ميخک که می‌خندد به ناز
خوش به حال جام لبريز از شراب

خوش به حال آفتاب
ای دل من گرچه در اين روزگار

جامه رنگين نمی‌پوشی به کام
باده رنگين نمی‌‌بينی به جام

نقل و سبزه در ميان سفره نيست
جامت از آن می‌که می‌‌بايد تهی است

ای دريغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسيم
ای دريغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

ای دريغ از ما اگر کامی‌ نگيريم از بهار
گر نکوبی شيشه غم را به سنگ

هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ
»فریدون مشیری«

ــدن و  ــو ش ــمت ن ــه س ــان ب ــر انس ــی، فک ــه تمام ــود، ب ــار می‌ش ــت از به ــی صحب وقت
بازآفرینــی طبیعــت ســوق می‌یابد.‌ایــن فکــر کم‌بیــراه هــم نبــوده زیــرا در یــک 
نــگاه اسطوره‌شــناختی بــه اســفند )مــاه قبــل از آغــاز بهــار( تــا حــدودی زمیــن اهمیــت 
یافتــه، بــه شــکلی کــه آن را مــاه خــرد و زمیــن می‌نامنــد. شــاید دلیل‌ایــن امــر، 
ــگاه  ــم از ن ــار باشــد. اگــر بخواهی ــدار شــدن در فصــل به ــرای بی ــن ب ــاده شــدن زمی آم
ــان  ــه زم ــت ب ــم، می‌بایس ــازش بپردازی ــی آغ ــل و چگونگ ــن فص ــی به‌ای اسطوره‌شناس
ــان  ــان اشــاره داشــته باشــیم. انســان زم ــا زم اســطوره‌ای و چگونگــی برخــورد انســان ب
ــا ویژگــی  ــا ب ــت م ــه دو صــورت چرخــه‌ای و خطــی می‌نگــرد کــه در هــر دو حال را ب
ــه همــراه داشــته  ــان، در درون خــود تکــرار را ب ــداوم زم ــن ت ــداوم در آن مواجهیم.‌ای ت

فصل شکوفه‌ها...
زهره نظام محله، کارشناس ارشد انسان‌شناسی 

دانشگاه تهران
 mitra_veruna_aditia@yahoo.com

ــزار  ــا اب ــد آن را ب ــرار، بای ــری از تک ــرای جلوگی ــه ب ــد ک ــان در می‌یاب ــه، انس در نتیج
ــی  ــداوم زمان ــرار در ت ــدم تک ــرای ع ــکی ب ــع مناس ــن تقطی ــع -نماید.‌ای ــکی،  تقطی مناس
ــا  ــز ب ــار نی ــال دارد. فصــل به ــه دنب ــه حافظــه تاریخــی را ب موجــود، گاهــی بازگشــت ب
ــی  ــه حت ــت ک ــتثنی نیس ــی مس ــن ویژگ ــای داده از ‌ای ــود ج ــه در خ ــکی ک ــام  مناس تم
می‌تــوان آن را فصــل بازگشــت دانســت یعنــی دوبــاره نــو شــدن، دوبــار متولــد شــدن، 
بازدیــد و... .‌ایــن ویژگــی دوبــاره متولــد شــدن و بازتولیــد را می‌تــوان در طبیعــت فراوان 
دیــد مثــا در شــکوفه‌های درختانــی ماننــد آلــو، گیــاس و...  کــه کمتــر در‌ ایــران بــه 
ــن  ــد ژاپ ــی کــه کشــورهای بی‌شــماری مانن ــه از بهــار توجــه می‌شــود در حال ــن جنب ‌ای
ــن  ــد. در‌ای ــن می‌گیرن ــکوفه جش ــن ش ــود همی ــر وج ــه خاط ــل را ب ــن فص ــتند که‌ای هس
کشــور شــکوفه‌های گیــاس  از چنــان اهمیتــی برخوردارنــد کــه اخبــار ویــژه بازشــدن 
ــوط  ــکوفه‌ها مرب ــن ش ــدا، اهمیت‌ای ــود. در ابت ــی ‌می‌ش ــان عموم ــا اع ــه روز آنه روزب
ــوده کــه در کشــور  ــورد توجــه ب ــو بســیار م ــوده، بلکــه شــکوفه‌های آل ــاس نب ــه گی ب
کــره کنونــی اغلــب از آن یــاد می‌کننــد.‌ ایــن تغییــر در دوره »هــی آن«  آغــاز شــد و در 
دوره »ادو« رواج یافــت. مناســک مربــوط به‌ایــن شــکوفایی طبیعــی را‌هانامــی  نامیدنــد.‌ 
هانامــی ‌یعنــی تماشــای شــکوفه‌ها امــا بعدهــا بــه تماشــای ســاکورا   تغییــر کــرد. ســاکورا 
ــر  ــط مناظ ــد و فق ــی نمی‌ده ــای مرغوب ــه میوه‌ه ــه می‌شــود ک ــاس گفت ــکوفه گی ــه ش ب
ــاز  ــه«  نمــاد شــروع و آغ ــار درخــت »اوم ــد. ســاکورا در کن تماشــایی را ‌ایجــاد می‌کن
ــار رواج داشــت ســپس  ــگان درب ــان نخب ــدا می ــن مناســک تماشــای شــکوفه ابت ــود. ‌ای ب
ــز دربرگرفــت. مــردم  ــان جامعــه ســامورایی‌ها  آمــد و از آنجــا مــردم عامــه را نی ــه می ب
ــد و  ــه میــان طبیعــت و زیــر درختــان شــکوفه گیــاس رفتــه، می‌خورن در‌ایــن روزهــا ب
می‌نوشــند. پــس از جنــگ جهانــی دوم، ســفیر ژاپــن  آغــاز ســال تحصیلــی و ســال اداری 
ــه ذکــر اســت، اهمیــت ‌ایــن رویــداد  ــام قــرار داد.  چیــزی کــه لازم ب را نیــز در ‌ایــن ‌ای
طبیعــی در فرهنــگ ‌ایــن کشــور بــوده زیــرا نمــاد ‌ایــن شــکوفه را در کیمونــو، یــک نــوع 

ــم.  ــاهده کنی ــم مش ــو ... می‌توانی ــعار ‌هایک ــی‌ها و اش ــان، نقاش ــاپ، فنج ــگ پ آهن
ــود دارد در  ــت وج ــدن طبیع ــو ش ــکوفه‌ها و ن ــرای ش ــه ب ــت، ک ــه از اهمی ــن درج ــا ‌ای ب
ــا در فرهنــگ خــود  ــه می‌شــود جــز طبیعــت. م ــه همــه جنبه‌هــای بهــار پرداخت ــران ب ‌ای
ــم.  ــد را درک کنی ــن عی ــودی ‌ای ــفه وج ــه فلس ــدون ‌اینک ــا ب ــم ام ــوروز را داری ــد ن عی
ــا روز  ــوروز م ــد ن ــی را دارد. در عی ــی از دگرگون ــه جنبه‌های ــود هم ــه در خ ــدی  ک عی
ــم از  ــه می‌زنی ــه آن صدم ــویم ب ــت می‌ش ــه وارد طبیع ــی ک ــا زمان ــته، ام ــت را داش طبیع
زبالــه ریختــن گرفتــه تــا آتــش روشــن کــردن امــا اگــر نگاهــی بــه فرهنگ‌هایــی نظیــر 
ــوع  ــک ن ــوند ی ــت می‌ش ــه وارد طبیع ــی ک ــان زمان ــم که‌ایش ــم درمی‌یابی ــن بیفکنی ژاپ
ــه آتــش روشــن کــردن  ــازی ب ــد کــه نی ــه همــراه خــود حمــل می‌کنن ــی را ب از غذاهای
در دامــن طبیعــت نباشــد. البتــه گفتــن ‌ایــن نکتــه خالــی از لطــف نبــوده کــه در نوشــهر 

ــد.  ــزار ش ــکوفه‌ها برگ ــن ش ــار جش یکب
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مزگینی دا به سروه بای به‌هاری   وا‌ها‌ته‌وه نه‌وروزی کوورده‌واری
)باد بهاری به نسیم صبحگاهان مژده داد/ که ‌اینک نوروز کردها بازگشت(

نــوروز یکــی از کهن‌تریــن جشــن‌های بــه جــا مانــده از دوران ‌ایــران باســتان، جایــگاه 
ویــژه‌ای در میــان مــردم کــرد داشــته و بــا گذشــت قرن‌هــا، جشــن نــوروز همچنــان 
در همــه‌ي نقــاط كردســتان در نخســتين روز اعتــدال بهــاري بــا شــور و شــوق فــراوان 
ــر  ــه‌ي ديگ ــه منطق ــه‌اي ب ــوروز از منطق ــن ن ــتان، جش ــردد. در كردس ــزار می‌گ برگ
ــر  ــوع مراســمی ‌کــه برگــزار می‌شــود ب ــی در ن ــن رو تفاوتهای ــد. از‌ای تفــاوت ميك‌ن
ــود  ــوع خ ــه در ن ــم‌هایی ک ــی از مراس ــود دارد یک ــی وج ــنت‌های محل ــاس س اس

ــوروزی در روســتای »سی‌ســیر« اســت. ــد ن جالــب اســت، مراســم عی
ــتان  ــت در اس ــتان سردش ــزي شهرس ــش مرک ــع بخ ــتايي از تواب ــام روس ــیر، ن سي‌س
ــرار داشــته  ــي اســت. ايــن روســتا در دهســتان گــورک سردشــت ق آذربايجــان غرب
ــوار  ــر و دارای 202 خان ــت آن 815 نف ــال 1392جمعي ــماري س ــاس سرش ــر اس و ب
ــوروز مراســم ســنتی  ــوده اســت. در روســتای سی‌ســیر هــر ســال در هنــگام عیــد ن ب
ــی  ــاد محل ــای ش ــرود و آهنگ‌ه ــعر، س ــا ش ــراه ب ــه هم ــود ک ــزار می‌ش ــوروز برگ ن
تــوام بــا رقــص گروهی‌کــردی اســت. ‌ایــن مراســم بــا اســتقبال عمومــی ‌مــردم روســتا 
ــی در  ــیر، زادگاه نامداران ــتای سی‌س ــردد. روس ــزار می‌گ ــوروزی برگ ــان ن و میهمان
ادبیــات کــردی نیــز بــوده اســت کــه یکــی از آنهــا شــاعر نامــدار کــرد »مــا کريــم 
هنرمنــد«، ملقــب بــه »فدايــي« اســت کــه درســال 1307هجــري شمســي در روســتای 
سي‌ســیر بدنیــا آمــده اســت. گــزارش تصویــری از مراســم نــوروز 91 روســتا، 
نشــان‌دهنده‌ی شــور و علاقــه‌ی آنهــا بــه ‌ایــن مراســم اســت. مراســم ســال 92 نیــز بــا 

همیــن کیفیــت برگــزار شــده اســت.

گزارش تصویری از مراسم نوروزی در روستای »سی سیر«

عبدالعزیز مولودی، کارشناس ارشد علوم سیاسی، مدرس دانشگاه پیام نور 
و همکار صفحه فرهنگ کرد انسان‌شناسی و فرهنگ
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ــوروز  ــدن ن ــده آم ــد، نویددهن ــاس عی ــردن لب ــدازه آماده‌ک ــه ان ــز ب ــچ چی ــرم هی ــه نظ ب
نیســت. همچنــان کــه درختــان و طبیعــت پوســته زمســتانی خــود را بــا جوانه‌هــای ســبز 
ــر  ــا و در ب ــردن قب ــاده ک ــز آم ــا نی ــردم م ــگ ‌م ــد، در فرهن ــن می‌کنن ــاری جایگزی به

ــت.  ــوروز اس ــه ن ــامد‌گویی ب ــی خوش ــار و نوع ــرای به ــبازی ب ــو، پیش ــة ن ــردن جام ک
در خانــواده مــا نــزد پســران، پوشــیدن کــت و شــلوار بــه عنــوان قبــای عیدانــه و لبــاس 
ــدر حاصــل  ــدی پ ــود کــه از دیســیپلین، نظــم و پوشــش کارمن ــدری ب ــی پ رســمی ‌ارث
می‌شــد. پــدر از مدیــران میانــی وزارت دارایــی بــود و همیشــه بــا کــت و شــلوار 
رســمی‌به محــل کار یــا میهمانی‌هــا می‌رفــت. او همیشــه دگمــه‌ بالایــی یــا یایینــی 
ــت.  ــگاه می‌داش ــته ن ــت، بس ــور داش ــه در آن حض ــی ک ــبت مکان ــه نس ــود را ب ــت خ ک
تــا آنجــا کــه بــه خاطــر دارم و عکس‌هــای پرســنلی‌ام نشــان می‌دهــد همیشــه پوشــیدن 
کــت، یــک پوشــش رســمی‌در ســبک زندگیمــان بــوده اســت، از‌ایــن رو خاطــرات مــن 

ــت.  ــه اس ــوروزی درآمیخت ــای ن ــن قب ــوروز با‌ای ــد و ن از عی
در محلــه‌ای کــه زندگــی می‌کردیــم آقــا ســیدِ خیــاط نامــی ‌بــود کــه دوســتی دیرینــه‌ای 
بــا پــدر داشــت. آقــا ســید شــمالی بــود و بــا گویــش شــمالی صحبــت می‌کــرد. کــت و 
شــلوار پــدر را او می‌دوخــت و بــه تبــع آن کــت و شــلوار نوجوانــی و جوانــی مــا نیــز بــه 
دســت او بــرش می‌خــورد. تقریبــاً هــر ســال و گاهــی کــه کــت قبلــی تمیــز و اندازه‌مــان 
بــود، دو ســال یــک بــار پــدر حــدود بهمــن مــاه از پارچه‌هــای فاســتونی »مقــدم« و گاهی 
ــگاه در یــک روز  ــد می‌کــرد. آن ــی خری ــة منســوجات فروشــگاه دارای َــرَک« در غرف »ب
مشــخص کــه از نظــر مــادر، ســاعتِ خــوب )ســعد( بــود بــه اتفــاق نــزد آقــا ســید خیــاط 
ــری لباســمان،  ــگام اندازه‌‌گی ــا شــوخی‌های خــاص خــود هن ــا ســید هــم ب ــم. آق می‌رفتی
مــا را می‌خندانــد و ســپس بــا ســلیقه خــودش پارچــه را بــرش مــی‌داد و بــه دوخــت آن 
ــم؛  ــا ســید می‌رفتی ــازه آق ــه مغ ــاس ب ــرو لب ــرای پ ــار ب ــه دو ب ــن فاصل می‌پرداخــت. در‌ای
ــای  ــر از نخه ــه‌ای پ ــت و پارچ ــتین نداش ــوز آس ــت هن ــه ک ــه ک ــرو اولی ــرای پ ــی ب یک
ــا ســام  کــوک‌زده و زیگــزاک دوزی شــده بــود و پــرو دوم و نهایــی کــه آقــا ســید ب
ــن  ــه گفت ــا ماشــالله و به‌ب ــه شــده را تنمــان می‌کــرد و ب ــوات کــت و شــلوار دوخت و صل
ــه رخ پــدر می‌کشــید. پــدر هــم اگــر دوخــت لبــاس بــاب طبعــش بــود  هنــر خــود را ب

انعــام خوبــی همــراه اجــرت دوخــت می‌پرداخــت. 
ســال ســوم راهنمایــی کــه بــودم پــدر یــک پارچــة فاســتونی خــوش رنــگ خریــد. یــک 
فاســتونی قهــوه‌ای تیــره کــه خاطــرم هســت بــه آن قهــوه‌ای شُــتری می‌گفتنــد. آقــا ســید 
ــت را  ــدل ک ــال م ــد آن س ــق م ــت و مطاب ــام گذاش ــنگ تم ــال س ــز در آن س ــاط نی خی
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ــه  ــبت ب ــر نس ــری باریکت ــل و دورکم ُ ــانه‌هایی از اپِ ــر ش ــا س ــت ب ــتی« دوخ ــر کرس »کم
شــانه و بخصــوص بــا دو چــاک بلنــد در پشــت کــت کــه تــازه مــد شــده بــود. آن ســال، 
ــه  ــه‌ ب ــا پوشــیدن آن کــت و شــلوار قهــوه‌ای رنــگ، شــادمانه‌تر شــد و علاق ــدِ مــن ب عی
ــت از  ــدن دس ــه ش ــان کهن ــا زم ــه ت ــد ک ــان ش ــلوار چن ــت و ش ــن ک ــگ و دوخت‌ای رن

پوشــیدن آن بــر نداشــتم. 
تــا ســال‌های قبــل از ورود بــه دانشــگاه آقــا ســید تنهــا خیــاط قبــای عیدانــه خانوادگــی 
ــلوار  ــت و ش ــد ک ــگاه خری ــه دانش ــدن ب ــاب و وارد ش ــد از انق ــولات بع ــا تح ــود، ام ب
ــن  ــود؛ از‌ ای ــر ب ــه روزت ــد ب ــه و هــم از نظــر م ــه صرف ــد، هــم مقــرون ب ــرای عی ــاده ب آم
ــود و تنهــا  ــا مــد روز، جــوان پســند نب ــه خاطــر همــراه نبــودن ب ــا ســید ب رو دوخــت آق
ــا  ــه ب ــای عیدان ــد قب ــه خری ــت تجرب ــه گذش ــالی ک ــد س ــا چن ــت. ام ــزد او می‌رف ــدر ن پ
ــل عــادت  ــه دلی ــازاری و ب ــا دوخــت نامرغــوب ب ــد، و ب پارچه‌هــای گاهــی خــوب و ب
بــه پوشــیدن لبــاس رســمی، مــرا بــه خریــد از‌ هاکوپیــان وا داشــت و از ‌اینجــا بــود کــه 

ــدم. جــزء مشــترکان آن در آم
امــا دســت روزگار قصــه عجیبــی را رقــم زد. پــس از چنــد ســال خریــد کــت و شــلوار 
عیــد از‌ایــن واحــد پوشــاک، بــا اتمــام دوره فــوق لیســانس و آشــنایی بــا همســرم، شــب 
ــاک  ــد پوش ــعبات‌این واح ــی از ش ــه یک ــم ازدواج ب ــاس مراس ــد لب ــرای خری ‌هنگامی‌ب
ــوز  ــان هن ــا آن زم ــم. ام ــم و کــت و شــلواری را انتخــاب کردی ــل اســتقلال رفتی در هت
ــه شــکل امــروزی محفــوظ و زیــپ‌دار نبــود در نتیجــه هنــگام بازگشــت  کاور لبــاس ب
بــه منــزل بــدون آنکــه متوجــه شــویم شــلوار از کاور لبــاس بــه بیــرون افتــاد و  مفقــود 
شــد. حــال مــن مانــد بــودم و یــک لبــاس نیمــه بــرای یــک مراســم رســمی‌و دهــان بــاز 

از تعجــبِ همســرم.  
از آنجــا کــه مراســم ازدواج بــرای تعطیــات عیــد تــدارک دیــده شــده بــود بــه دلیــل 
ــان  ــه هم ــردای آن روز ب ــن، ف ــلوار جایگزی ــة ش ــرورتِ تهی ــه ض ــدک و ب ــت ان فرص
ــری  ــا پیگی ــی ب ــود حت ــود نب ــه موج ــه آن پارچ ــی کالیت ــردم ول ــه ک ــگاه مراجع فروش
مســئول فــروش، کالیتــة ‌ایــن لبــاس در فروشــگاه‌های دیگر‌ایــن واحــد پوشــاک یافــت 
نشــد. بنابرایــن بــا تجربــه گذشــته دســت بــه دامــن آقــا ســیدِ خیــاط در‌ ایــام عیــد شــدیم. 
ــان  ــم از دیدارم ــزل دور بودی ــر من ــل تغیی ــه دلی ــدارش ب ــالها از دی ــه س ــاط ک ــید خی س
خوشــحال شــد امــا چنــد ســالی بــود کــه دیگــر حوصلــه دوخــت و دوز نداشــت و بیشــتر 
کارهــای ســبک خیاطــی را انجــام مــی‌داد. از ‌ایــن رو از کالیتــه و‌ایــن واژه‌هــای عجیــب 
غریــب، ابتــدا چیــزی ســر در نیــاورد ولــی بــا تجربــه خــود از میــان پارچه‌هایــی کــه در 
منــزل داشــت یــک پارچــه فاســتونی تقریبــاً هــم رنــگ و هــم جنــس کــت پیــدا کــرد 
و از ســر ناچــاری بالاخــره پــس از چنــد ســاعت شــلوار دوختــه شــد.‌این بــار آقــا ســیدِ 
خیــاط بــا تجربــه و دوســتی وکمــک خــود خاطــره‌ای فرامــوش نشــدنی برایمــان بــه جــا 
گذاشــت و مراســم ازدواج بــدون آنکــه کســی بویــی از ماجــرا ببــرد بــه خیــر و خوشــی 

پایــان یافــت. 
ــوان یــک مشــترک از آن واحــد پوشــاک،  ــه عن ــاس ب ــد لب ــه بعــد خری ــخ ب از آن تاری
ســالها ادامــه یافــت تا‌اینکــه در دو ســه ســالة اخیــر بــا بالارفتــن جهشــی قیمتهــا، مقاومــت 
ــه  ــال مربوط ــد و عی ــه فرزن ــد را ب ــاس عی ــد لب ــت خری ــه‌کرده‌ایم و اولوی ــادی پیش اقتص
اختصــاص داده‌ایــم و خــود بــا ارثیــه بــه جــا مانــده پــدری مبنــی بــر عــادت بــه پوشــیدن 
ــتفاده  ــری اس ــو بهینه‌ت ــه نح ــد ب ــود در کم ــی موج ــهای قبل ــل لباس ــمی، از ت ــاس رس لب
ــی  ــه ط ــة عیدان ــد جام ــه خری ــادت ب ــل ع ــه دلی ــت ب ــد نیس ــال بعی ــن ح ــم! با‌ای می‌کنی
ســالهای گذشــته و عــادت بــه پوشــیدن لبــاس رســمی‌به عنــوان یــک ســبک زندگــی و 
ــزد اعضــای خانواده،‌ایــن مقاومــت عنقریــب شکســته شــود. پــس  موروثــی شــدن آن ن

ــارک! ــان مب ــو«. عیدت ــای ن ــو، قب ــد: »ســال ن ــم گفته‌ان بی‌حکمــت نیســت کــه از قدی
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ــه  ــا قص ــرای آنه ــود و ب ــرده ب ــع ک ــودش جم ــش را دور خ ــا و نوه‌های ــا از بچه‌ه ــزار ت ــر، دوازده ه ــی پی ــا ماه ــهِ دری ــود. ت ــه ب ــب چل »ش
ــرود و  ــا ب ــت از آنج ــم گرف ــا تصمی ــت. ام ــاری می‌زیس ــه در جویب ــرد ک ــی ک ــی را بازگوی ــیاه کوچولوی ــی س ــرای ماه ــت«. او ماج می‌گف
دنیــا را ببینــد. بــه مخالفتهــای مــادرش و همســایه‌ها هــم توجهــی نکــرد. بــا کمــک دوســتانش فــرار کــرد و پــس از پریــدن از آبشــار، هــر 
ــا یــک ماجــرای جالــب و خطرنــاک روبــرو شــد: مســخره شــدن توســط کفچه‌هــا و قورباغــه، فــرار از نیرنــگ خرچنــگ، دریافــت  ــار ب ب
ــاب،  ــا مهت ــت شــبانه ب ــه و دیگــر ماهی‌هــا، صحب ــه رودخان ــر خــورده، رســیدن ب ــا آهــوی تی ــت ب ــی و خنجــر از مارمولــک، صحب راهنمای
گرفتــار شــدن در کیســه مــرغ ســقاء و پــاره کــردن و فــرار کــردن از آن، رســیدن بــه دریــا و گرفتــار مــرغ ماهیخــوار شــدن و او را کشــتن 
و نجــات دادن بقیــه ماهی‌هــا. قصــه کــه بــه پایــان رســید، »یــازده هــزار و نهصــد و نــود و نــه ماهــی ســیاه کوچولــو شــب بــه‌ خیــر گفتنــد و 
رفتنــد و خوابیدنــد. مادربــزرگ  هــم خوابــش بــرد، امــا ماهــی ســرخ کوچولویــی هــر چقــدر کــرد خوابــش نبــرد، شــب تــا صبــح همــه‌اش 

در فکــر دریــا بــود...«.
بــه جــز آن ماهــی قرمــز کوچولــو، یــک ماهــی قرمــز کوچولــوی دیگــر هــم بــود که‌ایــن قصــه را شــنید و خوابــش نبــرد. امــا او ‌ایــن قصــه را 
از زبــان مــادری شــنید کــه کنــار تختخــواب کودکــش نشســته بــود و داشــت آنــرا تعریــف می‌کــرد. وقتــی قصــه بــه پایــان رســید، کــودک 
خوابــش بــرده بــود. مــادر چــراغ خــواب را خامــوش کــرد و رفــت؛ امــا ماهــی قرمــز کوچولــو کــه حــالا تــوی تنــگ شیشــه‌ای کوچکــی 
بــر ســر ســفره هفت‌ســین گیــر افتــاده، فقــط بــا خــودش فکــر می‌کــرد. چــرا او دیــروز نتوانســت ماننــد ماهــی ســیاه کوچولــو جلــوی مــردن 
دوســتش در تنــگ آب را بگیــرد؟ تــا صبــح هــزار بــار آرزو کــرد‌ای ‌کاش او هــم ماهــی ســیاه کوچولــو بــود؛ نــه از آن جهــت کــه صمــد 
بهرنگــی‌ای پیــدا شــود و از دلاوری‌هایــش بنویســد؛ بلکــه از آن جهــت کــه ماهــی ســیاه‌رنگ را کســی دوســت نــدارد ســر ســفره بگــذارد 
و بنابرایــن آزاد اســت تــا در جویبارهــا همچنــان جســت و خیــز کنــد. ماهــی ســیاه کوچولویــی کــه سرگذشــتش را صمــد تعریــف کــرد، 
ــود. امــا بقیــه ماهــی ســیاه‌های تنبــل دســت‌کم در همــان جویبــار طبیعــی خودشــان‌این شــانس را  خیلــی زرنگ‌تــر از بقیــه ماهــی ســیاه‌ها ب
داشــتند کــه همچنــان جســت و خیــز کننــد. کاش در همــان جویبــاری بــود کــه خرچنــگ و قورباغه‌هــا می‌خواســتند شــکارش کننــد. کاش 
در همــان رودخانــه‌ای بــود کــه مــرغ ســقاء آنهــا را در حلقومــش ذخیــره می‌کــرد بــرای وعــده بعــدی غذایــش؛ و کاش در دریایــی بــود کــه 
هــر روز بــا مــرغ ماهیخــوار روبــرو می‌شــد. امــا دســت‌کم می‌فهمیــد شــنا کــردن یعنــی چــه. معنــای روز و شــب، معنــای آفتــاب و مهتــاب 
را می‌فهمیــد. آنجــا دوســتان زیــادی می‌توانســت بــرای خــودش انتخــاب کنــد. می‌توانســت هــر شــب بــا قصه‌هــای مادربزرگــش بخوابــد. 
ــرای بچه‌هــا و نوه‌هایــش قصــه  ــر شــد، ب ــاورد و بعدهــا کــه پی ــر همــان خزه‌هــا و لای همــان ســنگها. می‌توانســت عاشــق شــود، بچــه بی زی
بگویــد. امــا حــالا چــه؟ هــر روز نگــران اســت کــه نکنــد غذایــش را فرامــوش کننــد! نکنــد یادشــان بــرود آبــش را تمیــز نگــه دارنــد! نکنــد 
بچه‌هــا دســت بکننــد تــوی تنــگ آب و او را اذیــت کننــد! نکنــد ســردش شــود و کســی پتــو رویــش نینــدازد! نکنــد خوابــش بیایــد و نــور 
لامــپ تــوی چشــمانش باشــد! تــازه اگــر همــه‌ اینهــا هــم اتفــاق نیفتــد، او بایــد تــا آخــر عمــرش تــوی همیــن تنــگ شیشــه‌ای کوچــک بــه 

‌ســر ببــرد و بــه حــال ماهی‌هــای ســیاه کوچولــوی آزاد غبطــه بخــورد.

ماهی قرمز کوچولو!
امیر‌هاشمی‌مقدم، مدیر گروه توریسم در انسان‌شناسی و فرهنگ

moghaddames@gmail.com 
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کارل مارکــس زمانــی گفتــه بــود: »انســان‌ها تاریــخ خــود را می‌ســازند، امــا نــه آن‌گونــه کــه دل‌خــواه آن‌هاســت«. ایــن جملــه‌ی 
مارکــس، فــارغ از هــر دلالــت فلســفه تاریخــی یــا ســاختارگرایانه‌ای کــه دارد یــا می‌توانــد داشــته باشــد، حاکــی از آن اســت کــه 
ــه مثابــه‌ی موجــودی  همــواره در طــول تاریــخ، صرف‌نظــر از اینکــه کــدام دوره‌ی تاریخــی مــدّ نظرمــان اســت، تــاش‌ انســان ب
ــه امیــال،  ــه نوعــی ب ــا موانعــی بیرونــی مواجــه اســت کــه ب اجتماعــی کــه توانایــی خلــق شــرایط مــادی زندگــی خــود را دارد، ب
ــور  ــی منظ ــگاه کل ــه در ن ــخ، چ ــاختن تاری ــب، س ــد. بدین‌ترتی ــد می‌زنن ــان ح ــای انس ــت‌ها و برنامه‌ریزی‌ه ــا، دل‌خواس آرزوه
ــدی  ــردی تلقــی شــود، فرآین ــراد ســیر تحــول زندگی‌هــای ف ــی م ــگاه جزئ ــع باشــد، چــه در ن ســیر تاریخــی شــکل‌گیری جوام
ــا ســاختارها و شــالوده‌هایی ســروکار دارد کــه تنهــا از خــال برخــورد  اســت کــه در آن، نیــروی محرکــه‌ی انســانی به‌ناگزیــر ب
ــه  ــه حرکــت و تحــول رو ب ــا از هرگون ــد، تکــرار می-شــود ی ــرد، پیشــرفت می‌کن ــوام می‌گی ــا آن‌هاســت کــه ق ــی ب و زورآزمای

ــد.  ــاز می‌مان ــش ب پی
زندگــی بشــر در طــول تاریــخ چندیــن و چنــد هــزار ســاله‌اش، تجلّــی همیــن برخوردهــا و درگیری‌هــا میــان دل-خواســت‌ها و 
امیــال او و موانــع بیرونــی مشــهود یــا نامشــهود پیشــاروی آن‌هاســت. از همیــن روســت کــه مارکــس می-گفــت انســان‌ها تاریــخ 

خــود را می‌ســازند امــا نــه آن‌گونــه کــه دل‌خــواه آن‌هاســت.
ــی  ــان قدرت ــه‌اش چن ــاح تکامل‌یافت ــه‌ی به‌اصط ــد گون ــان می‌کن ــه گم ــروزی، ک ــان ام ــرای انس ــس ب ــه‌ی مارک ــن گفت درک ای
دارد کــه می‌توانــد تمــام موانــع موجــود بــر ســر راهــش را درهــم بکوبــد و ظفرمندانــه، نشســته بــر تبــر تیــز عقــل و خــردورزی 
پیــش بــرود، گویــا فاقــد معناســت. جهــان فــوق مــدرن انــواع و اقســام تکنولوژی‌هــای ارتباطــی، نظامــی، محیط‌زیســتی، نظارتــی 
و غیــره، انســان مــدرن را دچــار ایــن توهــم کــرده کــه هیچ‌چیــز در فرآینــد »ســاختن تاریــخ« جلــودارش نیســت. تــو گویــی کــه 
دیگــر ســاختارها و موانــع تاریخــاً موجــود بــر ســر راه تحــول جوامــع بشــری، بــه کنــار رفته‌انــد و اینــک تنهــا انســان اســت کــه 
ســخن می‌گویــد و فرمــان می‌رانــد. در ایــن میــان، بــاور کاذب بــه عاملیــت حــادّ انســانی امــا بیــش از هــر چیــز حاکــی از رویــا/ 
ــی کــه در تاریــخ اندیشــه‌ی  ــه عبارتــی خصلت‌نمــای دوران روشــنگری تلقــی شــده اســت؛ دوران ــه‌ای اســت کــه ب توهــم دیرین
ــرای خــروج از ظلمــت و  ــه راه‌حــل بشــریت ب ــا مختصــات مــدرن آن، یگان ــرای همیشــه، »خــردورزی« را ب ــار و ب بشــر، یــک ب
ورود بــه »روشــن‌نگری« در نظــر آورد تــا انســان بتوانــد بــه کمــک آن، تمامی‌نیروهــای رازآمیــز، مرمــوز و غیرقابــل شناســایی را 

کشــف و ســپس نابــود کنــد و خــود، خداونــدگار خویــش و جهــان پیرامونــش شــود. 
انســان امــروزی یــا مــدرن، یــا هــر آنچــه نــام می‌گیــرد، بــه هیچ‌ترتیــب مایــل نیســت کــه بــه نقصان‌هــای اساســی خــود اعتــراف 
ــه‌ی  ــان، و هم ــواری‌ها را آس ــام دش ــوان تم ــل، می‌ت ــدد عق ــه م ــه ب ــته ک ــن پنداش ــنگری چنی ــس از دوران روش ــرا پ ــد، زی کن
ناممکن‌هــا را ممکــن کــرد. ایــن نــوع بــاور بــه عاملیــت انســانی در اســاس امــر نامطبوعــی نیســت، امــا زمانــی ناپســند و خودســتایانه 
ــده‌ی ســیر  ــا خــردورزی، کــه خــود آفری ــل ی ــد کــه عق ــان برن ــر اندیشــه‌ای غیرتاریخــی گم می‌شــود کــه انســان‌ها تحــت تأثی
تحولــی تاریــخ اســت، یگانــه نیــروی پیش‌برنــده‌ی تاریــخ و یگانــه مســیر تحقــق منافــع آن-هاســت. تحــت چنیــن تفکــری، آنچــه 
آرمــان دوران روشــنگری تلقــی می‌شــد، یعنــی ســیطره یافتــن انســان بــر هــر آنچــه مانعــی بــر ســر راه اوســت، تبدیــل بــه هیولایــی 
ــی‌ها،  ــا، نسل‌کش ــه جنگ‌ه ــتم از جمل ــرن بیس ــع در ق ــان وقای ــد. جری ــز می‌بلع ــود را نی ــده‌ی خ ــت آفرینن ــه در نهای ــود ک می‌ش
پاک‌ســازی‌های نــژادی، مستمندســازی آگاهانــه‌ی بخش‌هــای مشــخصی از جهــان و غیــره، تنهــا نمونــه‌ای از قدرت‌یابــی 
ــن ســال 2014 میــادی در حــال  ــز در ماه‌هــای آغازی ــی کــه امــروز نی ــوده اســت. اتفاقات ــوان ویرانگــری آن ب ــولا و ت ــن هی همی
ــان  ــا دولت‌هایش ــتم‌دیده ب ــراد س ــی اف ــه رویاروی ــر ب ــه منج ــادی ک ــی و اقتص ــای سیاس ــال بحران‌ه ــوان مث ــه عن ــت، ب ــوع اس وق
شــده، همگــی نشــانگر آننــد کــه تــا چــه حــد، توهــم خودپیروزپنــداری انســان در مقابلــه بــا نیروهــای مــادی پیشــاروی او، موجــب 

ــی انســان‌های مشــخص در شــرایط خــاص شــده اســت.  ــوع بشــر در کل و ناتوان فلاکــت و درماندگــی ن
مادامــی ‌کــه انســان تصــور می‌کنــد توانایــی »ســاختن تاریــخ« خــود را دارد، آن هــم بــه همــان صورتــی کــه همــواره دل‌خواهــش 
ــادی،  ــات م ــه‌ی حی ــگاه آســیب‌پذیرش در منظوم ــا جای ــی خــود، و اساســاً ب ــا و شــکاف‌های درون ــا نقصان‌ه ــد ب ــوده، نمی‌توان ب
بــه شــکلی صحیــح برخــورد کنــد و در نتیجــه، انگیزه‌هــای ابتدایــی‌اش بــرای انجــام هــر نــوع فعالیــت فــردی یــا جمعــی در نهایــت 

اگــر نگوییــم کامــاً نابــود، دســت‌کم بــه ضــدّ خــود تبدیــل می‌شــوند.
بــرای فهــم اینکــه چــه موانــع عینــی یــا بیرونــی‌ای بــر ســر راه »ســاختن تاریــخ«، چــه تاریــخ‌ جوامــع بــه طــور کلــی و چــه تاریــخ 
فــردی بــه طــور مشــخص، وجــود دارنــد، لازم نیســت حتمــاً از »تاریــخ« اطــاع داشــته باشــیم یــا ســیر تحــول یــک پدیــده را در 
ــواده و دوستان‌شــان  ــا اعضــای خان ــه ســیر تحــول زندگــی فــردی خــود ی ظــرف تاریــخ بررســی کنیــم. تمــام افــراد اگــر تنهــا ب
رجــوع کننــد و آن را نــه فرآینــدی »مطلقــاً موفقیت‌آمیــز«، بلکــه فراگــردی گسســته و شــکاف‌خورده در نظــر آورنــد، آن‌گاه پــی 
خواهنــد بــرد کــه مــراد از ســاختارها، شــالوده‌ها و هــر آنچــه موانــع عینــی مشــهود یــا نامشــهود نــام می‌گیــرد، چیســت. تنهــا بدیــن 
ــه جایــگاه راســتین انســان در منظومــه‌ی  ــه دســت آورد و ب ــوان درکــی صحیــح از توانایی‌هــای انســانی ب طریــق اســت کــه می‌ت
حیــات مــادی پــی بــرد. پــس یک‌بــار دیگــر بایــد گــزاره‌ی مارکــس را از نظــر گذرانــد و چنیــن تصــور کــرد کــه »ســاختن تاریــخ« 
تنهــا از خــال مواجهــه بــا ســاختارها و موانــع بیرونــی، کــه یــا نشــئت ‌گرفتــه از انســان‌اند یــا طبیعــت، ممکــن اســت و دقیقــاً بــه 
ــه ذکــر  ــی داشــته باشــد. لازم ب ــا دســتاورهای او هم‌خوان ــای انســان ب ــدارد کــه انگیزه‌ه ــی وجــود ن ــچ تضمین ــن ســبب، هی همی
ــرا همان‌طــور  ــدد، زی ــه اعَمــال و کنش‌هــای مخــرّب انســانی می‌بن ــه توجی ــر هرگون ــن اســتدلال پیشــاپیش راه را ب اســت کــه ای
کــه گفتــه شــد، هرچنــد تضمینــی مبنــی بــر هم-خوانــی انگیزه‌هــا و دســتاوردهای انســان بــه واســطه‌ی وجــود ســاختارها و موانــع 
وجــود نــدارد، امــا ایــن گــواه آن نیســت کــه انســان می‌توانــد خام‌اندیشــانه از اعَمــال نابودگرانــه و زیان‌بخــش خــود نســبت بــه 
ســایر هم‌نوعــان خویــش، محیط-زیســت و غیــره چشــم بپوشــد و تمــام تقصیرهــا را بــر گــردن عوامــل بیرونــی خــارج از کنتــرل 
خــود بینــدازد. بــاور حــاد و افراطــی بــه عاملیــت انســانی و نابــاوری حــاد و افراطــی در مــورد آن، هــر دو یــک نتیجــه‌ی واحــد 
دارنــد: در معــرض خطــر قــرار گرفتــن نــوع انســان و جهــان پیرامــون او. زیســتن در ایــن وضعیــت خطــر نیــز امــری ناممکــن و 
غیــر قابــل تصــور نیســت، بلکــه همینــک همــه‌ی مــا در چنیــن شــرایطی بــه ســر می‌‌بریــم. پــس وظیفــه‌ی انســانی تک‌تــک مــا ایــن 
اســت کــه از توهماتــی پــرده برداریــم کــه بحرانــی بــودن وضــع موجــود را کتمــان می‌کننــد و آن را وضــع مطلــوب جــا می‌زننــد. 

»ساختن تاریخ« و توهم انسان مدرن
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»زمستان/ با هردو دست محکم نرده آهنی را چسبید/ برگی پشت پنجره بود/ زمستان رفت«
ســال نــو بــر شــما مبــارک بــاد. روزگاری خجســته و زیبــا در پیــش گام‌هایتــان باشــد. فروردیــن از راه رســید،  همــراه بــا عطــر  تبســمِ بهــار در ســفره هفت‌ســین. بهــار، جوشــش آب‌هــای 

روان در رودخانه‌هــای هســتی اســت، مهربانــی چــون رایحــه گل محمــدی از شــما بــوزد، در صبحــگاه زیبایــی و نــور. 
ــا قلــم خــود  صفحــاتِ مســتند انسان‌شناســی و فرهنــگ را مزیّــن  همراهــان صفحــه مســتند و ویژه‌نامــه مســتند و فرهنــگ کــه تعدادشــان کــم نیســت، در ســالی کــه گذشــت  هــم ب

ــد. ــد و در معــرض نقــد جهــان نهادن ــد، هــم وجــود و حــس و دانــش خــود را در ایــن صفحه‌هــا  بنمایــش در آوردن کردن
 »با هر دو دست، محکم نرده آهنی را چسبید«

مهــرداد اســکویی در مقدمــه کتــاب »حتمــأ عکــس دیگــری هــم هســت« نوشــته اســت: »پرتره‌هــا همیشــه همانــی نیســتند کــه نمایانــده می‌شــوند. همیشــه قصه‌هایــی دور یــا نزدیــک، 
بلنــد یــا کوتــاه و آشــنا یــا غریــب پشــت هــر چهــره‌ی بــه تصویــر در آمــده‌ای خوابیــده. اگــر چهره‌هــای مشــاهیر پیــش رویمــان باشــد کــه قصه‌هــا افــزون هــم خواهــد شــد. بــه ویــژه 

نویســندگان بزرگــی کــه حتــی پشــت نامهایشــان هــزاران روایــت خوانده‌ایــم.« 
»حتمــأ عکــس دیگــری هــم هســت«، کارت پســتال شــصت و شــش نویســنده مشــهور جهــان را همــراه بــا شــصت و شــش روایــت از نویســندگان ایرانــی کنــار هــم نشــانده تــا هــر راوی، 
از نویســنده محبوبــش برایتــان بگویــد. خواســتم دربــاره جویــس بنویســم و مهــرداد اســکویی، کارت پســتالی از او و خانــواده‌اش، برایــم فرســتاد و خواســت کــه فقــط 450 کلمــه نوشــته 

شــود. تجربــه جذابــی بــود. متــن زیــر، 278 کلمــه از آن 450 کلمــه اســت: 
ــام در  ــدم: پســرکی بی‌ن ــر جویــس را 1346خوان ــد. نخســتین اث ــن افکن ــه‌ی دهــه بیســت زندگــی، در جهــان کوچــک مــن طنی ــود کــه از میان ــوه صداهــا ب »... جویــس صدایــی در انب
داســتان خواهــران بــا مــرگ کشیشــی پیــر مواجــه می‌شــود و رؤیــای حضــور در جایــی بــا آداب و رســوم غریــب، یعنــی  ایــران را بــه یــاد مــی‌آورد : جایــی بــا پرده‌هــای مخمــل بلنــد 
ــی‌ای را داشــت کــه در عمــق  ــود و بخشــی از همــان چالش‌هــای گفتمان ــگارش دوبلینی‌هــا )1904(در آســتانه انقــاب مشــروطه ب ــان ن و یــک چلچــراغ عتیقــه. کشــوری کــه در زم
ــم  ــی اســت، برای ــس از اپیفان ــراد جوی ــاب  همانطــور کــه م ــن غی ــه می‌کــرد و ای ــابِ واژه‌ای رســیدم کــه همــان کــودک، پیــش خــود زمزم ــه غی داســتان‌های جویــس می‌جوشــد. ب
تجلــی یافــت. کلمــه‌ای کــه در گــوش او عجیــب می‌آمــد، در حروفچینــی فارســی و یــا سانســور )1346 ص 25( از قلــم افتــاده بــود. نامفهومــی ‌کلام، ایــن پرســش را مطــرح ســاخت 
کــه چــه چیــز ماننــد  کلمــه بســیطه در اقلیــدس و بیــع مقــام بــرای او عجیــب اســت؟ آن واژه paralysis بــود و در پنــج جملــه بعــد، پنــج بــار بــه آن ارجــاع داده می‌شــد. چــرا فلــج در 
ــز  ــواده نی ــد. خان ــد می‌کن ــوک انگشــت بلن ــا ن ــر پوســت جامعــه‌ای فلج‌ســاز را ب ــرای جویــس، اهمیــت داشــت؟ سمبولیســم جویــس، زی ــا ایــن حــد ب ســبک خســت وســواس‌گونه ت
بخشــی از ایــن بافــت عمومــی ‌اســت. در بــر نوشــته‌ی چهــره...  بــه هنرهــای ناشــناخته یــا دانــش نهانــی اشــاره شــده و جایــی خوانــدم کــه منظــور اوویــد هنــر جنگیــدن ددالــوس، زندانــی 
شــاه جزیــره کــرت بــوده اســت کــه بــا بال‌هایــی کــه ســاخت از آن جایــگاه گریخــت. جویــس نیــز اعتقــاد داشــت می‌توانــد آزادی را بــا پــرواز بــه مــدد هنــر و گفتگــو بگســتراند.«
در ایــن نوشــته موجــز، جایــی بــرای آوردن نــام کامــل کتــاب »چهــره هنرمنــد در جوانــی« نداشــت و آن را بــه صــورت »چهــره...: نوشــته‌ام و یــا نمی‌توانســتم بــه خواننــده بگویــم کــه 
منظــورم از »بــر نوشــته« ، همــان epigraph یــا جملــه‌ای اســت  کــه در ســرلوحه داســتان چهــره مــرد هنرمنــد در جوانــی، از اوویــد )شــاعر رومــی‌( دربــاره ددالــوس و پــرواز او از زنــدان، 

نقــل شــده اســت. 
»در کوچه باد می‌وزد/ برگی/ پشت پنجره است.«

جویس صدایی در انبوه صداها
محمد تهامی‌نژاد، پژوهشگر و فیلمساز مستند

m_tahami_n@yahoo.com 
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ــان را  ــاه پري ــه‌ي روزه‌ي ش ــن و جادوگون ــم كه ــه مراس ــتند ك ــاني هس ــم كس ــوز ه هن
برگــزار ميك‌ننــد، مراسمي‌سرشــار از نمادهــا كــه يــادگار روزگار كهــن اســت. مطلــب 
حاضــر در پــي مصاحبــه بــا دو نفــر كــه ايــن مراســم در خانه‌شــان برگــزار مي‌شــد، آمــاده 
شــده اســت، كــه كيــي از آنهــا بومي‌دزفــول و ديگــري لــر وســاكن كيــي از روســتاهاي 
اطــراف دزفــول اســت، رضاپــور )1387( نيــز در پايان‌نامــه‌اش بــه ايــن مراســم پرداختــه 
و در مــورد پيشــينه تاريخــي آن از راهنمايي‌هــاي زنــي بــه نــام بی‌بــی کوچــک اســتفاده 
كــرده »کــه خــودش همیشــه ایــن مراســم را برگــزار می‌کنــد و ســنش حــدود 80 ســال 
اســت و او هــم از طريــق مــادر بزرگــش کــه چیــزی حــدود 90 ســال عمــر کــرده، ایــن 

مراســم را دیــده، شــنیده و یــاد گرفتــه اســت.«
روزه شــاه پريــان مراســميك‌املا زنانــه اســت كــه بــا‌ تريكبــي از زنــان و دختــران 
ــاز آن  ــدن نم ــراي خوان ــه ب ــرد ك ــد ميك‌ ــر تايك ــونده ل ــرد، مصاحبه‌ش ــورت مي‌گي ص
حتمــا يــك يــا دو زن بــه همراهــي دو دختــر بايــد آن را برگــزار كننــد. مصاحبــه شــونده 
ــد روزه  ــان باي ــاه پري ــم ش ــا زن درمراس ــر ی ــک دخت ــا، ی ــت حتم ــم مي‌گف ــي ه دزفول
ــد، روزه  ــد روزه بگیرن ــد می‌توانن ــد حاجــت بگیرن ــه هــم اگــر بخواهن ــه بقی ــرد، البت بگی

ــا اذان ظهــر اســت. ايــن مراســم ت
ايــن مراســم در روز‌هــای شــنبه و چهارشــنبه‌ي مــاه رجــب اجــرا مي‌شــود و از صبــح تــا 

قبــل از اذان ظهــر طــول ميك‌شــد
شــهر دزفــول از گذشــته بــه داشــتن دانــه كنجــد و شــيره، خانه‌هايــي كــه كنجــد را بــه 
ــورد  ــم م ــن مراس ــه در اي ــي ك ــي از تنقلات ــوده، كي ــروف ب ــد مع ــل ميك‌ردن ارده تبدي
ــا  ــا شــكر كنجــي اســت كــه ب ــد و كنجــد( ي ــدِ كُنجــي )قن ــرد قن ــرار مي‌گي اســتفاده ق
گــرم كــردن انــدك دانه‌هــاي كنجــد و آســياب كــردن آن بــا شــكر بــه دســت مي‌آيــد 
و هنــگام ظهــر روزه داران روزه شــاه پريــان روزه خــود را بــا آن بــاز ميك‌ننــد. عــاوه 
بــر ايــن در اســتان، درختــان كُنــار )ســدر( مقــدس فراواننــد كــه افــراد معتقــد بــه آنهــا 
نــذر و نيــاز ميك‌ننــد و در ايــن مراســم شــاخه‌اي از درخــت كنــار نيــز مــورد نيــاز اســت.

ــي  ــه داد )برخ ــوان اراي ــب مي‌ت ــه اين‌ترتي ــاز را ب ــورد ني ــواد م ــت م ــي ليس ــور كل ــه ط ب
ــل شــاخه  ــي مراســمند مث ــا بعضــي ديگــر جــز پايه‌هــاي اصل ــاري اســت ام ــوارد اختي م

ــد طــا، شــمع، عــود و اســفند(: درخــت، گردنبن
آینــه، شــاخه‌ای از درخــت کنــار، گردنبنــد طــا، حنــا )هــم خشــك و هــم خميــري(، 
قنــد و كنجــد آســيب شــده، كاچــي، اســفند، شــمع، عــود، نمــک، شــيريني يــا شــكلات، 
ــارچ  ــا پ ــرف ي ــرآن، ظ ــبزی، ق ــر و س ــان و پنی ــرغ،  ن ــده، آرد، تخم‌م ــل آسیاب‌ش ه
ــيني  ــفره ياس ــبز، س ــه س ــرد(، پارچ ــرار بگی ــار درون آن ق ــت کُن ــاخه درخ ــه ش آب )ک
بــزرگ1. مــوارد يــاد شــده معانــي نماديــن در خــود دارنــد، ضمنــا رضاپــور مي‌نويســد 
كــه در زمــان زرتشــتيان كتــاب مقــدس گات‌هــا روي ســفره قــرار مي‌گرفتــه اســت. امــا 

ــا ورود اســام قــرآن جايگزيــن آن شــده اســت )رضاپــور،1390: 159( ب
نحوه چيدمان:

ــه  ــوار تکی ــه دی ــه را ب ــپس آين ــد، س ــن ميك‌نن ــه په ــه قبل ــوار و روب ــار دی ــفره را کن س
ــي  ــد طلاي ــت و گردنبن ــرف آب اس ــه درون ظ ــار را ك ــت کن ــاخه درخ ــد و ش مي‌دهن
ــل هــل  ــواد ديگــر مث ــد، ســپس م ــرار می‌دهن ــه ق ــروی آین ــزان اســت را روب از آن آوي
ــاي خشــك، اســفند و آرد )كــه تخــم  آسیاب‌شــده‌، شــکر آســیاب شــده، نمــک، حن
ــه در ظرف‌هــای  ــر کــدام جداگان ــرد( را ه ــرار مي‌گي ــرغ ســالمي ‌روي ظــرف آرد ق م
کوچــک قــرار داده و ســطح آن را کامــا و بــا دقــت صــاف می‌کننــد رضاپــور )1387( 
اشــاره ميك‌نــد كــه نبايــد: »هیــچ گونــه برجســتگی و ناهمــواری روی ســطح ایــن گونــه 

ــد.« ــی بمان ــا باق ــواد درون ظرف‌ه م
ایــن ظرف‌هــا را روبــروی شــاخه درخــت کنــار، در ســفره قــرار می‌دهنــد، و روی تمــام 
ــار و تمــام ظرف‌هــای کوچــک را پارچــه ســبز  این‌هــا يعنــي آینــه، شــاخه درخــت کن
رنــگ میپوشــانند بطــوری کــه محتویــات زیــر آن بــه هیــچ عنــوان دیــده نشــود. قــرآن 
ــرار  را نيــز روي ســفره قــرار مي‌دهنــد2 و عــود و شــمع را نیــز درون حنــاي خميــري ق
می‌دهنــد و بــراي ســامتي هــر فــرد خانواده‌هــاي حاضــر و هــم چنيــن بــراي خانــواده‌ي 

خاركــش، شــمع و عــود روشــن ميك‌ننــد. 
بعــد از جمــع شــدن زنــان و چيــدن ســفره، كيــي از  زنــان بایــد داســتان ایــن مراســم را 
تعریــف کنــد و در حیــن تعریــف کــردن داســتان بقیــه مقــداری حنــا را در دســتان خــود 
ــا انگشــت دســت ديگــر آن را هــم مي‌زننــد و در حيــن انجــام دادن ايــن  قــرار داده و ب
كار و در انتهــاي هــر جملــه يــا هــر بخــش از داســتان همگــی بــا هــم می‌گوينــد: الله، تــو 
مــرادِش دِه مــرادِ مقصــودِش دِه .بعــد از اتمــام داســتان بایــد نماز‌هــای مخصــوص بایــن 
مراســم كــه ماننــد نمــاز صبــح دو ركعــت اســت، توســط زنــان و دختــران خوانــده شــود.

روزه‌ي شاه پریان در استان خوزستان
نسيم خواجه‌زاده، دکترای جامعه‌شناسی از واحد علوم و تحقیقات د انشگاه آزاد اسلامی و 
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نماز‌های مربوط به این مراسم:
کلیه نمازها دو رکعتی مبیاشند و به نیت افراد و موضوعات زیر خوانده می‌شوند:

ــش،  ــرد خارک ــبز، 5( م ــر س ــان، 4( کبوت ــور پری ــان،  3( ح ــاه پری ــان، 2( م ــاه پری 1( ش
ــب روزه،  ــبز، 9( صاح ــار س ــذر، 8( کن ــرد رهگ ــي(، 7( م ــا كَلون)آب ــبز و قب ــا س 6( قب
ــامتی  ــا(، 11( س ــدن آرزو‌ه ــرآورده ش ــراد )ب ــت م ــت... 10( حاج ــاری هس ــه اختی بقی
ــي  ــان )كي ــام زم ــهر، 13( ام ــای ش ــا و امام‌زاده‌ه ــواده، 12( زیارت‌گاه‌ه ــای خان اعض
ــه نقــل از  ــد تســبيح هــم در مراســم باشــد( )ب از مصاحبه‌شــونده‌ها اشــاره كــرد كــه باي

)  1387، رضاپــور  و  مصاحبه‌شــونده‌ها 
داستان شاه پریان3:

در روزگاران قديــم پيرمــرد خاركشــي )هیزم‌شــکنی(  بــود كــه از مــال دنيــا فقــط يــك 
ــرای  ــرد، ب ــي ميك‌ ــرش در آن زندگ ــت دخت ــا زن و هف ــه ب ــت ك ــي داش ــه چوب كلب
امــرار معــاش هــر روز بــراي جمــع‌آوري خــار و چــوب و خيمــه بــه بيابــان )جنــگل( 4 
ــه  ــروش ب ــرای ف ــد و ب ــان خشــکیده را می‌بری ــداری از شــاخه‌های درخت ــت و مق می‌رف
ــا بعــد از شکســتن و جمــع‌آوری هیزم‌هــا  ــن روز‌ه ــا اینکــه یکــی از ای ــرد. ت ــازار می‌ب ب
کــه بســیار خســته شــده بــود زیــر درخــت کُنــار نشســت تــا اســتراحت كنــد کــه در ایــن 
ــه او  ــگ ب ــبز رن ــر س ــك کبوت ــه ی ــد 5 ک ــواب مي‌بين ــي‌رود. درخ ــواب م ــه خ ــن ب حی
ــكر  ــا ش ــروش هيزمه ــود، از ف ــا بش ــان دو ت ــاز خانه‌ت ــه غ ــي ک ــر می‌خواه ــد اگ مي‌گوي
ــد  ــواب بلن ــرد از خ ــر. م ــان رو بگی ــاه پری ــم ش ــرو مراس ــود بخ ــمع و ع ــد و ش و كنج
می‌شــود و می‌بينــد کــه هیــچ کســی اطرافــش نیســت، هیزم‌هایــی رو کــه جمــع کــرده 
بــوده می‌فروشــد و مــی‌رود خانــه و بــه همســرش مي‌گويــد کــه چنيــن خوابــی دیــده‌ام، 
زنــش مي‌گويــد بهتــر اســت کــه ایــن مراســم رو بگیریــم، مــواد لازم را بخــر، مــن هــم 
ــرای  ــازار ب ــرد مــی‌رود ب ــم. م ــا مراســم را اجــرا کنی ــم ت مــي‌روم حمــام و غســل می‌کن
ــرق  ــام را ق ــاه حم ــه زن پادش ــد ک ــام، می‌بين ــه حم ــی‌رود ب ــش م ــاس و زن ــد اجن خری
ــام ،چــون  ــروم حم ــن ب ــد كــه بگــذار م ــام التمــاس میکن ــان حم ــه درب كــرده اســت، ب
ــل از اینکــه زن  ــا قب ــد كــه ت ــول ميك‌ن ــه ايــن شــرط قب ــان حمــام ب ــم، درب مراســم داري
ــل  ــرود داخ ــد ب ــه مي‌خواه ــض اينك ــه مح ــود، زن ب ــام ش ــام زن تم ــد، حم ــاه بياي پادش
حــوض می‌بینــد کــه زن پادشــاه آمــده، پــس ســریع می‌پــرد داخــل آب حــوض قایــم 
ــد:  ــوض میگوي ــالای ح ــد ب ــنود، می‌آي ــداي آب را مي‌ش ــه ص ــاه ك ــود، زن پادش می‌ش
جنــی یــا جــن‌زاده، پــری هســتی یــا پــری‌زاده، آدم هســتی يــا آدمــی‌زاده ،هــر چــه کــه 
ــد در حالكيــه  ــرون می‌آي ــدارم، زن از حــوض بی ــو کاری ن ــا ت ــرون مــن ب ــا بی هســتی بی
ــدم  ــه‌دار ش ــي بچ ــن تازگ ــد م ــه او می‌گوي ــاه ب ــد. زن پادش ــير مي‌آي ــينه‌هايش ش از س
ولــی شــیر نــدارم، بیــا دایــه بچــه مــن بشــو و بــا شــوهرت بیــا و بــا مــا زندگــی بکــن 6. 
بعــد از اينكــه خانــواده خاركــش بــه خانــه پادشــاه مي‌رونــد، زندگــي در نــاز و نعمــت، 
ــرد و  مراســم را برگــزار نمي‌کننــد، یــك روز کــه  روزه شــاه پريــان را از يادشــان مي‌ب
زن پادشــاه مــی‌رود کنــار رودخانــه تــا شــنا بکنــد، گردن‌بنــد طــای خــودش رابــه یــك 
ــد  ــه گردنبن ــد ک ــردد، می‌بین ــي برمی‌گ ــد، وقت ــزان می‌کن ــدر( آوی ــار )س ــت کُن درخ
ــم،  ــم نكرده‌اي ــز گ ــچ چي ــال هي ــه ح ــا ب ــا ت ــد م ــودش مي‌گوي ــا خ ــت، ب ــش نیس طلاي
ــواده  ــن كار را كــرده، در نتیجــه خان ــا خاركــش اي ــواده‌ي باب ــراد خان حتمــا كيــي از اف

ــد.  ــدان مي‌اندازن ــه زن ــد ب ــدن گردنبن ــه جــرم دزدی خاركــش را ب
مــرد خارکــش در زنــدان یــادش می‌آيــد کــه مراســم شــاه پریــان را برگــزار نکــرده، بــه 
زنــش می‌گويــد: یــادت هســت کــه مــا قــرار بــود مراســم شــاه پریــان را برگــزار کنیــم، 
ولــی یادمــان رفــت و غفلــت کردیــم بــه خاطــر همیــن هســت کــه الان اینجــا هســتیم، 
الان هــم زمــان آن مراســم هســت و یــک ســال گذشــته، دســت می‌کنــد داخــل جیبــش 
ــروع  ــتخوان ش ــان اس ــا هم ــت، ب ــش اس ــل جیب ــتخون داخ ــه اس ــك تک ــه ی ــد ک میبین
ــوار  ــداري از دی ــد( مق ــی بودن ــا گل ــم دیوار‌ه ــدان )قدی ــوار زن ــدن دی ــه کن ــد ب می‌کن
ــد ای  ــود، می‌گوي ــا رد می‌ش ــر از آنج ــك نف ــه ی ــد ک ــد می‌بین ــوراخ می‌کن ــه س را ک
مــرد رهگــذر بیــا و ایــن وســایل را بــرای مــن آمــاده کــن، مــرد می‌گويــد مــن را تنهــا 
بگــذار، كــه یــك جســد در خانــه دارم کــه خیلــی هــم دوســتش داشــتم، مــرد خارکــش 
بــه رهگــذر می‌گويــد ای رهگــذر، اگــر وســایل مــا را آمــاده بکنــی مــرده شــما زنــده 
می‌شــود، مــرد رهگــذر مــی‌رود وســایل را آمــاده کنــد کــه می‌بینــد صــداي خوشــحالی 
از خانه‌شــان بلنــد می‌شــود، مــی‌رود خانــه می‌بینــد کــه مــرده، زنــده شــده، او هــم همــه 
وســایل رو جمــع میکنــد بــه جــز یــك کــوزه، مــی‌رود پیــش مــردی کــه یــك گاری 
ــه  ــا را ب ــن کوزه‌ه ــا یکــی از ای ــد کــه لطف ــرد رهگــذر می‌گوي ــر از کــوزه داشــت، م پ
مــن بــده، مــرد می‌گويــد نــه نمي‌شــود، چــون ایــن کوزه‌هــا مــال پادشــاه هســتند، مــرد 
رهگــدز ناراحــت می‌شــود، آن مــرد هــم بــا گاری حرکــت می‌کنــد، ولــي هنــوز چنــد 
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متــری دور نشــده، کــه یــك دفعــه چــرخ گاری روی یــه ســنگی مــی‌رود و گاری چــپ می‌شــود و همــه کوزه‌هــا می‌شــکنند بجــر یــك دانــه کــوزه، مــرد گاريچــي یــك دانــه کــوزه 
را برمــی‌دارد و مــی‌رود پیــش مــرد رهگــذر و بــه او می‌گويــد بیــا ایــن ســهم شــما بــوده کــه ســالم مانــده، اگــر شــما را نارحــت کــردم مــن را ببخشــيد، مــرد رهگــذر همــه وســایل را 
بــراي زن و مــرد خارکــش آمــاده می‌کنــد و بــه آنهــا می‌دهــد. مــرد خارکــش و زنــش، مراســم را داخــل زنــدان می‌گیرنــد، از قضــا آن روز زن پادشــاه مــی‌رود کنــار همــان رودخانــه 

ــد. ــا مي‌بين ــدش را همانج و گردنبن
گردنبنــد را برمــی‌دارد و مــی‌رود پیــش پادشــاه می‌گويــد دیــدی مــا چــه اشــتباهی کردیــم، بايــد خانــواده خاركــش را آزاد كنيــم و هــر چــه می‌خواهنــد بــه آنهــا بدهيــم، در نتیجــه 
زن و مــرد خارکــش آزاد می‌شــوند، و بــه مــال و ثــروت زيــادي مي‌رســند. بعــد از ايــن جریــان، زن و مــرد خارکــش تصمیــم میگیرنــد کــه هــر ســال ایــن مراســم را برگــزار کننــد. 7

ناهیدی 8 نيز در شعری به لهجه دزفولي مراسم روزه ي شاه پريون را ‌ترسيم ميك‌ند و البته اين ‌ترسيم با نقد و طنزي خشن همراه است:
میِن هَرم رَجَب بِ شَر امُون                             مَحفَسِی پمَ تُ بین اشَاَ پرَییون 	.1

شَمبدِ و چارشَمبدِ هَرخُونیِ                             بیسَ میِرِی قبَا کلون بوُنیِ 	.2
ارَ ای مَوهومَ فمَییشِ بدَنیِ                               دَس زَنون پمَ بیسِ اییان انَنَیِ 	.3

اغِزَ دارِن زَنوُن وَرش اتِقاتُ                           کِ بگَرِن روزَ شَ رُقات رُقات 	.4
روز شَمبهِ اَ منِزِلِ حَجّی                                  سِیرمُ کَپنیدمَ شِکَر کُنجی 	.5

خوبَ تا شَرح دَهم اَ او روزَ                             حَجیی سِرخ کُنمُ اسَُو روزَ 	.6
پسَ پرَِ یگَک جِنابِ حَج یا حِن                       میِن بازار کَوی بکِورد چِن چِن 	.7

تا موُنَ دید ادَیر اشاری کُورد                           قرُس گِرفت دَسم پیِ خُدش منَُ بوُرد 	.8
گُفتمِش ))حَجی خِیرَ((،گُفت ))خِیربا((              بوُرد مون تا نزیکِ سُوز قبَا 	.9

دَرِ خونشَ رَسید دیدُم دَر زَ                             هِی بخُِویید چِلق پلُق غَزَ 	.10
زُوِنی اوُمَ دَرَ گُشید ارَییشُ                              او عَزیز موُردَ گُیا بید خَسییش 	.11

بوردمون حُوش نشِند مون سَرجا                       زُوِنی حَجی چِ مرغ بکِورد جاجا 	.12
کَوییو‌تر میوَ هَر چِی کِ بید                            مین زَنون بوُرد کُل رُقاتا چید 	.13

گُفتمِش ))حَجی چِ بکننِ ای زَنون((                 گُفت)دِ بین باردِنگ شاپرییون(( 	.14
چار زُونی لکََنتوی َ دُخترَ                                 رُوزَ تا رُوز و اگِرن اسَحَر 	.15

عِیدُ و وَ حش وا وِنن دِهِنشون دی                    تا کَ خارکَش نَ بینَ رنگ زَردی 	.16
اوسون بنَدِن تمَومشِون بِ نمُاز                         ملِسِ مرُغون قپَی کَننِ غاز غاز 	.17

سی کِنارَ دُ رکعت ایشُونب                             کَفترَون هم دُتا مَخن ارَشُون 	.18
َعد دُ رکعت سی خار کَشو زُونشَ                    رَگذردَ تا بشُِونن وَش    	.19

یَ دُ رکعت قبَا کَلونَ د ارَ                               تا ملِازِی زنوُنَ وَرد ارَ 	.20
بعَد دُرکعت کُننِ سی شاپرَییون                        واکنن هَم دُتا سی ماپرییون 	.21

اوُسون ازَمایرَی مَخو هَم دُ و                            تا کِ حَج یا ...کُنَ وِرزُو 	.22
انَمُاز کُلشُون چِ و ارَسِن                                  هَر کَ پلِتیِ حَنا بدِس بوِننِ 	.23
بفِِرِسِنن تمَوِمشِوُن سَلوَات                                تا کِ ازَ ما پرَی زَنَ دُ‌ترات 	.24

اوُسون مار حَجی دَس زَنَ بِ پلَشِ                   گُشَ اوُ دُون نحَس سی مَتلَشِ 	.25
پیِ دُکلمَ کِ او بگِووَ اَ مَتلَ                             بمِییفتنِ تمَُوم پیِ وَل وَل 	.26

ور دِ شُون کُل : خُدا تَ دِی سیدِش                  دِی مرُا دِش مراد مَخسیدِش 	.27
ارِ مَخی دِلتَ دِی گُووم مَتلَشِ                         یَ دُ سَلوات سییم فرِسن اوَلشِ 	.28
خارکشَی داشت سُ دختر و زُونیِ                    داشت یَ کَل خَرابَ جا خُونیِ 	.29

خارکشی بکورد فقَیر سَحر تا شُو                     پیلشُون بدِاد قرُسی جو 	.30
هِی کِ زَحمت کشید اوُ سی بچَون                  نمَ رسید نوُن سَر خورش ور نوُن 	.31

روزِی پشتی اخَار بکُِولشِ بید                          سَرِ رَ زیر کُنار سایی دید   	.32
پشُتشِ وَند زِمین کُتی قلَپَسِ                            زیر پاش جُلشَ وَند یوَاش تپَس 	.33

سَر کُنار دید دُتا کَموترَِ شیک                     گُوشش دا،یکتَ دیدکِ پیِ جیک جیک 	.34
گفت یکِِشون ))دَدُو دَوبِ یکِِیَ((                  گُفتش ))جُون ددو ،کَشید کِلکِی(( 	.35
گفت))ای خارکَش  اگر بخُِونَ رُو وَ                 قسِم ساف سی بخَت برِشتَ گُووَ 	.36

شکَر و کُنجی‌تر پیلیِ خِرَ                                نرزِ ازَما پرَی چِ روزَ گِرَ 	.37
کارو بارِش ایتور قشَنگ ببِووَ                         کِ بکنَ خُمبلوُزَنَ گدووَ 	.38

خارکش ،اوم خونَ زو نشَ گفت                     زُونَ هَم روزَن یوَاشی گرفت 	.39
کارِ شون اوج گرفت کِ دخترِشا                     پیش خُدش وندشون سَر فرَشا 	.40

در درومین یوَاش اَ او زِلت                              بیسِن بیِترَ‌تر هَمی‌ملِت 	.41
سال دوم رسید شَرِرَجب                                 رَفتنِ پیِ  شا پری ارََدَس چَپ 	.42
تا ببِنزین رَند شون اوَ نفَت                               روزشُون یکَِتَ ایَاد شُون باغ 	.43

دختر پِا تشِاب فرَ دماغ                                    زِو نوَو دخترون بوُرد شُون باغ 	.44
تا رسیدن باغ پیِ یک دُو                                سرِ حوز لختِ جِک بیسِن سی شِنو 	.45

دختر پا تشِا گُلیبندش                                     قدَدرختی اگَردنش وَندِش 	.46
دکموتر یواشکی اوُمُ                                      بوُرد گُلیبندش امَیِن هَمَ 	.47

دختر پاتشا شِنو شَ چِ کورد                             گفت ))گُلیبندم گُووییم کی بوُردش(( 	.48
هَرچی گَشتن نَ بید گُلیبندش                         گُوزش از ماپری اخَیر کُندش 	.49

زو نوو دخترون کُل پیِ یک                            وَند و امَیر یکتَ زیر کتک 	.50
کَند اَ او هزت هَم دِندون                                بسِشون یکتَ کل مین زِندون 	.51

کنجِ زندون تمَوم بِ بخت زغال                      روز شو کُوردن تا بییش یَ سال 	.52
مَ رجب کِ کَند اَ پاش موزَ                            یادشون اوُمَ یکتَ روزَ 	.53

داشت زِندونشون بِ مین کیچَ                         بِ بلندی اوُ زونَ سیلونچَ 	.54
زون اوُم بِ پاس اوُ سیلا                                مین کیچَ بلرس ایلل اُ ولا 	.55

تا ک اوم قبَا کَلون مِیری                                زُونَ گیر کورد وَرش چِ خار دَری 	.56
گفتش ))ای اومو ای دپیلم گر                          شکر و کنجی‌تر سیمُون خِر 	.57
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گفتش او میر ))وم‌تریت مون                          موردی دارُوم مَخُم خرم مُ کَفن(( 	.58

گفتشِ))روکارم کُن،کِ اوموُردَ                      چِ رووی خُونَ  بینییش زنده 	.59
رَف اَ بازار سییشِ خریدواو وورد                     خُونَ رَف زِندَ دیداوو ان کِ مورد 	.60

زونَ هم روزنَ بِ مین زندون                          خوب گرفتشِ بنِزر شاپرییون 	.61
جا خدش گردبند دختر شا                              وَندنشِ او کَموترون اکَشا 	.62

دختر شا چِ گردبندش دید                              حال احوال خارکش پرسید 	.63
دَرا زندون اوووردِشون چسبون                        مدتی زند سی خارکش بلبوُن   	.64
پیِ تیام دیدم ای روز خُدم                              پیش حَج یاحِن روزِ رفت شِدم 	.65
بسَتَ ناهیدییا اشَاپرییون                                  قسِ کَم ،تا ندید پی تُ زییون 	.66

1- در شهر ما درهر ماه رجب، هنگامیه‌ای پر سروصدا از- شاه پریان-  بیا تماشا کن
2- در شنبه و چهارشنبه در هر خانه ای، مرد قبا آبی بهانه‌ای شده است 

3- بد نيست این موهوم را بشنوی، ننه و پيرزني آن را بين زنان شايع كرده است
4- زنان تا آن اندازه بدان معتقدند، که دسته دسته روزه‌اش را می‌گیرند

5- روز شنبه از منزل حاجی، شکر کنجد آنقدر خورده‌ام که سیر شده‌ام 
6- خوب است تا آن روزه را شرح دهم، و حاجي را سرخ كنم انگار كه سرخجه دارد.

7- پس پريروز، جناب حاج یاحن، در بازار مشغول انتخاب کاهو بود 
8- وقتی مرا دید از دور اشاره‌ای کرد و دستم را محكم گرفت و من را با خود برد 

9- گفتم »حاجی خیر است«، پاسخ داد: »خیر باد(«، مرا تا نزدیک سبزقبا برد
10- به در خانه رسید و ديدم كه در زد در حالیکه مرتب با صدای – چلق پلق – سقز می‌جوید.

11- زنی آمد و در را باز کرد، گویا آن »عزیز مرده«، مادر زنش بود
12- مرا به خانه برد و بر روی فرش نشاند، زن حاجی مانند مرغ از اينجا به آنجا رفت و آمد می‌کرد.

13 –کاهو، تره و هر چه میوه بود ،نزد زنان برد و مرتب چید 
14- گفتم: »حاجی این زنان چه می‌کنند؟« گفت: حالا مي‌تواني بساط شاه پریان را ببيني. 

15 – چهار زن گنده بك و یک دختر، از صبح تا ظهر باید روزه بگیرند.
16- اسفند و عود دود ميك‌نند تا خارکش رنگش زرد نشود

17- آن وقت نماز را برپا می‌کنند و همچون مرغان كلي غازغاز میك‌نند 
18- دو رکعت ایشان برای درخت کنار است، کبوتران هم دو تا رکعت از آنها می‌خواهند 

19- بعد دو رکعت برای خارکش و زنش، به رهگذر هم دو رکعت پرت می‌کنند.
20- مرد قبا آبی دو رکعت دارد، تا ملازه زنان را که فرو افتاده بردارد.

21- سپس دو رکعت برای شاه پریان به جای می‌آورند و دو رکعت هم برای ماه پریان باید انجام دهند 
22- دراین هنگام »از ماپری« هم دو رکعت می‌خواهند، تا حاج یاحن را همچون گاو ورزایی توانا سازد.

23- چون همگی نمازها را با اتمام رسانیدند، هریک اندکی حنا در دست می‌نهند.
24- و با هم صلوات می‌فرستند، تا بدین وسله از ماپری دوان آنجا را‌ ترک کند 

25- آن وقت مادر حاجی با دست زدن به گیسوی خود، دهن نحسش را برای گفتن داستان مي‌گشاید
26- با گفتن دو کلمه از این افسانه، تمام حاضران ولوله‌کنان اين چنین می‌گویند:

27- وردشان این است: خدا تو او را سود بده و مراد و مقصودش را برآور 
28- اگر می‌خواهی حواست را جمع كن تا داستانش را بگویم، اما اول دو صلوات برايم بفرست:

29- خارکشی سه دختر و زنی داشت: و به جای خانه، در خرابه ای مسكن داشتند
30- این بینوا بامداد تا شب خاركني ميك‌رد و با پول این پشته خار دو گرده نان جو می‌خرید

31- هر قدر برای بچه‌ها زحمت میك‌شید، نانشان کفایت نمی‌کرد
32- روزی پشته خاری برگرده‌اش بود، در راه زیر درخت کناری ،سایه‌ای دید.

33- پشته را زمین نهاد و دراز کشید، لباسهایش را زیر تن گذارد و آماده خواب شد
34- روی درخت کنار دو کبوتر زیبا دید، گوش داد و متوجه شد که با جیک‌جیک

35-یکی از ایشان به دیگری گفت: »خواهر، خواهر« و دیگری ،با اشاره انگشت به خارکش پاسخ داد: »جان خواهر«
36-گفت: »اگر این خارکش به خانه رود، واین داستان را برای همسر بخت‌برگشته‌اش بگوید

37- ویک پول یک چهلم یک قران، شکر، کنجد و سبزی بخرد و به نذر ازماپری- روزه بگیرد 
38- کار و بارش این طور قشنگ می‌شود، که وسایل ناچیز زندگی را به بهترین صورت عوض می‌کند 

39- خارکش به خانه آمد و داستان را برای زنش گفت، زن هم بی سر و صدا روزه گرفت
40- لذا کارشان اوج گرفت آنچنان که دختر شاه، بر فرشهای خودش جایشان داد

41- و آرام آرام از ذلت بیرون آمده، از همه ملت بهتر شدند 
42- سالی گذشت و در ماه رجب، در مخالفت با شاه پریان، راه دست چپ را پیمودند

43- اینان که از نعمت به بهترین رسیده بودند، روزه را فراموش كردند
44- دختر پادشاه در نهایت شادی، زن و دختران خارکش را به باغ برد 

45- در باغ همگی، در کنار حوض برای شنا عریان شدند 
46- دختر شاه گردنبند خود را، از گردن بیرون آورده بر شاخه درختی آویزان کرد

47- اما دو کبوتر آرام آمدن  ،و از میان همه گلو‌بند را بردند 
48- دختر شاه، پس از شنا با ندیدن گردنبند، گفت: بگویید، کی گردنبند مرا برده است؟

49- هر قدر جستجو کردند گردنبند پیدا نشد، و »از ماپری« مقصر گم و گور شدن آن بود
50- زن و دختر و مرد خارکش را با هم به باد کتک گرفتند 

51- دختر شاه از عزت بر انداختنشان چنانکه داندان درد را می‌کنند، و همگی را به زندان انداخت.
52- در گوشه زندان با نگون‌بختی، روز را به شب  رساندند، تا یک سال سپری گشت 

53- با فرارسیدن ماه رجب، یک باره- روزه – به یادشان آمد
54- زندان‌شان در کوچه روزنه‌ای داشت، و زن آنچنان بلند بود که بدان می‌رسید 
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55- زن کنار روزنه آمد، در کوچه بدین سوی و آن سوی نگریست 

56- تا مردی با قبا آبی آمد، زن به او گیر داد
57-  زن گفت: ای عمو این دو پول مرا بگیر و شکر، کنجد و سبزی بخر 

58- آن مرد گفت: خواهش مکن، زیرا مرده‌ای دارم و می‌خواهم برایش کفن خریداری کنم 
59- زن به آن مرد گفت » برو کار مرا انجام ده، که چون بخانه روی مرده را زنده می‌یابی«

60- مرد سخن زن را پذیرفت رفت و خواسته او را از بازار خرید و آورد، وقتي به خانه رفت مرده را زنده يافت
61- زن هم در زندان، به خوبی به نذر »شاه پریان« روزه را گرفت

62- در اثر این اقدام، آن دو کبوتر گردنبند دختر شاه را در جای خودش نهادند
63- دختر شاه با دیدن گردنبند خود دریافت که خارکش و خانواده‌اش گناهی نداشته‌اند و جویای احوال خارکش شد 

64- فوراٌ از زندان بیرونشان آورد و مدتی با نواختن بلبوم »نوعي ني« از ایشان دلجویی نمود
65- این نمونه روزه شاه پریان را با دیدگان خودم، روزگاری که به منزل حاج یاحن آمد و شدی داشتم، دیدم

66- ناهیدی درباره شاه پریان، سخن کم گوی تا زیان ندیده‌ای )ناهیدی ،1377 :126-132 به نقل از رضاپور با تغييراتي، 1376(
منابع

رضا پور، داريوش، 1387، بررسی مردم‌شناختی پیدایش و تداوم باورها پیرامون درختان مقدس )سدر( در دزفول، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي ‌واحد اراك
رضاپور،1390، درخت سدر مقدس، دزفول: دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دزفول

ناهيدي، محمدتقي، 1377، كليات ناهيدي، دزفول: انتشارات دارالمومنين
1- مصاحبه شونده لر مي گفت:"بايد مرغ يا حيوان ديگري را سر ببريد"

2- رضاپور مي نويسد :قرآن را‌ ترجيحا در سمت چپ سفره قرار مي3- براي نوشتن داستان ، داستان مصاحبه شونده‌ها را با داستان بي بي كوچك كه رضاپدر)1387 (آورده تطبيق داده ايم  دهند.
4- برخي مي گويند پيرمرد هيزم شكن بود و به جنگل مي رفت و برخي او را به نام بابا خاركش مي شناسند كه خار و چوب از بيابان جمع مي كرده است .

5- شــكل ديگــر داســتان  بــه ايــن صــورت اســت كــه در حــال خــواب و بيــداري اســت كــه دو كبوتــر بــا هــم حــرف مــي زننــد و كيــي از كبوترهــا بــه ديگــري مــي گويــو اگــر خاركــش صــداي مــا را بشــنود و بــه حــرف مــا 
عمــل كنــد بــه خواســت خــدا زندگــي اش خــوب مــي شــود.

6- شــكل ديگــر داســتان بــه ايــن صــورت اســت : زن و دخترهــا مــي رونــد حمــام غســل مــي كننــد و روزه شــاه پريــون را اجــرا مــي كننــد  و بــه خواســت خــدا كســب و كار مــرد هــر روز بهتــر و بهتــر مــي شــود ، بعــد از يــك 
ســال صاحــب پســري مــي شــوند كــه همزمــان بــا بــه دنيــا آمــدن فرزنــد شــاه اســت ، از آنجــا كــه زن شــاه شــير نــدارد دنبــال دايــه مــي گــردد كــه زن خاركــش را بــه او معرفــي مــي كننــد، در نتيجــه همــه خانــواده  بابــا خاركــش 

بــه كاخ پادشــاه نقــل مــكان مــي كنند،بابــا خاركــش، باغبــان كاخ مــي شــود زن ، دايــه ي  پســر شــاه مــي شــود و دختــران هــم در كاخ كار مــي كننــد .
7- شــكل ديگــر داســتان بــه ايــن شــكل اســت: وقتــي خانــواده خاركــش در زنــدان بودنــد بــاز دو كبوتــر لــب پنجــره زنــدان آمدنــد و بــالاي ســر بابــا خاركــش ايســتادند و بــا هــم گفتنــد: ديــدي تــو خوشــي افتــادن ديگــه يادشــون 
رفــت روزه بگيــرن، اگــر ايــن پنجــره را بــاز كننــد و پولــي كــه در اينجــا مخفــي شــده را پيــدا كننــد و از ايــن پنجــره كــه بــه بيــرون راه دارد بدهنــد كيــي برايشــان خريــد كنــد مي‌تواننــد روزه را بگيرنــد ، پيرمــرد ايــن كار را كــرد 
و غســل نكــرده در زنــدان روزه را گرفتنــد و بــه امــر خــدا گردنبنــد كــه در لانــه ل‌كلكــي بــود بــا وزش بــاد از روي درخــت افتــاد و كنيــزان آن را بــه زن شــاه دادنــد و زن پادشــاه فهميــد كــه كار بابــا خاركــش نبــوده و دســتور 

داد كــه آنهــا را از زنــدان بيــرون بياورنــد و پادشــاه همانجــا بــه آنهــا خانــه اي داد و بــاز زنگــي خــوش بــه آنهــا رو كــرد ولــي ايــن بــار ديگــر روزه شــاه پريــون را فرامــوش نكردنــد.
8- ملا محمد تقي ناهيدي دزفولي  ،شاعر  و طنز پردازبومي )1260-1332( است كه اشعارش را به لهجه‌ي دزفولي مي‌سروده .
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مفهــوم زيبايــي در طــول تاریــخ بــه شــکی مــداوم تعريــف و بازتعريــف شــده اســت. 
معیارهــای زیبایــی صــد ســال پیــش زنــان ایرانــی شــاید امــروز مــا را بــه خنــده بینــدازد، 
ــه‌ی  ــت داشــته اســت. غبغب‌هــای هفــت طبق ــی هــم جذابی ــان خــود خیل ــی در زم ول
ــا پشــت لب‌هــای ســبز شــده و ابروهــای کمانــی کلفــت  همســران پادشــاهان قاجــار ب
امــروز دیگــر کســی را بــه تحســین برنمی‌انگیــزد. از کجــا معلــوم ابروهــای ســر 
ــن  ــود؟ همی ــار نش ــت دچ ــن سرنوش ــه همی ــروزی ب ــری ام ــیده‌ی جوه ــه فلک‌کش ب
ــدازه  ــای بی‌ان ــه بینی‌ه ــادی دارد ک ــال زی ــد؟ احتم ــد آم ــم خواه ــا ه ــر م ــر س ــا ب ب
ــای  ــد و کفش‌ه ــوی ذوق می‌زنن ــورت ت ــبی در ص ــکل نامتناس ــه ش ــه ب ــی ک کوچک
ــیب  ــدون آس ــن ب ــکان راه رفت ــی ام ــش، یعن ــی کف ــرد اصل ــه کارک ــنه‌بلندی ک پاش
ــا  ــدگان و ی ــده‌ی آین ــث خن ــی باع ــته‌اند زمان ــار گذاش ــی کن ــه کل ــا، را ب ــدن پاه دی
ــای از  ــه پاه ــا ب ــه م ــور ک ــود. همان‌ط ــا ش ــه م ــبت ب ــان نس ــب دلسوزی‌ش ــاید جل ش
ــد  ــد از رش ــدن بای ــر ش ــرای زیبات ــه ب ــوزانیم ک ــی‌ دل می‌س ــان چین ــاده‌ی زن ــرم افت ف
ــرد  ــت خ ــتان شس ــا و انگش ــای م ــرون‌زده‌ی پاه ــتخوان‌های بی ــتادند، اس ــاز می‌ایس ب
شــده )دو عارضــه‌ی بســیار معمــول ناشــی از پوشــیدن کفش‌هــای پاشــنه بلنــد( بــرای 

ــود.  ــد ب ــز خواه ــدگان رقت‌برانگی آین
ــوازم آرایــش و پوشــاک افزایــش یافتــه اســت. از  ــوروز نزدیــک اســت و فــروش ل ن
یکــی از دوســتانم کــه جــراح پلاســتیک اســت شــنیدم کــه بــازار جراحی‌هــای زیبایــی 
ــاس  ــر از ماه‌هــای دیگــر اســت. مدت‌هاســت کــه لب ــاه ســال داغ‌ت ــن م هــم در آخری
نــو و کفــش پاشــنه بلنــد از الزامــات دیــد و بازدیــد نــوروزی بــوده و هســت؛ امــا گویــا 
اخیــرا دمــاغ و گونــه‌ی نــو نیــز بــه ســیاهه بلندبــالای خریدهــای نــوروزی اضافــه شــده 
اســت. بــدن را نیــز هــم چــون کالاهــای دیگــر می‌تــوان در ویتریــن حراجــان زیبایــی 
بــه شــکل مــورد پســند خریــد و ایــن قاعــده کــه هرچــه پــول بیشــتر بدهــی، جنــس بهتر 
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ــه در  ــی زنان ــانه‌های بدن ــا نش ــدن ی ــور ب ــد. ض ــدق می‌کن ــم ص ــا ه ــن ج ــری ای می‌گی
ــانه‌های  ــت. در رس ــته اس ــروري گش ــري ض ــه ام ــل ب ــا تبدي ــانه‌اي در دني ــات رس تبليغ
ــخ  ــغ ن ــرای تبلی ــواره‌ای، ب ــاح ماه ــه اصط ــای ب ــوص در برنامه‌ه ــه خص ــی، ب غیرایران
ــت  ــود. صنع ــتفاده می‌ش ــه اس ــی زنان ــای جنس ــز از نماده ــا روغن‌ترم ــه ت ــدان گرفت دن
ــان در جهــت  ــدن زن ــر ب ــی ب ــه شــکل روزافزون ســينما و تلويزيــون بيــش از پيــش و ب
ــه تصويــر  افزايــش منافــع خــود تمركــز ميك‌ننــد. تصويــري كــه رســانه از بــدن زن ب
ميك‌شــد تابــع زيرســاخت‌هاي فرهنگــي رايــج در نــگاه عمومی‌بــه زنــان اســت 
ــي  ــه درون ــرده و ب ــد ک ــی را بازتولي ــای روز زیبای ــود، معیاره ــه‌ي خ ــه نوب ــانه ب و رس
ــن  ــد. اي ــده كمــك ميك‌ن ــه نســل‌هاي آين ــال آن ب ــان حــال و انتق ــان در زم شــدن آن
تبليغــات پــي در پــي بــر نحــوه‌ي مديريــت زنــان بــر بدن‌شــان تاثيــر عمــده‌اي گذاشــته 
اســت. ســینمای ایــران از ایــن منظــر، اتفاقــا مثــال خیلــی خوبــی اســت. فکــر نمی‌کنــم 
ــداد  ــا تع ــه ب ــارای مقابل ــی ی ــتارهای زن ایران ــده‌ی سوپراس ــل نش ــای عم ــداد بینی‌ه تع
ــد  ــا شــده را داشــته باشــد؛ هرچنــد کــه مــردان هــم نشــان داده‌ان ــالای بینی‌هــای زیب ب
ــش  ــروزه بي ــان ام ــرای جراحی‌هــای پلاســتیک باشــند. زن ــدری ب ــای ق ــد رقب می‌توانن
از پيــش بــراي جــاي گرفتــن درون چهارچــوب اســتانداردهايي كــه از ســوي جامعــه‌ی 
ــژه‌ي تعديل‌هــا  ــه جوامــع تحميــل مي‌شــود، كالبــد خــود را اب ســرمايه‌دار پدرســالار ب
ــا پیشــرفت‌های چشــمگیر صنعــت  ــدن، ب و تغییرهــا مي‌ســازند. رفتارهــاي مديريــت ب
ــد و  ــه خــود گرفته‌ان ــری ب ــد و خطرناک‌ت ــه پزشــکی، شــكل‌هاي جدي ــش و البت آرای
اشــكال جديدتــر آن هــر روزه در حــال پديــد آمــدن هســتند. از ايــن دســت رفتارهــاي 
ــوان  ــش اســت مي‌ت ــي در حــال افزاي ــان ايران ــان زن ــد كــه در مي ــدن جدی ــت ب مديري
جراحي‌هــاي پلاســتكي )كــه در ایــران عمومــا در ناحيــه‌ي صــورت انجــام مي‌شــوند 
ولــی جراحی‌هــای کاهــش وزن و افزایــش قــد را نیــز می‌تــوان بــه آن افــزود(، 
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كاشــت و کشــت ناخــن،‌ رژيم‌هــاي غذايــي نامتعــادل بــه خصــوص بــرای کاهــش وزن، 
تاتــو و پیرســینگ، اســتفاده‌ي بــي رويــه از لــوازم و تکنیک‌هــای آرايشــي - پیرایشــی و 

ــرد.  ــام ب ــرو مــد روز ن اســتفاده از پوشــش‌هاي پی
ــی  ــا عمل ــي عموم ــتاندارد زيباي ــاي اس ــن در چهارچوب‌ه ــاي ‌گرفت ــود ج ــن وج ــا اي ب
دشــوار، زمان‌بــر و بســيار پرهزینــه اســت. اســتفاده از لــوازم آرايشــي كــه كيــي از 
بخش‌هــاي جدايي‌ناپذيــر زندگــي زنــان ايرانــي شــده اســت، هزينه‌هــاي دائمــي‌را 
ــرات  ــه تغيي ــا توجــه ب ــز ب ــاس پوشــيدن ني ــد روز لب ــق م ــد. مطاب ــل ميك‌ن ــراد تحمي ــه اف ب
ســريع ســاليانه و گاهــي فصلــي در پديــده‌ي مــد، عمومــا هزينــه‌ي ســنگيني در بــر دارد. 
ــن  ــه معمول‌تري ــي ك ــردن بين ــك ك ــي كوچ ــه جراح ــتكي )از جمل ــاي پلاس جراحي‌ه
ــمار  ــاوه‌ي ش ــه ع ــت ب ــي اس ــردان ايران ــرا م ــان و اخی ــن زن ــي در بي ــي زيباي ــوع جراح ن
روزافــزون انــواع ليــزر درمانــی پوســت، گونــه گــذاري، تزریــق بوتاکــس و چربــی زیــر 
پوســت( شــايد ســنگين‌ترين هزينه‌هــا را در هــر بــار مصــرف نســبت بــه ســاير روش‌هــاي 
اســتاندارد شــدن در بــر داشــته باشــند. ضمــن ایــن کــه پیش‌بینــی ناپذیــری نتیجــه‌ی چنیــن 
ــه  ــل توج ــم قاب ــردی ه ــری و کارک ــالات ظاه ــروز اخت ــالای ب ــک ب ــی و ریس عمل‌های

اســت. 
اگرچــه زیبایــی اســتاندارد، بــه لطــف ســیطره‌ی ســینمای‌ هالیــوودی تقریبــا شــکل 
جهانشــمولی یافتــه اســت )دســت کــم در نقاطــی کــه ایــن ســیطره وجــود دارد(، ایجــاد 
تمایــز و تــاش بــرای جــدا کــردن خــود از دیگــران هــم دغدغــه‌ی دیگــری اســت کــه 
ــل  ــت )مث ــت‌یافتنی اس ــدن دس ــمگیر در ب ــرات چش ــاد تغیی ــا ایج ــش و گاه ب ــا پوش گاه ب
ــه‌ی  ــت(. نمون ــر روی پوس ــا جوه ــوص ب ــه خص ــر ب ــا درج تصاوی ــات ی ــتن جم نوش
ــد  ــراد مشــهوری مانن ــن تمایزخواهــی اغراق‌‍شــده‌ای در شــخصیت اف شناخته‌شــده‌ی چنی
ــای  ــتفاده از تکنیک‌ه ــا اس ــه ب ــت ک ــاهده اس ــل مش ــده قاب ــای زن ــه‌ای و باربی‌ه زن گرب
بســیار پیشــرفته پزشــکی خــود را گاه بــه حیــوان مــورد علاقه‌شــان و گاه بــه نمــاد زیبایــی 

ــد.  ــبیه کرده‌ان ــی ش ــک بارب ــی عروس ــی، یعن ــی غرب رویای
ــت.  ــی اس ــناختی فیزیک ــلط زیبایی‌ش ــان مس ــن گفتم ــات دوری از ای ــر تبع ــاله‌ی دیگ مس
ــد،  ــا بربياين ــن آرمان‌ه ــال کــردن ای ــاي ســنگين دنب ــس هزينه-ه ــد از پ ــي كــه نتوانن زنان
پرداخــت  بــه  ناچــار  زيبايــي هماهنــگ شــوند،  اســتانداردهاي  بــا  نخواهنــد  يــا  و 
هزينه‌هايــي از نــوع دیگــر هســتند. در جوامعــي كــه زيبايــي بــراي زنــان جــزو مهم‌تريــن 
ــر دوره‌ی  ــه ه ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــت، و ب ــي اس ــرمايه‌هاي زندگ ــن س و تاثيرگذارتري
تاریخــی و هــر محــدوده‌ی جغرافیایــی زیبایــی را بــه شــکل یــک بســته‌ی مشــخص عرضــه 
ــت از  ــه قيم ــد ب ــي روز مي‌توان ــتانداردهاي زيباي ــودن از اس ــد نب ــا بهره‌من ــد، قطع می‌کن
ــا دســت کــم کاهــش فرصت‌هــای دوره‌ی زندگــی افــراد تمــام شــود.  دســت رفتــن و ی
در چنیــن وضعیتــی پيش‌بينــي مي‌شــود كــه اعتمــاد بــه نفــس زنانــي كــه در چهارچــوب 
معیارهــای بــه روز زيبايــي قــرار نمي‌گيرنــد كمتــر از ديگــران باشــد؛ ايــن زنــان احتمــالا 
بایــد نگرانــي بيشــتري نســبت بــه آينــده‌ي خــود داشــته باشــند و در مقابــل زنــان بــه روزتــر 
احســاس كمبــود و ضعــف كننــد )عقــده‌ي حقــارت( و چــه بســا بــه زنانــي كــه بيــش از 

ــن  ــد؛ بنابراي ــد احســاس حســادت كنن ــرار مي‌گيرن ــف ق ــن تعاري ــان در چهارچــوب اي ان
ــار از  ــه انتظ ــراي نمون ــي )ب ــود را از زندگ ــارات خ ــد و انتظ ــم بگيرن ــت ك ــود را دس خ
ــتی  ــد. از دوس ــن بياورن ــرد( پايي ــران مج ــان دخت ــي در می ــركي زندگ ــای   ش ویژگی‌ه
)کــه دانشــجوی دکتــری جامعه‌شناســی هــم هســت( شــنیدم کــه می‌گفــت دختــران زیبــا 
نســبت بــه دخترانــی کــه تحصیــات عالــی دارنــد، شــانس بیشــتری بــرای ازدواج خــوب 
ــه نظــرم  ــه کلــی درســت باشــد مطمئــن نیســتم ولــی ب ــد. از ایــن کــه ایــن عبــارت ب دارن
چنــدان بیــراه هــم نیســت. ایــن البتــه می‌توانــد انتقــادی بــه نظــام آموزشــی هــم باشــد کــه 
ــه  ــی آن )تخصــص و شــغل‌یابی(، ب ــن کارکــرد اصل ــدون در نظــر گرفت ــات را ب تحصی
ــد؛  ــی را رواج می‌ده ــد و مدرک‌گرای ــف می‌کن ــدف تعری ــوان ه ــه عن ــود ب ــودی خ خ

امــا بــه هرحــال، اهمیــت زیبایــی بــرای زنــان بحــث جدیــدی نیســت. 
ــه  ــی ک ــت؛ زنان ــم هس ــر ه ــی‌ گریزناپذی ــی دام ــردن زیبای ــا نک ــردن ی ــال ک ــاله‌ی دنب مس
ــطحی  ــذل و س ــد مبت ــب‌هایی مانن ــا برچس ــا ب ــتند عموم ــی هس ــتانداردهای زیبای ــرو اس پی
ــم  ــه ظاهرشــان ســرزش ه ــه ب ــت دادن بی‌روی ــرای اهمی ــم مواجــه هســتند و معمــولا ب ه
ــردن  ــال ک ــه دنب ــوند ک ــال می‌ش ــت اعم ــن واقعی ــارغ از ای ــب‌ها ف ــن برچس ــوند. ای می‌ش
ــا الزامــات اجتماعــی – فرهنگــی و  ایــن اســتانداردها نوعــی ســازوکار هماهنــگ شــدن ب
چیــزی فراتــر از انتخــاب و خواســته-ی افــراد اســت و از جنــس مشــکلات روانــی نیســت 
کــه بــا مراجعــه بــه یــک مشــاور یــا روان‌شــناس حــل شــود )راه حلــی کــه معمــولا بــرای 
کاهــش آمــار جراحــی زیبایــی پیشــنهاد می‌شــود(. از طرفــی دنبــال نکــردن ایــن معیارهــا 

هــم تبعــات خــود را دارد. 
آيا انتخاب ديگري هم وجود دارد؟ 

آيــا چنــان چــه گاهــي در تفکــر عامیانــه اتفــاق مي‌افتــد بايــد ايــن هزينه‌هــا و گرايش‌هــای 
اغــراق آمیــز بــه دنبــال کــردن زیبایــی آرمانــی و اقــدام زنــان بــه اعمــال چنيــن رفتارهــاي 
مديريتــي را بــر كالبــد خــود، بــه علاقــه و گرايشــات شــخصی و فــردی خودشــان نســبت 
ــرد؟  ــرزنش ك ــواده س ــادي خان ــع اقتص ــه‌ي مناب ــرف بي‌روي ــل مص ــه دلي ــان را ب داد و آن
ــر  ــل نظــرات خــود ب ــل تحمي ــه دلي ــردان را مقصــر تصــور کــرد و ب ــد م ــا اين-كــه باي ي
زنان‌شــان ســرزنش كــرد؟ چــون هرچــه باشــد همــه‌ی ایــن تلاش‌هــا بــرای نوعــی رقابــت 
ــا مــردان، ريشــه‌ي الگوهــاي  ــان ي ــه جــاي ســرزنش زن ــوان ب ــا شــايد بت جنســی اســت؛ ي
ــه  ــرد ك ــو ك ــت و ج ــي جس ــي – فرهنگ ــاخت‌هاي اجتماع ــي را در زيرس ــناختي زيباي ش
هــم زنــان و هــم مــردان را عــادت مي‌دهــد كــه چنيــن الگوهايــی در آن‌هــا بــه مهم‌تریــن 
ــا اگــر ايــن چنيــن هــم باشــد، اساســا  ویژگی‌هــای فردی‌شــان بــدل می‌شــود؟ و اصــا اي
شــناخت چنيــن الگوهــاي شــناختي كــه ماهیتــی فرهنگــي – اجتماعــي دارنــد، کمکــی هــم 

ــه تغییــر فراگردهــای موجــود کنــد؟ ــد ب می‌توان
ــه پرســش‌های فــوق هــر چــه کــه باشــد، نظــرم ایــن اســت کــه تبدیــل  جــواب قطعــی ب
ــه امــری خــودآگاه و فکــر شــده می‌توانــد  ــه ایــن شــدت عادتــی شــده ب کــردن امــری ب
ــا آن اگــر نقــش کوچکــی هــم در  ــاط ب ــد باشــد. نوشــتن و صحبــت کــردن در ارتب مفی

ــر الگوهــای رایــج داشــته باشــد، درخــور توجــه اســت.  تغیی
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هندسه گردون،  هندسه‌ایست با خطوط پر پیچ و خم و منحنی‌ها و دایره‌ها.
هندسه شکسته،  هندسه‌ایست با خطوط صاف و مستقیم  و کشیده.

ــه  ــت ک ــه اس ــن دو هندس ــب ای ــد و ا ز‌ترکی ــکیل می‌دهن ــا را تش ــون م ــس پیرام ــل لم ــادی و قاب ــان م ــای جه ــام پدیده‌ه ــم، تم ــا ه ــب ب ــه، در‌ترکی ــن دو هندس ای
حجم‌هــا، شــکل‌ها و طرح‌هــای گوناگــون پدیــد می‌آینــد.

بــاغ، یعنــی طبیعــت منظــم شــده، یعنــی تبدیــل شــدن نظــم طبیعــی بــه نظــم مصنــوع توســط انســان. بــاغ یعنــی آب منظــم شــده، گیــاه منظــم شــده، معمــاری منظــم 
شــده، فضاســازی منظــم شــده و اگــر امکانــش بــود پرنــدگان منظــم شــده )نظیــر داســتان بلبل‌هانــس کریســتین  آندرســن( کــه اینهــا همــه، بــه حاصــل آمــده ذهــن 
و اندیشــه خــاق طراحــان و مهندســان و باغ‌ســازان و باغبانانــی اســت کــه از زندگــی و نظــم شــهری آمده‌انــد و بــاغ ایرانــی بــه دســت آن‌هــا شــکل گرفتــه اســت. 
ــد کــه از زندگــی چــادر نشــینی  ــی بوده‌‎ان ــاغ، در طــول تاریــخ گذشــته ایــن ســرزمین، همیشــه  شــاهان و امیــران و حاکمان ــان امــا، ســفارش‌دهندگان ب در ایــن می
بــا روحیــه ایلیاتــی و شــبانی می‌آمده‌انــد. اینــان، پــس از بــه قــدرت رســیدن و اســتقرار در شــهر‌ها، بــه دلیــل گرفتــار شــدن در فضــای تنــگ و متراکــم و فشــرده 
ــاه و درخــت  ــه گل و گی ــاز روحــی و ذاتی‌شــان ب ــه دلیــل نی ــان می‌گرفــت و ب بافــت شــهری  کــه امــکان حرکــت و تاخــت اســب و زندگــی در طبیعــت را از آن
کوهپایه‌هایــی کــه از آن آمــده بودنــد، دســتور ســاخت بــاغ را می‌دادنــد. در واقــع  بــر بــاغ ایرانــی، دو روحیــه  حاکــم اســت: یکــی نظــم طبیعــی یــا هندســه گــردون 
کــه از نیازهــای زندگــی چادرنشــینی و روحیــه شــبانی و وابســتگی‌های آن بــه طبیعــت می‌آیــد و دیگــری، نظــم مصنــوع یــا هندســه شکســته کــه بــه حاصــل آمــده 
مهارت‌هــا و خلاقیت‌هــای انســان شــهری و نظامــات و قوانیــن حاکــم بــر ایــن نــوع از زندگــی اســت. بــه بیــان دیگــر، رابطــه عقــل و عشــق یــا تفکــر و احســاس، 
ــی در آن اســت کــه  مــردم عــادی هیچــگاه اجــازه اســتفاده  و دیــدار از ایــن  ــاغ ایران ــه مهــم ب ــی را تشــکیل می‌دهــد. امــا، نکت ــاغ ایران طــرح پنهــان و زیربنــای ب

مــکان را نداشــتند و  بــاغ، تنهــا در اختیــار و در انحصــار  امیــران و حاکمــان و  وابســتگان آانهــا  بــود. بــه همیــن ســبب، در فاصلــه‌ای دور از شــهر ســاخته مــی‌ش.
فصل اول

چشمه‌ســاری از دل کــوه جــدا می‌شــود و در مســیر حرکــت پــر پیــچ و تــاب خود،گل‌هــا وگیاهــان خــود روی طبیعــی را   کــه بــا وزش هــر نســیم مــواج و متغیــر 
ــواج را  ــی و م ــوط منحن ــا خط ــردون ب ــه گ ــی از هندس ــاه در طبیعــت، طرح ــای آب و گی ــت آزاد و ره ــن حرک ــد. ای ــرورش می‌ده ــود پ ــاره خ ــر کن ــوند، ب می‌ش

ــد. ــیم می‌کن ‌ترس
فصل دوم

آب در مســیر حرکــت خــود، بــه دیــوار باغــی می‌رســد و از زیــر آن عبــور می‌کنــد. در اینجــا آب بــه ناگهــان مســیر و شــکل  حرکتــش تغییــر می‌کنــد و تبدیــل 
ــه  ــع، ک ــم و متقاط ــای منظ ــار‌ها و جویبار‌ه ــا، آبش ــا، فواره‌ه ــا، حوض‌ه ــا،  آب‌نما‌ه ــیده، در آبراهه‌ه ــاف و کش ــتقیم و ص ــورت مس ــه ص ــه ب ــی ک ــه آب ــود ب می‌ش
ــاری  ــاغ را آبی ــی و شــاخه‌های فرعــی، گل‌هــا و گیاهــان کرت‌هــای ب ــه می‌دهــد و در مســیر‌های اصل ــه حرکــت خــود ادام ســنگ‌فرش و کاشــیکاری شــده‌اند، ب

ــا خطــوط صــاف و مســتقیم را بــر جــا می‌گــذارد. می‌کنــد و طرحــی از هندســه شکســته ب
ــه نظــم هندســی مســطح و یــک نواخــت  ــاغ، ب ــاره جویبار‌هــا و آب‌نماهــا و خیابان‌هــای ب ــر کن ــا ردیف‌هــای منظــم و صــف بســته ب ــز ب همــراه آب، درخت‌هــا نی
ــن و در  ــر، در فواصــل معی ــان خزان‌پذی ــا و گیاه ــا، چنار‌ه ــا؛ تبریزی‌ه ــا، نارون‌ه ــا، صنوبره ــد و بصــورت ســروها، کاج‌ه ــاغ، کمــک می‌کنن ــر فضــای ب حاکــم ب

ــد. ــرار می‌گیرن ــی،  ق ــا خاک ــده ی ــنگ‌فرش ش ــیر‌های س ــار مس کن
عــاوه بــر آب و گیــاه، عامــل دیگــری کــه بــه نظــم هندســی و از پیــش اندیشــیده شــده بــاغ ایرانــی، قــوت می‌بخشــد، ســاختمان درون بــاغ اســت  کــه  کوشــک 
نــام دارد. کوشــک، بنائــی اســت در یــک یــا  دو طبقــه، ســاخته شــده بــر ســکو و ســطحی بلندتــر از کــف بــاغ، بــا دهانه‌هــا و درگاه‌هــا و جناغ‌هــای متعــدد رو بــه 
بــاغ، بــا طرحــی چهارصفــه یــا چهــار چفتــه یــا چلیپائــی، بــا بخش‌هــای متقــارن چهارگــوش یــا هشــت‌گوش، برخــوردار از عامــل جفــت )تقــارن( و پــا جفــت )بــر 
ــای  ــا و پنجره‌ه ــا، کاشــی‌کاری‌ها، نقاشــی‌ها ، دره ــی چــون گچبری‌ه ــای انســانی و عناصــر گوناگــون تزئین ــا و مقیاس‌ه ــا تناســبات، اندازه‌ه ــارن(، ب هــم زدن تق

چوبــی مشــبک بــا شیشــه‌های رنگیــن کــه همگــی در جهــت ایجــاد یــک نظــم هندســی قــوی، در ســاختمان بــاغ ایرانــی ظاهــر می‌شــوند.
ــداث  ــاغ و اح ــا چهارب ــی ی ــای چهاربخش ــه فض ــیم آن ب ــاغ و تقس ــرض ب ــول و ع ــی در ط ــای جانب ــزی و محور‌ه ــور مرک ــک مح ــاد ی ــا ایج ــازی، ب ــر فضاس از نظ
ــی،  ــی و بزرگ ــی، کوچک ــم‌انداز، دوری و نزدیک ــه چش ــوی آن ک ــده در دو س ــته ش ــان کاش ــا درخت ــع ب ــم و متقاط ــای منظ ــا و جویبار‌ه ــا آب‌نما‌ه ــی ب خیابان‌هائ
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ــه  ــد ب ــت می‌کنن ــدید و تقوی ــاغ را تش ــای ب ــن‌های فض ــایه- روش ــودن و س ــاز ب ــودن، سایه‌س ــبیه ب ش
همــراه حصــار یــا دیــوار گلــی یــا چینــه‌ای یــا آجــری بلنــد و مســتقیم و طولانــی کــه بــرای مقابلــه بــا 
گرمــا و خشــکی طبیعــت پیرامــون، دور تــا دور بــاغ کشــیده شــده و رطوبــت و هــوای خنــک بــاغ را  
در خــود نگــه مــی‌دارد، همگــی، از نظــام  عقلائــی حاکــم بــر بــاغ ایرانــی و از یــک نظــم هندســی قــوی 

حکایــت دارنــد کــه همــان هندســه شکســته، بــا خطــوط صــاف و مســتقیم و کشــیده اســت.
فصل سوم

ــی،  ــی و فرع ــای اصل ــا و جویبار‌ه ــا و حوض‌ه ــت در آب نما‌ه ــا حرک ــده ب ــم ش ــرانجام، آب منظ س
ــر آن، در شــیب ملایــم دشــت جــاری می‌شــود. در  ــور از زی ــا عب ــاغ می‌رســد و ب ــوار انتهــای ب ــه دی ب
اینجــا آب، بــار دیگــر بــه صــورت جویبــاری پــر پیــچ و خــم بــا گل‌هــا و گیاهــان طبیعــی روئیــده بــر 
کناره‌هایــش، طرحــی از هندســه گــردون، بــا خطــوط مــواج و پــر پیــچ و خــم را در طبیعــت پیرامــون 

ــذارد. ــا می‌گ ــر ج ب

فصل چهارم
نمونــه و مثــال دیگــری کــه شــبیه بــه بــاغ ایرانــی عمــل می‌کنــد، میــدان نقــش جهــان  اصفهــان دوران 
صفــوی اســت کــه طــرح اولیــه‌ی آن، قبــل از آن کــه آثــار و بناهایــی در اطــراف میــدان ســاخته شــود، 
بــا مســاحتی حــدود پانصــد متــر در یــک صــد و شــصت متــر، بیش‌تــر مکانــی بــرای تاخــت اســب و 
ــوده و در  ــم ب ــین‌های حاک ــی چادر‌نش ــی و روان ــای روح ــرآوردن نیاز‌ه ــوگان و ب ــوی و چ ــازی گ ب
مراحــل بعــد و بــه مــرور زمــان، تاسیســات و ســاختمان‌هایی توســط طراحــان، معمــاران و مهندســانی 

ــه اجــرا در آمــده و ســاخته شــده اســت. ــد، در پیرامــون میــدان ب کــه از شــهر می‌آمده‌ان
فصل پنجم

بــاغ ایرانــی کــه در ســفرنامه‌ها و متــون قدیمــی ‌از خیال‌انگیــز بــودن و زیبایــی ســحرانگیز آن 
ــوده و  ــه مفق ــک حلق ــا ی ــاد شــده، در مســیر تحــولات تاریخــی خــود، ب ــی ی ــه فراوان ــات و ب ــه دفع ب
ــری و  ــازی، نگارگ ــاری، شهرس ــه در معم ــوده‌ای ک ــه‌ی مفق ــت. حلق ــی روبروس ــیختگی فرهنگ گس
ــا  ــود و آن، در ج ــاهده می‌ش ــز مش ــرزمین نی ــن س ــته ای ــر گذش ــگ و هن ــای فرهن ــیاری از پدیده‌ه بس
زدن و توقــف ایــن هنر‌هــا در مقطعــی از زمــان و ادامــه نیافتــن نوآوری‌هــا، خلاقیت‌هــا، ارزش‌هــا  و 
ویژگی‌هــای فنــی و کاربــردی آن، تــا بــه زمانــه معاصــر و در نهایــت  فراموشــی آن‌هاســت. توقفــی کــه 
ســبب شــده تــا عناصــر فرهنــگ غــرب و ســایر فرهنگ‌هــای غیــر بومــی‌، بــه فراوانــی و در شــاخه‌های 
ــا جــدا و  ــی‌و ســنتی گذشــته بنشــیند و آرام‌آرام آن را از م ــگ بوم ــی فرهن گوناگــون، در جــای خال

دور ســازند.
فصل پایانی

برای پرداختن به موضوع باغ ایرانی، به موارد زیر می‌توان توجه داشت:         
ــک و  ــرد و ت ــی منف ــاغ ایران ــض در ب ــتان، رب ــدژ، شارس ــنتی  کهن ــرح س ــاب/  ط ــه انتخ ــت نقط اهمی
ــاغ )محوطــه‌ای  ــاغ، کــه شــبیه قلعــه و کاروانســرا عمــل می‌کنــد/ نشانه‌شناســی ب ــودن ب دور از شــهر ب
محصــور بــا درختــان بیــرون‌زده از پشــت دیوار‌هــا(/ پوشــیده و پنهــان نــگاه داشــتن بــاغ از نــگاه بیــرون 
و ایجــاد حریــم توســط حصــار و دیــوار/ درون‌گرائــی بــاغ )فیــن کاشــان(/ برون‌گرائــی بــاغ )شــاهزاده 
ماهــان کرمــان( / حضــور اعــداد در بــاغ ایرانــی/ پرهیــزاز شــکل دایــره و بیضــی در ســاختن حــوض 
و آب‌‍نمــا/ رابطــه گل‌هــا و گیاهــان بــاغ بــا صورت‌هــای فلکــی )کتــاب التفهیــم ابوریحــان بیرونــی و 
احــکام نجــوم ابونصــر قمــی‌(/ نمادهــای خورشــید و مــاه در بــاغ ایرانــی/ چهــار فصــل در بــاغ ایرانــی/ 
پرنــدگان بــاغ/ بــاغ در ســفرنامه‌ها/ رون یــا جهــت حرکــت بــاد در شــکل‌گیری بــاغ ایرانــی/  شــمال 
ــی و  ــا، نقاش ــات و قصه‌ه ــا ادبی ــی ب ــاغ ایران ــه ب ــی/ رابط ــاغ ایران ــی در ب ــمال مغناطیس ــی و ش جغرافیای
نگارگــری، صنایــع دســتی، معمــاری و شهرســازی، بــاغ شــهرها، مباحــث ذهنــی و فلســفی/ رنگ‌هــا 
ــاغ  ــت ب ــا/ سرنوش ــطرنجی باغ‌ه ــبکه ش ــا و ش ــی/ ‌ترکیب‌بندی‌ه ــاغ ایران ــگ در ب ــی رن و روان شناس
ــی در دوره‌هــای مختلــف  ــاغ ایران ــی/ پارک‌هــای امــروزی/ تاثیرپذیری‌هــا و تاثیرگذاری‌هــای ب ایران

تاریخــی. 
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اخــاق ولــو در جهــان بــی‌روح مــدرن در مناســبات انســانی تبلــور 
ــه  ــی‌آورد ک ــد م ــباتی پدی ــانی مناس ــای انس ــی از پیکره‌ه ــد. اجتماع می‌یاب
بــه ‌ناگزیــر مســتلزم نظــم و پالایــش و ارزش‌هــای اخلاقــی اســت. امــا آیــا 
حضــور پیکــر انســانی شــرط ضــروری بــرای اخلاقی‌شــدن روابــط انســانی 
ــبات  ــاق در مناس ــذف اخ ــازی، ح ــات مج ــکیل اجتماع ــود و تش می‌ش

ــوده اســت؟  اجتماعــی ب
ــه  ــت ک ــوک ، در آن اس ــل فیس‌ب ــی، از قبی ــبکه‌های اجتماع ــض ش تناق
ضمــن آن کــه فاصلــه‌ی انســان‌ها را حــذف می‌کنــد و اجتمــاع انســانی را 
فشــرده‌تر می‌ســازد و از ایــن رو بایــد زمینــه‌ای بــرای گســترش اخلاقیــات 
در مناســبات انســانی باشــد، امــا بــه نظــر می‌رســد بــا حــذف پیکــر انســانی 
ــد.  ــرو می‌کاه ــر« ف ــه »کارب ــی‌را ب ــرد و آدم ــز از او می‌گی ــان وی را نی ج
از ایــن ‌روســت کــه گاه در شــبکه‌های اجتماعــی از قبیــل فیس‌بــوک  
آنچــه می‌بینیــم نــه اجتمــاع انســان‌ها، کــه اجتمــاع کاربرانــی بــا صورتــک 
انســانی اســت. ایــن اجتمــاع، نمایشــگاهی ‌اســت از فرهنگ‌هــای مختلــف 
ــه در  ــه را مطــرح کــرده اســت. فاصل ــازه‌ای از حــذف فاصل کــه مفهــوم ت
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با صورتک انسانی
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ــه  ــرد ب ــا ف ــن مــی‌رود، ام ــی هــردو از بی ــی و مرزهــای زمان ــای مرزهــای فضای ــه معن ــن مفهــوم ب ای
کاربــر تقلیــل یافتــه و زمــان تنهــا تصویــر مبهمــی اســت کــه مرزهــای گذشــته و آینــده را چنــان در 
هــم ‌تنیــده کــه آن‌چــه مــا را در برگرفتــه تنهــا آشــفتگی فضا/زمــان اســت. ‌همیــن آشــفتگی فضایــی/

ــف آن  ــکل‌های مختل ــاری در ش ــی ‌و بی‌هنج ــور آنوم ــتر ظه ــر بس ــه کارب ــرد ب ــل ف ــی و تقلی زمان
ــران شــبکه‌های مجــازی  ــوان در توهین‌هــای مکــرر کارب ــن بی‌هنجاری‌هــا را می‌ت ــور ای اســت. تبل
ــی  ــه گوی ــد ک ــان دور از هم‌ان ــا چن ــر، ام ــه‌ای از یکدیگ ــچ ‌فاصل ــی هی ــم؛ ب ــر می‌بینی ــه یکدیگ ب
دیگــر هــر ســخنی مجــاز اســت. از ایــن روســت کــه آن‌چــه در بی‌فاصله‌گــی عملــی در اجتمــاع 
ــدارد  ــد مــی‌آورد در اجتمــاع مجــازی حضــور ن ــی را پدی انســانی مجموعــه‌ای از مناســبات اخلاق
چــرا کــه هرچنــد فاصلــه حــذف شــده امــا بــه مــوازات آن انســان‌های واقعــی نیــز از ایــن اجتمــاع 
حــذف شــده‌اند و جــای خــود را بــه نمادهایــی از خــود داده‌انــد. ایــن نمادهــا تبلــور ناخودآگاهــی 

ــد.  ــی را برنمی‌تاب ــچ حریمــی‌ را و حرمت پرخاشــگر و تندخــو اســت کــه گاه هی
چنیــن اســت کــه آن‌چــه در اجتمــاع واقعــی ارزش‌هــای اخلاقــی بــه شــمار مــی‌رود همچــون احتــرام 
ــی  ــازد و گوی ــگ می‌ب ــازی رن ــاع مج ــز آن، در اجتم ــان و ج ــه ناتوان ــزاری ب ــران، حرمت‌گ ــه پی ب
تبلــور تمام‌عیــار جامعــه‌ای‌ هابــزی اســت کــه در ایــن جــا هــر کاربــر گــرگِ کاربــر دیگــر اســت. 
ــاف  ــوم اخت ــه در مفه ــر فاصل ــن عص ــت. در ای ــو اس ــری ن ــای عص ــانی گوی ــاب اطلاع‌رس انق
زمانــی و مکانــی بســیار کم‌تــر بــر روابــط انســان‌ها حاکــم اســت. جهــان بــه تصویــری یک‌جــا در 
پیــش رو بــدل شــده اســت امــا تصویــری آشــفته از جهــان پیــش رو. آشــفتگی تصویــر، آشــفتگی 

ــد آورده اســت.  ــی را پدی ــب مناســبات اخلاق ــه همین‌ترتی مناســبات اجتماعــی و ب
بــه همین‌ترتیــب، بی‌هنجــاری جهانــی بــه بی‌هنجــاری در شــبکه‌های اجتماعــی نیــز گســترش یافتــه 
ــرده‌ی  ــی بی‌پ ــاز و برهنگ ــه مج ــت ب ــت از واقعی ــانه‌ای، حرک ــانی و رس ــاب اطلاع‌رس ــت. انق اس
ــر  ــن گزيرناپذي ــم ‌آميخت ــردن و در ه ــا فش ــه ب ــی ک ــر نوين ــای عص ــی گوي ــازی همگ ــر مج تصاوي
فرهنگ‌هــا و انســان‌ها، فاصله‌هــا را از ميــان برداشــت. »فاصلــه«، در مفهــوم فضایــی و زمانــی، 
ــان ‌کــه بســياری  ــط انســان‌های سرتاســر گيتــی حاکــم اســت. همچن ــر رواب ــر ب ــون بســيار کم‌ت اکن
از کلان‌شــهرهای جهــان بــه نمايشــگاهی بــدل شــده از فرهنگ‌هــا و نژادهــای مختلــف. امــا 
ــذف  ــا ح ــراه ب ــه را هم ــذف فاصل ــی از ح ــوم نوين ــوک مفه ــون فیس‌ب ــازی همچ ــبکه‌های مج ش

ــته‌اند.   ــراه داش ــه هم ــانی ب ــر انس پیک
ــرده  ــذف ک ــی را ح ــی و فضای ــه‌ی زمان ــاخته و فاصل ــگ س ــکان را کمرن ــان و م ــوک، زم فیس‌ب
ــه  ــرده ک ــان فش ــز چن ــا ني ــان گريزپ ــت و زم ــر ماس ــی‌در براب ــوک به‌تمام ــا در فیس‌ب ــت. فض اس
»حــال«، تنهــا، تصويــری مبهــم اســت و مرزهــای »گذشــته« و »آينــده« چنــان درهــم تنيــده شــده‌‌اند 
ــه از  ــت ک ــری اس ــه تصوي ــف يگان ــای مختل ــف و مکان‌ه ــای مختل ــفته‌تصويری از زمان‌ه ــه آش ک

ــم.  زمــان حــال و جهــان حاضــر پيــش رو داري
ــه جــای  ــردارد ب ــان ب ــا را از می ــان/ فضــا در ســرمایه‌داری متأخــر فاصله‌ه ــی فشــردگی زم ــا وقت ام
ــای  ــذف پیکره‌ه ــه در ح ــان ک ــذف انس ــبب ح ــه س ــد آورد ب ــانی‌تر پدی ــی انس ــه اجتماع آن ک
ــان  ــانی را جایگزین‌ش ــک انس ــا صورت ــی ب ــه، »کاربر«ان ــور یافت ــه تبل ــو از خودبیگان ــان‌هایی ول انس
ــه یکدیگــر مشــغول‌اند. از  ــه تعــرض دایمــی ‌ب ــی ب ــر انســان واقع ــر از ه ســاخته کــه ازخودبیگانه‌ت
ــی  ــن ارزش‌هــای اخلاق ــگ باخت ــن ‌روســت کــه آنچــه در عمــل شــاهد هســتيم پارادوکــس رن ای
ــد. فشــردگی زمــان و مــکان در  ــی ناميده‌ان در جامعــه‌‌ای اســت کــه در اصطــاح، دهکــده‌ی جهان
ــان.  ــیار آس ــاخته و بس ــان س ــس عري ــی را ب ــران« فیس‌بوک ــی »کارب ــونت کلام ــد، خش دوران جدي
ــذف  ــوازات ح ــه م ــا ب ــت، ام ــته اس ــان برداش ــان‌ها را از می ــان انس ــه می ــازی فاصل ــبکه‌های مج ش
فاصلــه میــان انســان‌ها، خــود انســان را هــم حــذف کــرده اســت. پــس کاربــران شــبکه‌های مجــازی 
ــه  ــدارا ک ــتگی و م ــه همبس ــان ن ــط میان‌ش ــد، و رواب ــره دارن ــر چه ــانی ب ــی انس ــا صورتک گاه تنه

جنگــی ویرانگــر اســت.   
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كوه زَران سلام، 
اگر جوياي حال اين‌جانب شده باشي، ملالي نيست بجز دور از روي ماه تو و كوچه پسك‌وچه‌هاي دل‌انگيزت كه هرگز از خاطرم پاك نخواهی شد.

عزیزِ دلبندم، 
اگــر اجــازه بدهــي بــه خاطــر كوه‌هــاي زرخیــزت، كُــه زران بخوانمََــت! پــاره‌اي كــه تــو را بــه خوبــي نمي‌شناســند، لقــب گازرگاه )يعنــي رخت‌شــوي خانــه( داده‌انــد و مــن هــر چــه 
ــه و  ــأوا گرفت ــز زاگــرس م ــي چهارگــوش در دِل كوه‌هــاي رازآمي ــان خوان ــو كــوه‌زران هســتي، شــهري ســبز كــه چون ــم. ت ــو مي‌بين ــر نشــان از گازرگاه در ت ــم، كمت جســتجو می‌کن
سرشــار از زرهــاي طبيعــي هســتي. كب‌كهــای خرامــان، دُرّاج‌هــای لــرزان، قــوچ كوهــي، ببرهــای پنهــان، پلنــگ، شــير، آهــو، كفتــار، خــرس، گــراز، طِيهــو، عقــاب، بــاز، شــاهين، 
انجيــر، انگــور، خرمــا، کیالـَـک، كُچــي، گُلِ گاوزبــان، بابونــه و صدهــا گيــاه دارويــي، ‌ترشــوك، بنُشــوك، بــادام کوهــی، آب و آبادانــي. و ســينه‌هايي ســتبر بــا دســت‌هايي گشــاده 
ــام تــو را »كُهــزَرون و گازرگاه«  ــه دامنــت پنــاه جســته‌اند. پــس بي‌ســبب نيســت کــه كــوه‌زران مي‌خوانمــت! اگــر چــه در بخش‌‌هايــي از تاريــخِ ايــران، ن ــه ســوي انســان‌هايي كــه ب ب

ــری.  ــم نمی‌گی ــر! می‌دان ــه دل نگی ــو ب ــه جــدّي! ت ــا ن هــم نوشــته‌اند، ام
عزيز دلم! 

آن‌قــدر ســينه‌ات فــراخ اســت كــه درياچــه‌ي پیرشــون را بــا همــه‌ي گيس‌هــای پرشــانش در بــاد، بــر پهنــی دســت‌هايت نشــانده‌اي تــا خــدا را هجــي كنــد و در دســت ديگــرت تنــگِ 
ــد و مــن چــه حَظّــي ميك‌نــم، وقتــي مي‌بينــم امپراتــور بــزرگ  ــا برگ‌هــاي بــس زريــنِ کیهانــی كــه گاه‌گاهــي نســيم دلك‌ــش پيرشــون، او را ورق مي‌زن چــوگانِ دو هــزار ســاله‌، ب
روم باســتان در بــارگاه تــو زانــو زده و فیلیپــوس بــه دســت و پایــت افتــاده. بــه خــود می‌بالــم! نقــش برجســته والریــن، نخســتین تابلــو ســنگی ســمت راســت کــوه تنــگ شــکون، بــر فــراز 

رودخانــه بیشــابور را می‌گویــم! همان‌جايــي‌ كــه تاريــخ هنرمنــدي ايرانيــان باســتان، به»تنــگِ چــوگان« مي‌شناســندش! و مــن بــه »تنَــگ شِــكون«! 
ــوس  ــدان( والريان ــار كاخ)زن ــا را در كن ــد آناهيت ــا معب ــه، ت ــراي باســتان را در هــم آمیخت ــه مهــرورزي ميت ــردان ساســان و خان ــازي م ــدان چــوگان ب تنگــه‌اي كــه روزی روزگاری مي
ــالا  ــرد! ح ــی‌ها ک ــا انگلیس ــک« ب ــتِ ارژن« و »رُباطَ ــون« و »دش ــو در »تنَگِ‌ترک ــوانِ ت ــر دی ــه ناص ــد.کاری ک ــر بكش ــه تصوي ــگفت‌انگيزتر ب ــتانه‌تر و ش ــور پرس ــر، كش رومي‌جذاب‌ت

حــق دارم بگويــم دلــم برايــت تنــگ شــده، يــا نــه؟
باور كن ملالي هم هست، اگر نمی‌گویم؛ خيلي هم!

مي‌گوينــد مــادر حافــظ هــم در تــو متولــد شــده. چــه اتفــاق فرخنــده‌ای. نمي‌دانــم درســت مي‌گوينــد يــا نــه، امــا مي‌دانــم كــه حافــظ دربــاره‌ي شــیخ امیــن الدیــن و شــيخ ابواســحقت 
ســخنانی نغــز گفتــه: بــه يمُــن همــت او كارهــاي بســته گشــاد...

پــاره‌اي از مــردم هنــد و چيــن و پاكســتان هــم بــا آرزوهــاي خــود بــه زيــارت شــيخ ابواســحق تــو بــه ايــران و كــوه‌زران مي‌آمده‌انــد، فــردوس المرشــدیه فــی اســرار الصمدیــه، ایــن 
را می‌گویــد.

كوه‌زران؛
 بــه مــن حــق بــده، غوغــای درونــم را همــواره بــه تنديــس هشــت متــري شــاپور اول، در دهانــه‌ي غــاري بــه عظمــت عمــر زميــن و قلــم فلــزي هنرمنــد پكيرتــراش دوره‌ي ساســاني بــر 
موهــاي گــره خــورده‌ بــه آســمانِ مــردي از ديــار ساســان، پاســدار ســرزمين اهورايــي ايــران، پیونــد بزنــم! زينــت بخــش تنــگ چــوگان را می‌گویــم! مجســمه ی برجســته‌ی شــاپور اول! 

نگو که دلم براي انارهای بی‌تای گاگُشَک هم یک ذره شده، عزيز دلم!
ــد، بي‌ســبب نيســت كــه  ــا را بهشــتي مي‌میران ــاور كــن جــادوي انارهايــت همــه كوزه‌زراني‌ه ــده‌ام، ب ــو ســحرآميز ندي ــكِ ت ــارِ گاكُشَ ــدازه‌ي ان ــه ان ــاري را ب ــچ ان ــوز هــم هي مــن، هن
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ــه‌اي! پرتقال‌هايــت هــم ســاده و صميمــي‌و روســتايي‌اند، مثــل نارنــج‌ات. بي‌تعــارف بگويــم تــو نارنجســتان ايــران هســتي و  ــه زميــن بيفتــد، حتــي دان ــارت ب ــد ان جنوبی‌هــا نمي‌گذارن
چــه لذتــي دارد وقتــي می‌بینــم آدم‌هــای دیــروز و فــردای پیــاده روهــای بــاغِ نظــر، در مقابــل لشــكرِ ســبز پــوشِ بهــار نارنج‌هايــت اردو زده‌انــد، مــن مي‌دانــم چــه حَظّــي دارد و چهــار 

فصــل خدايــي‌ات كــه تــو در خــود جــا داده‌اي! ایِ جــانّ !
و حــالا کــه نامــه‌ام بــه دســتت می‌رســد نــوروز اســت، می‌دانــم مثــل همیشــه زيباتريــن لباس‌هايــت را پوشــيده‌اي. بوشــيگانت ســر ســبز، مثــلِ ماهــي در حــوض. بــرم شــاپورت نــاب،‌ 

مثــل آيــات خــدا. عطــر شــب‌بوي بخُُنــگ ات پيچــان. مثــل رنگيــنِ كمــان در يكهــان! 
و خدایــی کــه تــو در ســفره‌ی ســین‌ها داری! سَــمَنی )برکــت و نــان(، ســبزه )حرکــت و نشــان(، ســیر)طِب وَ ســالم بــودن(، و ســماق )صبــرِ بعــد از آســیب(، ســکه )روزی، ثــروت(، 

ســرکه )هــوش و هیجــان(، و در آخــر هــم ســیب )مهــر و عشــق و دل و جــان(.
از من خواسته بودی چند خطی از خودم و اینجا برایت بنویسم؛ ایِ جانّ! من که چیزی ندارم از خودم بگویم، الِّ تو و کوهِ نگاهت!

و اما درباره‌ی اینجا!
ــازاری عطــر نمی‌پراکننــد. مــا در میــان آهن‌هــا و ســنگ‌ها رفــت و آمــد می‌کنیــم. اینجــا هیــچ کــس هیــچ کــس  ــو نمی‌دهنــد و نان‌هــای ب ــاور نکنــی، اینجــا گُل‌هــا دیگــر ب شــاید ب
ــارد، می‌گوینــد هــوا خــراب شــده اســت.  ــاران می‌ب ــان مــا. اینجــا همانجایــی اســت کــه وقتــی ب ــاران زب ــه ب ــان گنجشــک‌ها را می‌فهمیــم و ن ــه مــا زب را بــه خاطــر نمی‌ســپارد. اینجــا ن
اینجــا آدمهــا بــرای تماشــای گــذر عمــر بــر پل‌هــای چوبــی و گیشــا می‌ایســتند و مــردم مهربــان تــو بــر لــب ســر اوُشــی، یــا ســر اوُ دختــرون، یــا چشــمه ساســون، یــا بــرم شــاپور، یــا قلعــه 
نارنجــی! ببیــن چــه می‌کشــم مــن. اين‌جــا وقتــي لبخندهــاي ليمويــيِ گل‌هــايِ نرگــسِ دختــركانِ گل فــروش بولــوار کشــاورز را مي‌بينــم، تــو را بــا هِــزار تــوي هَــزارِ نرگــس‌زارت بــه 

خاطــر مــي‌آورم. نرگــس زار دشــتِ فامــور! و حُــرّی دلــم می‌لــرزد، ایِ جــانّ!
ــد  ــو، هــر چــه هســت تنــگ شــده! ب ــا تنــگِ دوري از ت ــا چشــم‌هاي شــهلاي نرگس‌هــا و ي ــراي دســت‌هاي يــخ‌زده‌ي دختــرك گل فــروش اســت، ي ــم ب ــرزش دل ــم ل و مــن نمي‌دان

جــوری هــم! بــد.
ــر پریشــان. خــدا نكنــد! دیرگاهــی ســت  ــا خيارهــا و گوجه‌هــا و كاهوهــا ســبز بماننــد، درســت مي‌گوينــد، کــوه زران؟ کوی ماهی‌هــا مي‌گوينــد دریاچــه‌ی پریشــان خشــك شــده ت
نســيم دلكــش نيزارهــاي شِــهرنجان هــم بــه مــن مي‌گوينــد دلِ كوچــك پرندگانــی مهاجــر كــه از اروپــا بــه درياچــه‌ي پريشــان آمــده بودنــد، شكســته شــده. كــوه‌زران کاری کــن! 
پريشــانِ چنــد هــزار ســاله‌ي زیبــای گیهــان، آدرس خداســت. سَــرم بــراي نشــانی کوچــک خــدا هــم روزگاری ســت آییــن اشــک ریــزان دارد، و مــن بــا خــود می‌گویــم ای کاش 

ــد. ــد اگــر بخواهن ــا می‌توانن ــد. آنه ــر پیــش رو برگردانن ــه کوی ــا اشــک‌های شورشــان، شــیرینی آبهــای پریشــان را ب ــا ب می‌شــد همــه ی کــوه زرانی‌ه
عزیــز دلــم؛ وگرچــه جنــگ آريوبــرزن و اســكندر در تنــگ ابوالحيــات تــو رخ داده. امــا یــاد آن ســنگها هــم بــی قــرارم می‌کنــد و از خــدا می‌خواهــم فرصتــي دهــد از دروازه قــرآن 
تــا کنارتختــه پيــاده‌روي كنــم. چــه غــروری دارد وقتــی پيچ‌هــاي اســطوره‌اي دشــت ارژن تــا پریشــانِ دل نگــران را از نظــر می‌گذرانــم. بــاور كــن دلــم بــراي آفتــاب ســوزان ظهرهــای 

تابســتانت هــم یــک ذره شــده ایِ جــانّ!
كوه‌زرانَ‌م؛

ــگِ بدمــزه‌ات، انارهــاي ســوخته‌ي بي‌مشــتري‌ات، بكَرايي‌هــاي سُــوم زده‌ات، چِنــگالِ ريچــال و گيلاســي از آب گــواراي دولچِــه‌ات  ــراي كُنارهــاي سُــوزِ دَن ــاور كــن ســرم هــم ب ب
ــه! و  ــه ام کــرده اســت، دیوان ــاور كــن. آشك‌ارده‌ي زمســتانت، ‌ترشــيِ گُلَــك موســير تابســتانت، خاگو‌كهــاي بهــاري‌ات و بارون‌هــای دُم اســبي‌ پاييــزت! دیوان بي‌تابــي ميك‌نــد، ب

ــا قله‌هــاي خرمــن جايــت.  ــوروزی و گيســوان در هــم تنيــده‌ي ب ــرای رقــصِ دل‌انگيــز خصیل‌هــاي ن ب
راســتی تــا یــادم نرفتــه بگویــم کــه چهــل و پنــج ســال پیــش مــن و تــو بــرای نخســتین و شــاید واپســین بــار دانه‌هــای ســپید بــرف را بــر شــانه‌های نرمــت دیدیــم. یــادت هســت مــن 

چقــدر ناشــی بــودم از دیــدن آن همــه ســپیدی و شــعر و شــور و ســکوت. مردهــا و زنهــا هــم ‌هــاج واج بودنــد و تــو می‌خندیــدی. حــالا حــق دارم بگويــم؛
كوه‌زرانم! حق دارم بگویم یک ذره شده دلِ نازُکم یا نه!؟

در نامه قبلی‌ات نوشته بودی که خانه علامه دوانی هم به امان خدا رها شده، مثل بوستان مردانی. بارگاه شیخ ابواسحاق، و اشک‌های خالی از آب دریاچه‌ی پریشان. 
ــهریار و  ــن ش ــید اب ــن خورش ــحاق اب ــیخ ابواس ــرار ش ــم‌های بی‌ق ــه چش ــد ک ــت و نمی‌دان ــه‌ها و حماسه‌هاس ــاعر ماس ــی ش ــی و مردان ــتاره‌ای کیهان ــی س ــد دوان ــی نمی‌دان ــه کس چ
دریاچــه‌ی شــگفت‌انگیز پریشــان بــه آواز تــو دوختــه شــده. کاری کــن قناری‌هاشــان همــواره بخوانــد. کــوه زران! صدف‌هایــت را بــرای کِــی می‌خواهــی!؟ بیــف کورهــا را بپــران.
دلــم بــراي خانــه‌ي گِلــي حســين ميرشــكاري،‌ هــم تنــگ شــده!؟ بغــل بغــل دلتنگــي! بــرای خانــه ای کــه تــا بشــر هســت گِلــی خواهــد مانــد و هرگــز خــراب نخواهــد شــد. دلــم بــرای 

خرابــی ســقف آن خانــه هــم تنــگ شــده! بــرای نســای از جــان و دل عزیــزم، دیــدی ملالــی نیســت. 
باری دوستت دارم ایِ جانّ! 

و بــا همــه ی تلــخ و شــیرین‌هایت، از همینجــا، ایــن ســوی کاغــذ، قنــاری دلــم را بــه همــراه یــک ســبد از اناری‌هــای گاکُشــکی، و اســکناس تانخــورده‌ی معطــری کــه از لای آیه‌هــای 
دل‌انگیــز کلام خــدا نگــه داشــته‌ام، بــه بهانــه‌ی نــوروز ایرانــی برایــت بــه پــرواز درمــی‌آورم و بــا تمــام وجــود بــه خــدا می‌ســپارمت.

الهام و وحید، الهه و پیمان، مدینه، حسین، علی آقا و همسرش، بابک و همسرش همگی سلام می‌رسانند.
راستی، سی رنِ عزیز، بزرگتر و شیرین‌تر شده، دست شما را هم می‌بوسد.

ای نامه که می‌روی به سوشان/ از جانب من ببوس روشان
قربانت محمد؛ نوروز هزار و سیصد و نود و سه، تهران
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در دســامبر2010 میــادی برابــر آذر 1389خورشــیدی در کشــور تونــس جنبشــی شــکل گرفــت کــه بعدهــا بــه بهــار عربــی مشــهور شــد. در آن زمــان ایــن جنبــش بــه نظــر می‌رســید کــه 
حامــل انــرژی عظیمــی ‌اســت کــه می‌توانــد بــه کابــوس دومینــوی فروریــزش دیکتاتوری‌هــای منطقــه و تحــول در جهــت نقش‌آفرینــی بیشــتر جامعــه‌ی مدنــی باشــد. امــا اکنــون ســه 
ســال بعــد از آن آغــاز امیــد بخــش، در همــه‌ی کشــورهایی کــه ایــن جنبــش نویــد تغییــرات گســترده‌ای را مــی‌داد، خشــونت و بی‌ثباتــی گســترده بــه ارمغــان آمــده اســت. گروه‌هــای 
افراطــی و بنیادگــرای بــه اصطــاح اســامی‌ کــه دو شــاخص شناســایی آنــان اکنــون انفجــار انتحــاری و ســر بریــدن مخالفــان اســت، ســایه‌ی خــود را بــر بخش‌هــای بزرگــی از منطقــه 
گســترده اســت. بــا اشــغال فلوجــه در 50 کیلومتــری بغــداد پایتخــت عــراق و همچنیــن اشــغال رمــادی مرکــز وســیع‌ترین اســتان )انبــار( در همیــن کشــور، جلوه‌هــای جدیــدی از نتایــج 
ایــن جنبش‌هــا از طریــق تصاویــر تلویزیونــی بــه نمایــش گذاشــته شــد کــه در آن نیروهــای افراطــی، آر پــی بــه دوش و کلاشــینکف بــه دســت جلــوی دیــدگان جهانیــان خودنمایــی 
می‌کردنــد. ایــن کابوســی بــود کــه بــه هیــچ وجــه تعبیــر آن در آغــاز جنبــش متصــور نبــود. پیش‌تــر ســوریه نقش‌آفرینــی گروه‌هــای افراطــی و ســلفی را تجربــه کــرده بــود. در لیبــی 
نیــز گــزارش می‌شــود کــه پــس از انقــاب ایــن کشــور اکنــون بــه جــز نــوار ســاحلی کشــور، بخــش بزرگــی از جنــوب و مرکــز کشــور در دســت گروه‌هــای افراطــی وابســته بــه القاعــده 
افتــاده اســت. در مصرکشــور بــه دو بخــش کامــاً برابــر یعنــی بخــش مــدرن و ســنتی جامعــه تقســیم شــده کــه در برابــر هــم صف‌آرایــی و بــه کشــتار یکدیگــر دســت زدنــد و نهایتــاً 
اکنــون ارتــش بــه بهانــه‌ی کنتــرل اوضــاع پــا بــه میــدان گذاشــته و قــدرت را بــه دســت گرفتــه اســت. همیــن امــر اکنــون صــف بنیادگرایــی افراطــی و گروه‌هــای میانــه روی مذهبــی را 
در ایــن کشــور در هــم ریختــه و فضــای مناســبی بــرای افراط‌‌گرایــی پدیــد آورده اســت. قــدرت گروه‌هــای افراطــی بنیادگــرا در پاکســتان و افغانســتان نیــز بــه انــدازه‌ای عیــان اســت 

کــه نیــازی بــه گفتــن نیســت. در واقــع می‌تــوان گفــت کــه اکنــون شــبحی در آســمان خاورمیانــه بــه پــرواز درآمــده اســت: شــبح بنیادگرایــی و ســلفی‌گری. 
ــی  ــه دغدغــه‌ی اصل ــا دســت کــم ب ــه و ی ــه دســت گرفت ــکار عمــل را ب ــن گروه‌هــا ســربرآورده و ابت ــاده اســت کــه ای ــی افت ــه چــه اتفاق ــن اســت کــه در خاورمیان ــز ای پرســش ناگزی
دولت‌هــا و تمــام کنشــگران جامعــه ی مدنــی را فراهــم کــرده و کابــوس روبیــده شــدن تمــام دســتاوردهای مــدرن ایــن جوامــع بــه خطــر افتــاده اســت؟ پاســخ بــه اجمــال ایــن اســت 
ــا تعجــب بایــد پرســید کــه نظام‌هــای جمهــوری و یــا دســت کــم  ــا »نظام‌هــای جمهــوری« در ایــن منطقــه رابطــه‌ی مســتقیم پیــدا کــرده اســت. امــا بلافاصلــه و ب کــه ایــن جنبش‌هــا ب
ــد  ــای رش ــه زمینه‌ه ــه‌ی خاورمیان ــی در منطق ــا در دوران کنون ــا جمهوری‌ه ــد؟ آی ــی دارن ــری و بنیادگرای ــترش افراطی‌گ ــد و گس ــا رش ــی ب ــه ارتباط ــذ چ ــای روی کاغ جمهوری‌ه

ــن پرســش‌ها داده شــود. ــه اجمــال پاســخ ای ــاه ب ــن یادداشــت کوت ــد؟ کوشــش شــده در ای ــی را فراهــم می‌کنن بنیادگرای
ــان شــناخته می‌شــوند تنهــا در نظام‌هــای  ــام القاعــده و طالب ــه ن ــا پاکســتان و افغانســتان نشــان می‌دهــد کــه بنیادگرایــی افراطــی و ســلفی‌گری کــه اکنــون ب نگاهــی گــذرا از تونــس ت
جمهــوری قــدرت گرفتــه و در حــال اعتــاء و رشــد هســتند. کشــورهایی کــه در آن‌هــا امیــر و یــا ســلطان بــر ســر کار باشــد، نشــانی از ظهــور بنیادگرایــی از نوعــی کــه در بــالا بــدان 
ــال و  ــورت فع ــه ص ــم ب ــت ک ــد دس ــاره ش اش
گســترده دیــده نمی‌شــود )تحــولات بحریــن را 
بایــد جــدا از تیپ‌هــای مــورد نظــر ایــن نوشــته 
در منطقــه بررســی کــرد(. در ایــن کشــورها هــر 
جــا کــه خیابــان فعــال شــده در انــدک زمانــی و 
بــه ســرعت بــرق و بــاد گروه‌هــای افراطــی نــه 
ــان  ــر جه ــه از سراس ــه بلک ــط از درون منطق فق
و حتــا از کشــورهای توســعه‌یافته اروپایــی و 
ــدرت  ــن ق ــت گرفت ــه دس ــرای ب ــی، ب آمریکای
ــه  ــن منطق ــه ای ــی ب ــع مال ــم مناب ــرو و ه ــم نی ه
ــی  ــدک زمان ــع در ان ــد. در واق ســرازیر کرده‌ان
ــغال  ــه اش ــان را ب ــان و بیاب ــا، خیاب ــن گروه‌ه ای
تیپ‌هــای  بــا  را  خــود  و  درآورده  خــود 
ــان  ــی از جوان ــرای برخ ــون ب ــه اکن ــژه‌ای ک وی
ــه رخ  ــده، ب ــد درآم ــورت م ــه ص ــز ب ــه نی منطق
پیش‌تــر گفتــه شــد  می‌کشــند. چنــان کــه 
ــای  ــن جنبش‌ه ــدن ای ــال ش ــن فع ــا بی ــه ج هم
افراطــی و نظام‌هــای جمهــوری ارتباطــی دیــده 
ــن دو  ــن ای ــه بی ــاط چگون ــن ارتب ــود. ای می‌ش

ــرار شــده اســت؟ ــر برق متغی
مرحلــه‌ی  کــه  کــرد  تاکیــد  بایــد  نخســت 
زمینه‌هــای  و  توســعه‌یافتگی  ســطح  گــذار، 
فرهنگــی در ایــن منطقــه ســبب شــده تــا تضــاد 
اصلــی کنشــگران جامعــه بیــن ســنت و مدرنیتــه 
متمرکــز شــود و هــر تحولــی در درجــه‌ی 
نخســت حــول محــور مطالبــات مــدرن و ســنت 
ــه  ــه در هم ــد. تجرب ــداوم یاب ــه و ت ــکل گرفت ش
جــای جهــان نشــان داده اســت کــه فراینــد 
مــدرن شــدن در پرتــو روابــط ســرمایه‌داری بــه 
ــنتی و  ــز س ــر چی ــنده‌ی مانیفســت ه ــول نویس ق
حتــا موجــود را در انــدک زمانــی دود می‌کنــد 
ســرعت‌گیری  رونــد  می‌بــرد.  هــوا  بــه  و 
تغییــرات گــذار در ایــن منطقــه هــر دو گــروه از 
کنشــگران بــه ویــژه اقشــار مــدرن را بــه تــاش 
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بیشــتر ‌ترغیــب کــرده اســت. همیــن امــر بــه کابوســی بــرای اقشــار گســترده و بــه غایــت محافظــه‌کارِ ســنتیِ منطقــه تبدیــل شــده اســت. ایــن گروه‌هــا و اقشــار کــه اکنــون از شــکل 
گروه‌هــای در خــود در ســه دهــه‌ی پیــش بــه گروه‌هــا بــرای خــود در حــال حاضــر تبدیــل شــده و بــه ســمت و ســوی تحــول و آینــده‌ی خــود در ایــن فراینــد بــه خوبــی آگاه شــده‌اند، 
کوشــش می‌کننــد آب رفتــه را بــه جــوی بازگرداننــد. از ایــن رو در مقابــل هــر تحولــی در منطقــه بــا نگاهــی نــه در خــود بلکــه بــرای خــود و بــا آگاه شــدن از رونــد تحــولات آینــده 
و پی‌آمدهــای آن، دیگــر تنهــا در صــدد تثبیــت وضــع موجــود نیســتند بلکــه بــرای بازگردانــدن رونــد کنونــی بــه بنیادهــای اولیــه مبــارزه می‌کننــد. بــا اندکــی دقــت می‌تــوان طرفیــن 
ایــن صف‌آرایــی را حــول مطالبــات مــدرن و اشــکال گوناگــون ســنت بــه خوبــی در همــه‌ی جــای ایــن منطقــه بــه عنــوان محــور و تضــاد اصلــی کنــش اجتماعــی مشــاهده کــرد. از 

ــد. ــک می‌کنن ــا کم ــن تضاده ــدن ای ــال ش ــه فع ــوری ب ــود جمه ــاً موج ــای واقع ــه نظام‌ه ــت ک همینجاس
نظام‌هــای جمهــوری واقعــاً موجــود بــه رغــم همــه‌ی کاســتی‌ها و فرمالیســم موجــود در آن‌هــا برخــاف نظام‌هــای امیرســالار و ســلطانی منطقــه کوشــش می‌کننــد عرصــه‌ی عمومــی 
ــه ویــژه هنگامــی ‌کــه فضــای بازتــری بوجــود می‌آیــد همــان  ــد. ب ــده هــم شــده فعــال نگهدارن ــه صورتــی خودخوان ــه کشــورها  ب ــه اســتناد قوانیــن اساســی ایــن گون ‌را دســت کــم ب
اصــول منــدرج در جمهورهــای منطقــه می‌توانــد بــا تفســیر موســع‌تر مبنــای عمــل اقشــار گوناگــون جامعــه بــرای کنشــگری باشــد. در ایــن کنشــگری‌ها، اقشــار مــدرن کــه فرایندهــای 
اقتصــادی و اجتماعــی بــه آنــان زمینه‌هــای بیشــتری بــرای کنشــگری اعطــاء کــرده اســت بــه صــورت فعال‌تــر وارد میــدان شــده و مطالبــات خــود را طلــب می‌کننــد. بــه ویــژه زنــان 
ــل هــم  ــاً متضــاد در مقاب ــات کام ــا مطالب ــد. در نتیجــه دو گــروه ب ــا فعالن ــش از دیگــر گروه‌ه ــم بیشــتری شــده بی ــان ظل ــه آن ــط موجــود ب ــد در رواب ــان کــه احســاس می‌کنن و جوان
ــر کشــیدن و حــذف طــرف  ــه زی ــرای ب ــا ب ــی کــه تنه ــه و موقت ــا تشــکل‌یابی‌های منســجم‌تر و یارگیری‌هــای مصلحت‌جویان ــج ب ــه تدری ــی ‌ب ــد و عرصــه‌ی عموم ــی می‌کنن صف‌آرای
مقابــل بــه عنــوان دشــمن و نــه رقیــب در می‌گیــرد، جنبــش افراط‌گرایــی زمینــه‌ی ظهــور پیــدا می‌کنــد. گروه‌هــای ســنتی اغلــب هماننــد صــف گروه‌هــای مــدرن طیــف گوناگونــی 
را تشــکیل می‌دهــد و از آنجایــی کــه ایــن گروهــای وســیع بــه جنبــش در حــال اعتــاء مــدرن کــه بــه ویــژه بــا مطالبــات زنــان و جوانــان پشــتیبانی می‌شــوند قــادر بــه رقابــت قانونــی 
ــرد  ــه کمــک بگی ــه گروه‌هــای مــدرن باشــند ب ــازی ب ــن ب ــژه هنگامی‌کــه در حــال باخت ــه وی ــد گروه‌هــای افراطــی را ب ــح می‌دهن ــازی مــدرن نیســتند، ترجی و در چارچــوب قواعــد ب
ــکالی از  ــه اش ــد، ب ــت می‌زنن ــدان دس ــن ب ــای خش ــن گروه‌ه ــه ای ــی ک ــود از جنایت‌های ــن خ ــتن دام ــی و دور نگهداش ــا افراط ــا گروه‌ه ــود ب ــری خ ــت ظاه ــن مخالف ــه ضم و زیرکان
فعــال شــدن آن‌هــا بــرای مقابلــه بــا  دشــمن مشــترک یعنــی گروه‌هــای مــدرن کمــک بگیرنــد. بــه ویــژه هنگامی‌کــه رقابت‌هــای منطقــه‌ای نیــز بیــن کشــورها بــرای اعمــال نفوذ‌هــای 
ایدئولوژیکــی و یــا اســتراتژیکی وجــود داشــته باشــد، بــه عنــوان عامــل خارجــی می‌توانــد بــه ایــن تقابل‌هــای درونــی ســمت و ســویی مشــخص و گاه ویــران کننــده بدهــد. نمونــه‌ی 

ــه خوبــی مشــاهد کــرد.  ــه ویــژه می‌تــوان در ســوریه و عــراق ب ــار را ب ایــن تحــولات مصیبت‌ب
ــه هیــچ وجــه و در هیــچ شــرایطی فعــال نمی‌شــود و در واقــع عرصــه عمومــی ‌همیشــه تحــت کنتــرل و اقتــدار ســنت  امــا در نظام‌هــای ســلطنتی و امیرســالار کــه عرصــه‌ی عمومــی ‌ب
قــرار دارد، ایــن تقابل‌هــا و ظهــور جنبش‌هــای افراطــی ضرورتــی بــرای ظهــور پیــدا نمی‌کننــد. بعــاوه در ایــن جوامــع گروه‌هــای ســنتی خــود قــدرت را بــه دســت داشــته و در نتیجــه 
اقتــدار لازم را بــرای مهــار مطالبــات مــدرنِ مــورد نفــرت بنیادگرایــی در اختیــار دارنــد. در ایــن کشــورها همــواره تضــاد اصلــی بیــن مطالبــات مــدرن جامعــه بــا اقتــدار ســنتی حاکــم 
اســت و نــه بیــن گروه‌هــای مــدرن و ســنتی خــارج از قــدرت حاکــم. بــه عبــارت دیگــر بــه دلیــل فعــال نبــودن عرصــه‌ی عمومــی، بیشــتر ایــن کنشــگران مــدرن هســتند کــه بــرای مبــارزه 
در جهــت مطالبــات خــود بــا حاکمیــت مبــارزه می‌کننــد و مبــارزه ی آنــان نیــز اغلــب در چارچــوب قواعــد مــدرن و غیرخشــونت‌آمیز ســازمان‌یابی می‌شــوند. مبــارزه‌ای کــه تقریبــاً 
بــه دلیــل مراقبــت ویــژه‌ی حاکمــان و هزینــه‌ای کــه بــرای آن بایــد پرداختــه شــود بــه هیــچ وجــه بــه صــورت جنبش‌هــای گســترده جلــوه‌ای در ایــن کشــورها پیــدا نکــرده و یــا دســت 
کــم تاکنــون جلــوه‌ای نداشــته اســت. بنابرایــن حاکمــان ســنتی ایــن نظام‌هــا بــه نمایندگــی از طــرف از اقشــار گســترده‌ی ســنتی خــود اهــداف گروه‌هــای محافظــه‌کار ســنتی جامعــه را 
بــه انجــام رســانده و می‌رســانند. در واقــع در ایــن کشــورها، قــدرت حاکــم بــه نیابــت از گروه‌هــای ســنتی در مهــار و غیــر فعــال نگهداشــتن اقشــار مــدرن و مطالبــات آنــان، ضرورتــی 

بــرای فعــال شــدن اقشــار ســنتی و بنیادگــرا در عرصــه‌ی عمومــی ‌بوجــود نمــی‌آورد.
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ــور  ــتقبال پرش ــا اس ــایت ب ــن س ــت و ای ــازه‌ای گذاش ــه دورۀ ت ــا ب ــگ پ ــی ‌و‌ فرهن ــایت انسان‌شناس ــک س ــه کم ــر ب ــی معاص انسان‌شناس
ــن  ــد. ای ــرو ش ــر روب ــال‌های اخی ــانی در س ــی و انس ــوم اجتماع ــف عل ــته‌های مختل ــگاهیان از رش ــان و دانش ــجویان، دانش‌پژوه دانش
ــران  ــی در ای ــتۀ انسان‌شناس ــرای رش ــی ب ــای بزرگ ــگ پیامده ــی ‌و‌ فرهن ــایت انسان‌شناس ــه س ــف ب ــای مختل ــتردۀ گروه‌ه ــۀ گس مراجع
امــروز دارد. نخســتین پیامــد ایــن امــر گســترش بعــد میان‌رشــته‌ای دانــش انسان‌شناســی اســت. امــروز در فضــای علــوم اجتماعــی ایــران 
ــرروی زبان‌هاســت.  ــن ســرزمین ب ــار ای ــام رشــتۀ انسان‌شناســی اســت کــه در هــر گوشــه و کن معمــولاً بعــد از رشــتۀ جامعه‌شناســی، ن
ــی در  ــی بعــد از انسان‌شناس ــاخه‌های جامعه‌شناس ــیاری از زیرش ــی و بس ــی، جمعیت‌شناس ــات فرهنگ ــد مطالع ــر مانن ــته‌های دیگ رش
ــت،  ــکل گرف ــی ش ــی زمان ــان عموم ــی در گفتم ــدن انسان‌شناس ــی ش ــی عموم ــداد یعن ــن رخ ــد. ای ــرار گرفته‌ان ــی ق ــان عموم گفتم
ــن رخــداد  ــد ای ــن پیام ــام رشــتۀ انسان‌شناســی را شــنیده باشــند. دومی ــی ن ــد کســانی کــه حت ــدک بودن ــن بســیار ان ــا پیــش از ای کــه ت
ــال و  ــه متــن دیجیت ــرای همــگان. تبدیــل شــدن انسان‌شناســی ب ــارت اســت از دســترس‌پذیر و آســان کــردن دانــش انسان‌شناســی ب عب
ــیاری  ــان‌تر از بس ــیار آس ــی بس ــون انسان‌شناس ــت. اکن ــران اس ــی در ای ــرفت انسان‌شناس ــرای پیش ــایی ب ــت معجزه‌آس ــک فرص الکترونی
ــی  ــای خواندن ــی از متن‌ه ــی بزرگ ــا بایگان ــیو ی ــگ آرش ــی ‌و ‌فرهن ــایت انسان‌شناس ــت. س ــگان اس ــار هم ــر در اختی ــته‌های دیگ از رش
در اغلــب زمینه‌هــا و قلمروهــای دانــش انســانی اســت. در بســیاری از حوزه‌هــای انسان‌شناســی ماننــد انسان‌شناســی ادبیــات یــا 
ــکی، کــه مــا در دانشــگاه‌ها در ایــن  ــی بــدن و پزش ــات یــا انسان‌شناســی زندگــی روزمــره و یــا انسان‌شناس انسان‌شناســی ارتباط
ــا کــرد.  ــی پدی ــن غن ــن مت ــا چندی ــوان یــک ی ــم، در ســایت انسان‌شناســی ‌و‌ فرهنــگ می‌ت ــد نکرده‌ای ــاری تولی ــا گفت زمینه‌هــا درس ی
ــش  ــا پی ــر کــرده اســت. ت ــل قبول‌ت ــر و قاب ــر، جامع‌ت ــران از انسان‌شناســی را کامل‌ت ــۀ ای ســایت انسان‌شناســی ‌و‌ فرهنــگ تصــور جامع
از ایــن انسان‌شناســی بــرای مــا عبــارت بــود از فولکلــور، مطالعــات روســتایی و اندکــی منابــع آموزشــی در رشــتۀ انســان شناســی؛ امــا 
ــا  ــان را ب ــخ و انس ــگ و تاری ــه، فرهن ــر از جامع ــوری بزرگ‌ت ــگ تص ــی‌ و‌ فرهن ــایت انسان‌شناس ــت س ــه برک ــی ب ــون انسان‌شناس اکن
خــود حمــل می‌کنــد. ســایت انسان‌شناســی‌ و ‌فرهنــگ نقشــی ســتودنی در گســترش انسان‌شناســی در دانشــگاه‌ها و جامعــۀ ایــران ایفــا 
کــرده اســت؛ شــاید ســاده‌ترین ایــن کمــک را بتــوان در ویژگــی آن بــرای جــذب و معرفــی نســل جوانــی از نویســندگان و محققــات 
در زمینــۀ انسان‌شناســی دانســت. بــه واقــع امــروزه برخــی از نویســندگان ایــن ســایت بــه نام‌هــای آشــنا در انسان‌شناســی ایــران تبدیــل 
ــت  ــه برک ــز ب ــایت نی ــن س ــرون ای ــاً او بی ــم. قطع ــت نمی‌کن ــایت، صحب ــن س ــئول ای ــی، مس ــاره از ناصرفکوه ــن در این‌ب ــده‌اند. م ش
ــد،  ــد جلیلون ــان، حام ــژه غزنوی ــد منی ــی مانن ــل جوان ــا نس ــد. ام ــناخته می‌ش ــرم ش ــران لاج ــگاه ته ــش در دانش ــش و جایگاه کتاب‌های
یاســمن اوحــدی، شایســته مدنــی، امیــر هاشــمی مقــدم، زهــره دودانگــه، فاطمــه ســیارپور، علیرضــا هاشــمی، مهــرداد عربســتانی، ســپیده 
پارســاپژوه، جبــار رحمانــی و بســیاری از محققــان و نویســندگان دیگــر از طریــق ایــن ســایت بــرای جامعــه و مخاطبــان عمومــی شــناخته 
ــه تنهایــی ارزش آن را دارد کــه ایــن ســایت را احتــرام  شــده‌اند. مــن گمــان می‌کنــم ایــن خدمــت ســایت انسان‌شناســی‌ و ‌فرهنــگ ب
بگذاریــم. ســایت انسان‌شناســی ‌و ‌فرهنــگ پــل ارتباطــی میــان نــه تنهــا رشــته‌های مختلــف و افــراد مختلــف انسان‌شناســی شــده اســت، 
بلکــه بــه نوعــی بایــد آن را فضایــی بــرای جبــران کمبودهــای آکادمی‌هــای مــا دانســت. در شــرایطی کــه معــدود گروه‌هــای آموزشــی 
ــگاه  ــی دانش ــروه آموزش ــل گ ــران مث ــی در ای ــوزش انسان‌شناس ــتۀ آم ــی رش ــای آموزش ــل گروه‌ه ــران، مث ــی در ای ــتۀ انسان‌شناس رش
ــا  ــه م ــی‌و‌فرهنگ ب ــایت انسان‌شناس ــد، س ــا کنن ــت ایف ــی را درس ــروه آموزش ــک گ ــی ی ــف مل ــا و وظای ــد کارکرده ــران نمی‌توانن ته
ــی  ــه جایگاه ــروزه ب ــی‌و‌فرهنگ ام ــایت انسان‌شناس ــم. س ــود کنی ــاس کمب ــر احس ــی کمت ــا در انسان‌شناس ــا م ــت ت ــرده اس ــک ک کم
بــرای گفتگــو دربــارۀ جامعــه و فرهنــگ ایــران در مقیــاس جهانــی تبدیــل شــده اســت. بــه گمــان مــن مهم‌تریــن کاری کــه هریــک 
ــق و نیازهــای جمعــی  ــۀ علای ــه گفتگــو در زمین ــد، دامــن زدن ب ــد انجــام دهن ــد و بای ــوم انســانی و اجتماعــی می‌توانن از رشــته‌های عل
اســت. از ایــن طریــق اســت کــه ایــن علــوم بــه تقویــت خــرد جمعــی کمــک مــی کنــد. ســایت انسان‌شناســی‌و‌فرهنگ بــه مــا کمــک 
ــایت  ــارز س ــای ب ــی از ویژگی‌ه ــم. یک ــرار دهی ــی ق ــرد جمع ــت خ ــیر تقوی ــی را در مس ــش انسان‌شناس ــم دان ــه بتوانی ــت ک ــرده اس ک
ــا  ــد ت ــاش می‌کن ــگاهی آن، ت ــای دانش ــی و ارزش‌ه ــش انسان‌شناس ــاداری دان ــن وف ــه در عی ــت ک ــن اس ــی‌و‌فرهنگ ای انسان‌شناس
انسان‌شناســی از مرزهــای دانشــگاهی بیــرون بیایــد. تنــوع موضوعاتــی کــه در مقــالات و گفتارهــای ســایت انسان‌شناســی ‌و‌ فرهنــگ 
ــت کــه ســایت  ــن واقعی ــه ای ــا، راهــی اســت ب ــن متن‌ه ــا در ای ــگارش و دیدگاه‌ه ــوع در ســبک‌های ن ــر از آن تن وجــود دارد، و مهم‌ت
ــن  ــد. ای ــعه ده ــط و توس ــران بس ــۀ ای ــق جامع ــا و علای ــق نیازه ــی را مطاب ــش انسان‌شناس ــد دان ــاش می‌کن ــی‌و‌فرهنگ ت انسان‌شناس
ســایت در حالــی ایــن وظیفــه را بــر عهــده دارد کــه، در بســیاری از رشــته‌های دیگــر علــوم اجتماعــی گمــان مــی‌رود کــه جامعــه بایــد 
خــود را بــا گفتمــان علــوم اجتماعــی انطبــاق دهــد. مــن صمیمانــه ســایت انسان‌شناســی ‌و‌ فرهنــگ و همــه کســانی را کــه بــا آن همــکاری 
ــه تنهــا  ــه، ن ــا در یــک فضــای مدنــی داوطلبان ــه و پرتــاش کوشــش می‌کننــد ت ــه و صادقان می‌کننــد ســتایش می‌کنــم؛ آن‌هــا صمیمان
ــد.  ــا نشــان دهن ــه م ــا شــهروند قــرن بیســت و یکمــی را ب ــر از آن تصویــری از انســان ی تصویــری از دانــش انسان‌شناســی، بلکــه مهم‌ت
تک‌تــک نویســندگان و فعــالان ایــن ســایت  بــا فعالیــت داوطلبانــه و تولیــد منظــم دانــش تصویــری آرمانــی از شــهروند قــرن 21 امــی 
هســتند. مــن در یــک مراســم جمعــی همــکاران ایــن ســایت شــرکت کــردم. در ایــن مراســم حــال و هــوای گــرم و صمیمانــۀ جمعــی 
از محققــان و نویســندگان جــوان و فعــالان مدنــی را مشــاهده کــردم و بــا دیــدن آن‌هــا بــه آینــده جامعه‌مــان امیــدوار شــدم. آن‌هــا بــا 
برگــزاری ایــن نــوع آیین‌هــا و برنامه‌هــا ماننــد یکشــنبه‌های انســان شناســی و فرهنــگ کم‌کــم فعالیــت خــود را از فضــای مجــازی بــه 
فضــای تعامــات رو در رو و واقعــی گســترش داده‌انــد. رنــدال کالیــز، نظریه‌پــرداز اجتماعــی بلنــد آوازۀ امریــکا، در کتــاب معــروف 
خــود »جامعه‌شناســی فلســفه‌ها« نشــان می‌دهــد کــه فراینــد تولیــد فکــر از زمــان ســقراط تــا بــه امــروز مرهــون انــرژی عاطفــی‌ای اســت 
ــرژی  ــد ان ــع تولی ــی از آن مناب ــنبه‌های آن یک ــگ و یکش ــی ‌و‌ فرهن ــایت انسان‌شناس ــت. س ــده اس ــد ش ــی تولی ــای مدن ــه در محفل‌ه ک
عاطفــی بــرای تولیــد علــم اســت. مــن اینجــا صمیمانــه از همــۀ کســانی کــه بــا ایــن ســایت همــکاری می‌کننــد و از حمایــت آن مضایقــه 

ــم. ــگزاری می‌کن ــد سپاس ندارن

انسان‌شناسی و فرهنگ؛ فضای جبران کمبودهای آکادمیک ما

نعمت الله فاضلی، استاد 
پژوهشگاه علوم انسانی 

و اجتماعی و مدیر گروه 
مردم‌نگاری انسان‌شناسی و 

فرهنگ 
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تبریک سال نوی من به همگی ایرانی‌هاست اما برای یادگار از دو زن سخن خواهم گفت و در پایان نیز چند جمله با زنان گفتگو دارم.
 دو زن: جاســمین در فیلــم جاســمین غمگیــن و رایــان در فیلــم جاذبــه. دو زن بســیار متفــاوت. نــام هــر دوی ایــن زنــان، واقعــی نیســت و ایــن شــاید نشــان از دگردیســی در هویــت 
آن‌هــا باشــد. ژانــت خــود را جاســمین نامیــده چــون نــام واقعیــش را مناســب جایــگاه اجتماعیــش نمی‌دانــد. رایــان هــم نامــی‌ اســت بــرای مــردان کــه روی دکتــر اســتون گذاشــته‌اند 

چــون پــدرش دوســت داشــته صاحــب پســری باشــد...
نقطــه مشــترک دیگــر ایــن دو زن تنهایــی آن‌هاســت. جاســمین همــه ثــروت و همســر و پســرخوانده‌اش را از دســت داده و مجبــور اســت تــا بهبــود اوضــاع بــا خواهــرش زندگــی کنــد. 
رایــان امــا فضانــوردی اســت کــه در فضــا و بعــد در ســفینه‌اش تنهــا مانــده. در روی زمیــن هــم دختــر کوچکــش را در یــک حادثــه از دســت داده. جاســمین بعــد از ورشکســتگی 
ــن ســر کار  ــد بنابرای ــودن می‌بین ــاد گذشــته رهــا نشــده اســت. چــاره را در مســتقل ب ــن. از خــودش و اطرافیانــش خشــنود نیســت و از ی کامــل، تنهاســت و بســیار پریشــان و غمگی
مــی‌رود تــا هدفــی داشــته باشــد امــا نمی‌توانــد موقعیــت واقعــی خــودش و دیگــران را تحلیــل کنــد و لحظــات دردآوری را ســپری می‌کنــد. او بــا سیاســتمداری ثروتمنــد و رمانتیــک 

ــت  ــن موقعی ــدارد ای ــمین می‌پن ــدی او. جاس ــر از ناامی ــای پ ــت در دنی ــزه‌ای اس ــن معج ــود و ای ــنا می‌ش آش
ــه‌ای غیرمنتظــره در فضــا، از دوســتان  ــه ســبب حادث همــان راه نجاتــی اســت کــه او می‌جویــد... رایــان امــا ب
و ســفینه‌اش دور می‌افتــد. ارتباطــات رادیویــی اش نیــز قطــع شــده و مطلقــا تنهاســت و در خطــر مــرگ، امــا 
ســعی میکنــد راه نجاتــی بیابــد و در نهایــت نیــز خــود را ســالم بــه زمیــن می‌رســاند. او از تنهاییش‌ترســیده امــا 
حــس یگانــه و نابــی را نیــز در تاریکــی مطلــق فضــا و در کنــار تصویــر بــزرگ و آبــی زمیــن تجربــه می‌کنــد. 

ــن می‌رســد... ــه زمی ــا مــرگ می‌جنگــد و ب ــد و ب ــه می‌کن ــه نیروهایــش تکی ب
ــی  ــب جملات ــت، آن را در قال ــم و در نهای ــه‌ای برس ــه نتیج ــن دو زن ب ــه ای ــت از مقایس ــرار نیس ــان ق در پای
ــم  ــا می‌توانی ــا واقع ــم: م ــم بگوی ــط می‌خواه ــم! فق ــل بده ــان تحوی ــما زن ــه ش ــو ب ــال ن ــاز س ــز در آغ پندآمی
ــم.  ــه کنی ــه خــود و اســتعدادها و توانائی‌هایمــان تکی ــم ب ــا می‌توانی ــد و ارزشــمند باشــیم. م نجات‌بخــش، مفی
امیــد آن دارم کــه در ســال پیــش رو مــردان و زنــان ایــن ســرزمین هــم شــان و هــم دوش یکدیگــر راه بســپارند.

جاسمین غمگین، رایان تنها
زهره محمدیان مغایر، کارشناس ارشد انسانشناسی

 ،zm.moghayer@yahoo.com
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فردریــک لوپلــی )1989( معتقــد اســت کــه ســاختار 
ــذا  ــت. ل ــه اس ــان جامع ــاختار هم ــه س ــه مثاب ــا ب خانواده‌ه
می‌تــوان از ایــن قانــون نتیجــه گرفــت کــه،  بــرای مطالعــۀ 
جامعــه می‌تــوان بــه مطالعــۀ خانواده‌هــا پرداخــت و ســپس 
بــه چگونگــی شــکل آن جامعــه رســید. ایــران امــروز نیــز 
از ایــن قانــون مســتثناء نیســت و یــک هماهنگــی نســبی بیــن 
ــاهده  ــوان مش ــا می‌ت ــاختار خانواده‌ه ــه و س ــاختار جامع س

کــرد.
عوامــل متعــددی نظیــر انقلاب،  هشــت ســال دفــاع مقدس،  
اندیشــه‌های  بــا  مختلــف  دولت‌هــای  کارآمــدن  روی 
متفــاوت،  عصــر ارتباطــات و جابجایــی ســریع اطلاعــات 
حجیــم و عظیــم بــه کمــک و توســط تلویزیــون بــرای کل 
ایــران حتــی روســتاها،  ماهــواره و تبلیــغ فرهنگ‌هــای 
غیــر ایرانــی،  اینترنــت و یــا حتــی امــروزه توســط موبایــل 

و اطــاع رســانی از طریــق آن،  در گــذر از خبــر،  عکــس،  فیلــم و متــن )گفته‌هــای معنــی دار یــا طنزهــا یــا فیلم‌هــای کوتــاه( باعــث دگرگونــی و در مواقعــی تحــول در همــۀ افــراد 
ــد. ــان نمی‌باش ــدازۀ یکس ــه ان ــم ب ــود و ه ــاهده نمی‌ش ــا مش ــۀ خانواده‌ه ــم در هم ــرات ه ــن تغیی ــه ای ــت ک ــه پیداس ــت. ناگفت ــده اس ــی ش ــای ایران ــه خانواده‌ه ــه از جمل جامع

ایــن تغییــرات تــا آنجایــی کــه خــوب،  مثبــت و ســازنده هســتند. باعــث خرســندی اســت. کــم شــدن مردســالاری،  آزادی بیشــتر خانم‌هــا، همــکاری بیشــتر بیــن زن و مــرد در امــور 
خانــه، قــدرت و اجــازۀ تصمیــم گرفتــن زنــان در مســائل خانــه و خانــواده، تفاهــم بیشــتر بیــن زن و مــرد، تحصیــات دانشــگاهی زنــان، اشــتغال زنــان و در ایــن راســتا احــراز همــه نــوع 
ــا  پســت‌های کاری کــه قبــا بیشــتر در اختیــار مــردان بــود، توجــه بیشــتر بــه آمــوزش و امــر پــرورش فرزنــدان، اهمیــت یافتــن کــودک در خانــواده بــه عنــوان عضــوی مهــم ولــی ب
مســئولیت و وظایــف کمتــر، فراهــم کــردن امکانــات فرهنگــی بیشــتر بــرای اعضــاء خانواده‌هــا و خیلــی مــوارد دیگــر همگــی از نــکات خــوب و قابــل ســتایس در عرصــۀ خانــواده 
اســت. بــر اســاس تفکــر لوپلــی اینگونــه تغییــرات را در ســطح جامعــۀ ایرانــی می‌تــوان مشــاهده کــرد، پیشــرفت علــم و پیشــرفت دانشــگاه‌ها، دولت‌هــای منتخــب مــردم، شــنیدن صــدا 
و گفته‌هــای مــردم توســط بعضــی از دولتمــردان و مســئولین و تضعیــف قیم‌مآبــی بعضــی از مســئولین در قبــال آمــال،  آرزوهــا، خواســته‌های منطقــی و عقلانــی مــردم، امــکان تحــرک 
اجتماعــی افــراد در جامعــه، دسترســی اکثــر مــردم بــه اطلاعــات از طُــرق مختلــف، افزایــش امکانــات فرهنگــی و ورزشــی در ســطح جامعــه از ایــن نــوع نــکات مثبــت و ســازنده هســتند.

ــدا  ــد در ابت ــی می‌توان ــکات منف ــن ن ــرا، ای ــود. زی ــه ب ــا بی‌توج ــه آنه ــبت ب ــد نس ــه نبای ــده ک ــت و نگران‌کنن ــی اس ــه منف ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــز در خانواده‌ه ــی نی ــی تغییرات ول
ــرای  ــا غیرممکــن اســت و هزینــۀ زیــادی می‌طلبــد. ب ــا جامعــه، آن را دچــار مشــکل و بحــران کــرده کــه حــل آن تقریب ــه دلیــل ارتبــاط تنگاتنــگ خانواده‌هــا ب خانواده‌هــا و ســپس ب
مثــال افزایــش اختلافــات خانوادگــی، صعــود طــاق عاطفــی، افزایــش طــاق واقعــی، کــم شــدن ازدواج، تغییــر ســن ازدواج، تغییــر شــیوۀ ازدواج،  ازدواج دخترهــای مســن بــا پســرهای 
ــن،  ــی، ضعــف دی ــرد(،  کــم شــدن و بی‌توجهــی ارزش‌هــای اخلاق ــن )اعــم از زن و م ــت زوجی ــر، افزایــش فحشــا،  افزایــش خیان ــران جوان‌ت ــا دخت ــردان مســن ب ــر، ازدواج م جوانت
اختــاف و تفــاوت فاحــش بیــن تعــدادی از والدیــن و فرزنــدان و یــا گسســت نســلی )منــادی،  1388(، اعتیــاد )هــم مــردان و هــم زنــان(، از جملــه مــواردی هســتند کــه متاســفانه نــه 

ــد. ــه مخاطــره می‌اندازن تنهــا در حــال کــم شــدن و یــا ســکون نمی‌باشــند، بلکــه ســیر صعــودی داشــته کــه آینــدۀ ایــران را ب
ــطح  ــی در س ــای کلان، حت ــرد. اختلاس‌ه ــاهده ک ــف مش ــای مختل ــه و در رده‌ه ــطح جامع ــوان در س ــز می‌ت ــواده را نی ــوزۀ خان ــدۀ ح ــی و تخریب‌کنن ــر منف ــه عناص ــود اینگون وج
ــا اختــاس بانک‌هــا، دســت داشــتن بعضــی از مســئولین در مــورد ورود اجنــاس قاچــاق ناســالم  ــه گفتــۀ اخبــار رســانه‌های داخلــی( تحــت عنــوان کارت‌هــای هدیــه ت دولتمــردان )ب
)ماننــد برنــج هنــدی ســیانوردار(، بهــم زدن ســخنرانی‌ها، فســادی کــه در ورزش مشــاهده می‌شــود، بداخلاقی‌هــای میادیــن ورزشــی حتــی توســط ورزشــکاران،  بداخلاقی‌هــا و قیــم 
ــا مــردم و بــه دنبــال آن بی‌توجهــی بــه خواســته‌های مــردم و مــوارد دیگــر از جملــه عناصــری هســتند کــه هماهنگــی بیــن بخشــی از جامعــه و  مآبــی بعضــی از مســئولین در ارتبــاط ب

ــد. ــان می‌ده ــا را نش ــدادی از خانواده‌ه تع
بــر اســاس تفکــر ســیتمی ‌)1379( چــه در درون هــر خانــواده‌ای )پــدر، مــادر، فرزنــدان( و چــه در ســطح کلان یــک جامعــه هــر یــک از اقشــار، دولتمــردان، سیاســتمداران، هنرمنــدان، 
روحانیــون، ورزشــکاران، ثروتمنــدان، روشــنفکران،  بازاریــان در تولیــد نــکات مثبــت و نــکات منفــی جامعــه نقــش داشــته و ســهیم بــوده کــه بــه قــول یــک سیاســتمداری،  »عزمــی ‌ملــی 
می‌طلبــد تــا اعتیــاد را ریشــه کــن کــرده«، و در همیــن راســتا همیــن عــزم می‌طلبــد تــا نــکات مثبــت را افزایــش داده و نــکات منفــی را بــه تقلیــل  بکشــانیم و ایــن امــر میســر نخواهــد 
شــد مگــر دولتمــردان بــر اســاس تفکــر ارتبــاط قــدرت و اندیشــه فوکــو )1381( نــگاه بهتــر و مثبت‌تــری نســبت بــه علــوم انســانی داشــته و در کارهــای خــود از اصحــاب علــوم انســانی 
بهــرۀ بیشــتری ببرنــد. در ایــن صــورت اســت کــه مــا در ســال پیــش رو و بدنبــال آن،  ســالهای آتــی می‌توانیــم تحــول خانــواده و ســپس تحــول جامعــه را داشــته باشــیم. امیــد اســت کــه 

ســال جدیــد بــا رویکــرد جدیــد و بــا همــت بیشــتر همــۀ اقشــار جامعــه دســت در دســت یکدیگــر داده و ایــران را بــه ســمت پیشــرفت واقعــی ســوق بدهنــد.
منابع:

- ضیمران محمد، 1381، میشل فوکو: دانش و قدرت. تهران، نشر هرمس.
- منــادی مرتضــی،1388، موضوعــات فكــري و مشــغوليات فرهنگــي نســل‌هاي مختلــف، در: کنــد و کاو در مســائل جوانــان و مناســبات نســلی، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی،گروه پژوهشــی 

مطالعــات جوانــان و مناســبات نســلی، جلــد اول، بــه کوشــش دکتــر فروزنــده جعفرزاده‌پــور.
- مولر‌هارولر،1379، نظرةي سيستم‌هاي لومان به مثابة نظريه‌اي در باب مدرنيته، ‌ترجمة مراد فرهادپور، در فصلنامة فلسفي، ادبي، فرهنگي ارغنون، شمارة 17، زمستان. 
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رمون بودون؛ جامعه‌شناس )1934-2013(

رمــون بــودون )Raymond Boudon( جامعه‌شــناس برجســته فرانســوی روز 10 آوریــل 
2013  )21 فروردیــن 1392( در ســن 79 ســالگی گذشــت. وی ابتــدا اســتاد دانشــگاه 
ــه  ــوردو و ســپس دانشــگاه ســوربون پاریــس 4 شــد کــه در آن‌جــا از ســال 2002  ب ب
 Jean( مقــام اســتادی ممتــاز رســید. او تــز دکتــرای خــود را زیــر راهنمایــی ژان اســتوتزل
ــه  ــود و ب ــر راهنمایــی رمــون آرون اخــذ کــرده ب ــز تکمیلــی خــود را زی Stoetzel( و ت

شــدت تحــت تاثیــر دورکیــم، دو تئکویــل  و وبــر بــود. بــودون عمدتــا نماینــده یــک 
جامعه‌شناســی دقیــق و کمــی ‌بــه حســاب می‌آمــد کــه حاصــل آشــنایی و همراهــی‌اش 
ــا پــل لازارســفلد )Paul Lazarsfeld( بــه حســاب می‌آمــد. بــودون کــه از ســال 1962  ب
ــا  ــود، در آنج ــه کار ب ــغول ب ــه )CNRS( مش ــی ‌فرانس ــات علم ــی مطالع ــز مل در  مرک
گــروه مطالبعاتــی تحلیــل تحلیــل جامعه‌شــناختی )Gemass( را در چارچــوب دانشــگاه 
ســوربون تاســیس کــرد. وی همچنیــن از ســال 1991 عضــو موسســه دانشــگاهی فرانســه 
)IUF( بــود. از مهم‌تریــن آثــار او می‌تــوان بــه کتاب‌هــای »نابرابــری شــانس‌ها« 
منشــاء  یــا  »ایدئولــوژی  )1977(؛  اجتماعــی«  نظــم  و  انحرافــی  »اثــرات  )1973(؛ 
پنداره‌هــای کلیشــه‌ای« )1986(، رســاله در بــاب  نظریــه عمومــی ‌عقلانیــت« )1986( و 
اشــاره کــرد. کتــاب »فرهنــگ جامعه‌شناســی انتقــادی« کــه بــه وســیله رمــون بــودون و 
فرانســوا بوریکــو در ســال 1982 منتشــر شــد، بــه همــت دکتــر عبدالحســین نیک‌گهــر 
بــا همیــن عنــوان در انتشــارات فرهنــگ معاصــر در ســال 1385 در بیــش از 800 صفحــه 
ــه  ــات جامع ــه مطالع ــی ‌در زمین ــع علم ــن  مناب ــی از مهم‌تری ــت و یک ــده اس ــر ش منتش

ــد.  ــه شــمار می‌آی شــناختی ب
17366/http://anthropology.ir/node

هربرت بلاو؛ کارگردان و نظریه‌پرداز نمایش )2013- 1926(
ــف  ــدیدا مخال ــه ش ــری ک ــردان تئات ــاو، کارگ ــرت ب ــت. هرب ــالگی درگذش ــود در 87 س ــنت‌گرایی ب ــد س ــه ض ــری ک ــردان تئات کارگ
ســنت‌گرایی بــود، اســتاد دانشــگاه و نظریه‌پــردازی کــه چنــد نمونــه از اولیــن نمایشــنامه‌های ســاموئل بکــت، برتولــت برشــت و ژان ژنــه را 

ــیاتل درگذشــت. ــاله می‌شــد در س ــه‌ای کــه 87 س ــان جمع ــرد، در هم ــه ب ــالات متحــده روی صحن در‌ای
17830/http://anthropology.ir/node



156

استوارت ‌هال؛ بنیانگذاری برای مطالعات فرهنگی
ــه( در ســن 82 ســالگی در انگلســتان درگذشــت.‌هال  ــرداز، روشــنفکر و ‌اندیشــمند سرشــناس جامائیکایــی روز دوشــنبه )10 فوری اســتوارت هــال نظریه‌‍پ
کــه در انگلیــس بــه »پدرخوانــده چندفرهنــگ گرایــی« معــروف بــود طــی شــش دهــه تاثیــر عمیقــی بــر مباحــث سیاســی و فرهنگــی در بریتانیــا گذاشــت. 
‌هــال در کنــار ریچــارد هــوگارت، بنیانگــذار مرکــز مطالعــات فرهنگــی دانشــگاه بیرمنــگام، بــه عنــوان یکــی از بنیانگــذاران رشــته مطالعــات فرهنگــی و یکی 
ــا 1997 اســتاد جامعه‌شناســی در دانشــگاه آزاد انگلیــس  ــن رشــته دانشــگاهی شــناخته می‌شــود. وی طــی ســال‌های 1979 ت ــردازان پیشــرو در‌ای از نظریه‌پ
بــود. امــا تاثیر‌هــال محــدود بــه فعالیت‌هــای دانشــگاهی وی نبــود. نوشــته‌های وی در زمینه‌هــای مســائل نــژادی و همچنیــن مســائل مرتبــط بــا جنســیت و 
هویــت تاثیــری عمیــق و مانــدگار بــر فضــای فرهنگــی انگلیــس و تصمیــم ســازی‌های سیاســی در ایــن کشــور بــه ویــژه از دهــه 1970 بــه ‌ایــن ســو داشــت.

21719/http://anthropology.ir/node

ژرژ موستاکی؛ شاعر و خواننده )2013- 1934(
یوســف )ژوزف( موســتاکی، معــروف بــه ژرژ موســتاکی، خواننــده و شــاعر فرانســوی یونانــی- مصری‌تبــار روز پنجشــنبه 23 مــاه مــه 2013 )دوم خــرداد 
1392( در شــهر نیــس فرانســه در پــی یــک بیمــاری طولانــی در ســن 79 ســالگی درگذشــت. موســتاکی را بایــد یکــی از تاثیــر گزارتریــن خواننــدگان و 

شــاعران مردمــی ‌قــرن بیســتم فرانســه بــه حســاب آورد کــه از محبوبیتــی خارق‌العــاده در ‌ایــن کشــور و در سراســر جهــان برخــوردار بــود. 
18086/http://anthropology.ir/node
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نلسون ماندلا؛ سیاستمدار و مبارز سیاسی )1918-2013(
نلســون مانــدلا، رهبــر فرهمنــد افریقــای جنوبــی روز 14 آذر 1392 )5 دســامبر 2013( در ســن 95 ســالگی، 
ــد کار  ــخن می‌گوین ــاره او س ــان درب ــر جه ــه سراس ــرایطی ک ــدلا در ش ــن از مان ــخن گفت ــت. س درگذش
ســاده‌ای نیســت؛ دربــاره مــردی کــه نــه تنهــا یــک ملــت را بــه آزادی رســاند، بلکــه میلیون‌هــا نفــر را از فــرو 
غلطیــدن در فقــر و نیســتی و خشــونت و مرگــی حتمی‌کــه ناشــی از نفرتــی انباشــت شــده در طــول  دههــا 
ســال  حکومــت آپارتایــد بــود، نجــات داد. واقعــا دربــاره وی چــه چیــز جدیــدی می‌تــوان گفــت؟ مــردی 
کــه خــود بــر آن بــود کــه »تربیــت، بزرگتریــن ســاحی اســت کــه می‌تــوان بــرای دگرگــون ســاختن  جهــان 
ــه  ــه معنــی نترســیدن، بلکــه ب ــه ب ــه‌ام کــه شــجاعت، ن ــا کســی کــه می‌گفــت: » مــن آموخت ــرد؟« ی ــه کار ب ب
معنــای  پیــروز شــدن بــر ‌تــرس اســت. ‌اینکــه انســان شــجاع نــه کســی اســت کــه احســاس‌ تــرس نکنــد، بلکــه 

کســی اســت کــه بتوانــد بــر ‌ایــن احســاس غلبــه کنــد؟«
ــارزات سرســختانه مــردم افریقــای  ــی مب ــدان، در پ ــدن  ده‌هــا ســال از زن ــدلا پــس از گذران ــی کــه مان زمان
جنوبــی علیــه سیاســت تبعیــض سفیدپوســتان، ســرانجام از زنــدان آزاد شــد و رهبــری کشــور را بــر دســت 
ــود کــه می‌توانســت دســتور قتل‌عــام سفیدپوســتان را  ــه‌ای برخــوردار ب ــدرت فرهمندان ــان ق ــت، از چن گرف
صــادر کــرده و کشــور خــود را غــرق خــون  و خشــونت کنــد، فراینــدی کــه بــی شــک در چنــد دهــه، هیــچ 
چیــز جــز خرابــه‌ای  از ‌ایــن کشــور باقــی نمی‌گذاشــت. امــا مانــدلا برعکــس تــوان آن را داشــت کــه بــدون 
فرامــوش کــردن  تمــام ظلم‌هایــی کــه بــر او شــده بــود، ببخشــد و از خشــونت جلوگیــری کنــد و بــا ســاح 
ــه موقعیتــی  ــا رســیدن ب ــر پیــچ و خــم  ت ــو، ‌آینــده‌ای ســخت و هنــوز بســیار پ صلــح، آزادی و آینــده را ول
ــه ارمغــان آورد. شــکی نیســت کــه مانــدلا معصومیتــی مطلــق نداشــت و  مطلــوب را بــرای مردمــان خــود ب
می‌تــوان انتقادهــای زیــادی بــر ‌ایــن عمــر دراز انجــام داد. زندگــی او، خــود درســی اســت  از لــزوم گریــز از 
ــود  ــر حــذر ب ــاره هــر کســی، از آنهــا ب ‌ایــن مطلق‌اندیشــی‌ها و قهرمان‌ســازی‌های اســطوره‌ای کــه بایــد درب
و نســبت بــه خطراتشــان  هشــیاری خویــش را حفــظ کــرد، امــا آنچــه ماندنــی اســت، بیلانــی اســت عمومــی 
‌بــرای بشــریت،  الگویــی بــرای عــدم خشــونت و توانایــی  پیــروزی بــر آن بــرای رســیدن بــه آزادی ولــو در 
ــن  ــدی به‌ای ــدرت اســت و عــدم دلبن ــدرت در اوج ق ــن از ق ــاره گرفت ــی اســت، کن دوردســت؛ آنچــه ماندن

نیــروی فســاد مطلــق.
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مارشال برمن، فیلسوف و نویسنده 
)1940-2013(

ــانه‌های درون خیابــان را خوانــد، خوانــدن  ــه طــور می‌تــوان نش ــم چ »اگــر  ندانی
ــن ــال برم ــد.« مارش ــا نمی‌کن ــه م ــی ب ــرمایه« کمک »س

ــگاه روز  ــتاد دانش ــی و اس ــرداز سیاس ــنده، نظریه‌پ ــوف، نویس ــن، فیلس ــال برم مارش
یازدهــم ســپتامبر2013 در ســن 72 ســالگی در نیویــورک درگذشــت. برمــن شــیفته 
دو چیــز بــود: مارکــس و نیویــورک؛ و سراســر زندگــی روشــنفکری‌‌اش متاثــر از‌ایــن 

دو بــود.
اولیــن کتــاب وی بــا عنــوان »اندیشــه سیاســی اصالــت: فردگرایــی رادیــکال و ظهــور 
ــاب وی  ــن کت ــا احتمــالا معروف‌تری ــدرن« در ســال 1970 منتشــر شــد. ام ــه م جامع
ــوا  ــه ه ــود و ب ــت دود می‌ش ــتوار اس ــخت و اس ــه س ــر آنچ ــه: ه ــه ی مدرنیت »تجرب
مــی‌رود« بــود کــه در ســال 1982 منتشــر شــد. برمــن یکــی از نقــاط عطــف زندگــی 
ــان  ــد. در آن  زم ــه 1950 می‌دان ــر ده ــس در اواخ ــا مارک ــدن ب ــنا ش ــود را آش خ
ــی  ــک کتابفروش ــود و در ی ــا ب ــگاه کلمبی ــی در دانش ــوم سیاس ــجوی عل ــن دانش برم
بــا »دست‌نوشــته‌های اقتصــادی و فلســفی 1844« مارکــس روبــرو شــد. مطالعــه ‌ایــن 
کتــاب تاثیــر عمیقــی بــر مارشــال جــوان گذاشــت. شــیفتگی او بــه مارکــس بــه حدی 
ــه شــکلی ناخــودآگاه( موجــب شــده بــود خــودش هــم ظاهــری  بــود کــه )شــاید ب
شــبیه بــه مارکــس داشــته باشــد. احتمــالا دانشــجویان و دوســتدارانش تصویــر آشــنا 
و صمیمــی ‌وی »بــا موهایــی آشــفته و ریش‌هایــی بلنــد« را همیشــه بــه یــاد خواهنــد 

آورد.
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هانری هوپ رید؛ معمار )2013- 1915(

ــارش و یکــی از سرشــناس‌ترین  ــخت‌ترین مخالفــان مدرنیســم در آث ــاری و یکــی از سرس هنــری هــوپ ریــد )Henry Hope Reed( منتقــد و تاریخ‌نــگار معم
راهنمایــان تورهــای پیــاده‌روی شــهری )Walking tours( در نیویــورک، همچنیــن یکــی ار کســانی کــه بــه شــدت از کارکردگرایــی )Functionalism( و اســتفاده‌های 
ابــزاری و غیرزیبایی‌شناســانه از مکانهــا و بناهــای شــهری انتقــاد میکــرد، روز چهارشــنبه )اول مــاه مــه( در منــزل خــود در منهتــن در حالیکــه 97 ســال ســن داشــت 
ــه از فضاهــای شــهری  درگذشــت. وی را میتــوان سردســته گروهــی از مدافعــان متعصــب حفــظ و حراســت از مکانهــای عمومــی‌ و مخالــف اســتفاده منفعت‌طلبان

قلمــداد کــرد.
17802/http://anthropology.ir/node

کاظم معتمدنژاد؛ استاد ارتباطات )1313-1392(

 در ســرزمینی کــه واژه »اســتاد« مدتهــا اســت معنــای واقعــی خــود را از دســت داده اســت، مــرگ یــک اســتاد حقیقــی،  بــه معنایــی عمیــق دردنــاک و جبران‌ناپذیــر 
اســت. ســال‌های ســال زمــان نیــاز خواهــد بــود تــا فرزانــه‌ای دیگــر همچــون کاظــم معتمدنــژاد ظاهــر شــود و از میــان  صدهــا  اســتعدادی کــه  در روزمرگــی زندگــی 
از میــان می‌رونــد و یــا بــه ناچــار از ‌ایــن پهنــه مشــکلات و  محیــط ناملایمــات بــرای علــم و دانــش و رشــد و شــکوفایی می‌گریزنــد، شــاید یکــی از آنهــا فرصــت 
بیابــد تــا بــه جایــی برســد کــه معتمدنــژاد  رســید،  بــه جایــی کــه از خــود شــاگردان بســیاری بــر جــای بگــذارد و عرصــه و علمــی ‌اســتوار بــر پــا کنــد کــه در ‌آینــده 

‌ایــن کشــور بی‌شــک بســیار موثــر خواهــد بــود. 
بیمــاری شــدید اســتاد معتمدنــژاد در ســال‌های اخیــر، ســبب شــده بــود کــه تمــام دوســتانش بداننــد کــه روزهــای آخریــن زندگــی پــر بــار خــود را طــی می‌کنــد، 
بــا وجــود ‌ایــن،  آن هنــگام کــه لحظــه آخــر و بازگشــت‌ناپذیر فــرا می‌رســد، بایــد حقیقتــی را پذیرفــت کــه نــه تنهــا بــرای مــا در معنــای از دســت دادن یــک انســان 
ــدوه. انسان‌شناســی و فرهنــگ،  ــرای دانــش و نهادهــای علمــی ‌و همــه فرهیختــگان ‌ایــن ســرزمین، ضایعــه‌ای اســت سرشــار از‌ ان ــز اســت، بلکــه ب شــریف غم‌انگی
ــواده محتــرم ‌ایشــان و عمــوم فرهنــگ دوســتان و دانشــگاهیان کشــور  تســلیت می‌گویــد. خاطــره‌اش ابــدی  ــه خان درگذشــت ‌ایــن بزرگمــرد فرهنــگ ‌ایــران را ب

بــاد و میراثــش شــکوفا. 
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ملا فاضل سکرانی، شاعر عرب

مــا فاضــل ســکرانی از شــعرای برجســته عــرب خوزســتانی اســت کــه در تاریــخ 28 دی 1392 
درگذشــت. از ‌ایــن شــاعر حــدود 2 هــزار و 500 بیــت شــعر در قالــب »ابوذیــه« – یکــی از ســبک‌های 
شــعر عربــی- ثبــت شــده اســت. شــهرت ســکرانی از مرزهــای کشــور فراتــر رفــت و در جنــوب عــراق 
و کویــت نیــز مخاطبانــی پیــدا کــرد. مــا فاضــل مشــهور بــه »عمیــد ابوذیــه« و »امیــر شــعرای خوزســتان« 

اســت.
21443/http://anthropology.ir/node

شیرکو بی‌کس؛ شاعر )1940-2013(

ــرگ او  ــت و م ــرد، در گذش ــاعران ک ــن ش ــی از نامدارتری ــرداد 1392،  یک ــاه م ــه م ــای نیم در روزه
بازتــاب گســترده‌ای در میــان کردهــای سراســر جهــان و ســایر دوســتداران  فرهنــگ و ادبیــات و همــه 
آزادیحواهانــی کــه جســارت و آزادیخواهــی او را در پذیــرش تبعیــد می‌ســتودند، داشــت. انسان‌شناســی 
ــه دلیــل تعطیــات تابســتانی خــود ، یــاد ‌ایــن شــاعر ارزنــده را گرامــی ‌داشــته و  ــا تاخیــر ب و فرهنــگ ب
ــان کــرد زبانمــان  ــژه هــم وطن ــه وی ــه تمــام فرهنگ‌دوســتان جهــان و ب ــواده‌اش و ب ــه خان فقــدان او را ب

ــاد. ــده ب ــادش گرامــی‌ و خاطــره‌اش پاین ــد. ی تســلیت می‌گوی
19248/http://anthropology.ir/node

محمود استاد محمد؛ بازیگر، نمایش نامه نویس و کارگردان 
)1329-1392(

ــرداد 1392 در  ــن حــوزه، روز پنجشــنبه ســوم م ــر و از چهره‌هــای تاثیرگــذار در طــول ســال‌های گذشــته در ‌ای ــد و بازیگــر تئات محمــود اســتاد محمــد، هنرمن
تهــران درگذشــت. تعطیــات تابســتانی »انسان‌شناســی و فرهنــگ« ســبب شــد کــه متاســفانه نتوانیــم در همــان زمــان  بــه یــاد او مطلبــی منتشــر کنیــم و اکنــون ‌ایــن 
امــر را جبــران می‌کنیــم. اســتاد محمــد بــرای بســیاری از افــراد نســل مــا و حتــی نســل‌های پــس از مــا بــا »شــهر قصــه« بیــژن مفیــد شــناخته شــد: شــخصیت »خــر« 
کــه در یکــی از صحنه‌هــا، ماســک از صــورت برمی‌داشــت تــا چهــره زیبــای جوانــی را نشــان دهــد کــه یــک تک‌گفتــار بــه یادماندنــی اجــرا می‌کنــد. اســتاد 
محمــد، از آن روز تــا آخــر عمــر، در طــول بیــش از چهــل ســال، حضــوری پررنــگ در عرصــه نمایــش کشــور داشــت. و ‌انــدوه و غمــی ‌را کــه در تک‌گفتــار 
»شــهر قصــه« از او بــه یــاد داریــم، یــک بــار  دیگــر، امــا ‌ایــن بــار در واقعیــت، در آخریــن هفته‌هــای حیاتــش در گفتگویــی کــه بــا رادیــو داشــت و در آن بــا 
فروتنــی تمــام از مــرگ نزدیکــش بــه دلیــل نبــود دارو و ‌اینکــه افــرادی چــون او بایــد بمیرنــد، زیــرا دسترســی بــه دارو و خریــد  آن از بــازار ســیاه برایشــان ممکــن 
نیســت، تکــرار شــد. انسان‌شناســی و فرهنــگ، فقــدان ‌ایــن هنرمنــد ارزشــمند را بــه خانــواده محتــرم ‌ایشــان و بــه تمــام اهــل فرهنــگ تســلیت می‌گویــد. یــادش 

گرامــی‌و پایــدار بــاد.
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استاد ملنگ درزاده؛ استاد موسیقی فولکلور و نوازنده سرنا
 در بحبوحــه بــازار گــرم انتخابــات ریاســت جمهــوری و در لابــه لای اخبــار رنگارنــگ یازدهمیــن 
ــات 92 خبــری بســیار ناگــواری از جامعــه هنــری ‌ایــران در فضــای مجــازی منتشــر شــد  دوره انتخاب
ــری کشــور و مســئولین و  ــه هن ــانه‌ها ، جامع ــورد توجــه رس ــا م ــت ت ــن فرصــت را یاف ــر ‌ای کــه کمت

بانیــان فرهنــگ و هنــر ‌ایــران و قــرار گیــرد.
ــتان  ــرنا در بلوچس ــاز س ــل اول س ــده نس ــی مان ــا باق ــگ درزاده« تنه ــتاد »ملن ــوار اس ــت ناگ درگذش
ــتاد  ــم زد. اس ــی رق ــر ‌ایران ــرای مفاخ ــته ب ــال‌های گذش ــی س ــت‌ها را ط ــن سرنوش ــی از تلخ‌تری یک
برجســته موســیقی فولکلــور و نوازنــده ســاز ســرنا پــس از رنــج ســالهای بیمــاری گلــودرد ناشــی از 
ســرنانوازی بــا ‌انــدک ‌اندوختــه شــخصی حاصلــه از کشــاورزی ســنتی خویــش تحــت عمــل جراحــی 
ــوردن و  ــه از خ ــت بلک ــرنا را نداش ــاز س ــن س ــارای نواخت ــا ی ــه تنه ــد از آن ن ــا بع ــت و ام ــرار گرف ق
ــوچ  ــر تنهــا در بلوچســتان اســاتیدی چــون موســی بل ــد. طــی 4 ســال اخی ــز محــروم مان آشــامیدن نی
ــد،  ــرگ ش ــلیم م ــی تس ــن مسافرکش ــه در حی ــی ک ــرد دون ــه ف ــر ب ــاز منحص ــی س ــس طلای ــرد نف م
اســتاد ماشــاا... بامــری کــه ســالها بــا ســرطان مبــارزه کــرد و ســال گذشــته دار فانــی را وداع گفــت. 
سرگذشــت دردنــاک اســتاد غلامرســول دینارزهــی برجســته‌ترین موســیقیدان صاحــب ســبک بلــوچ 
در بی‌خبــری و فقــر مطلــق، درگذشــت. اســتاد مجیــد بــن، یکــی از بازمانــدگان موســیقی‌درمانی آن 
هــم در بی‌خبــری و فقــر مطلــق و درگذشــت اســتاد مشــهور موســیقی حماســی ‌ایــران، اســتاد کمــالان 
هــوت، بــدون ثبــت و ضبــط آثــار وی کــه اســتاد شــجریان، اســتاد کمــالان را یکــی از موســیقی‌دانان 
برجســته ‌ایرانــی می‌دانســت، درگذشــت اســتاد مهتــاب نــوروزی ســوزن‌دوز شــهیر بلــوچ آن هــم در 
فقــر تنهــا گوشــه کوچکــی از جفاهایــی اســت کــه طــی ســالیان اخیــر بــه فرهنــگ و هنــر ‌ایران‌زمیــن 

روا داشــته شــده اســت.
 18619/http://anthropology.ir/node

جلیل شهناز؛ نوازنده تار و سه‌تار، )1300-1392(

ــه یــک قــرن در  اســتاد جلیــل شــهناز، یکــی از برجســته‌ترین اســاتید موســیقی ‌ایــران کــه نزدیــک ب
فرهنــگ ‌ایــران درخشــید و نســل‌های متعــددی از شــاگردان خــود را بــدل بــه بــزرگان موســیقی ‌ایــران 
ــدگان  ــن بازمان کــرد، روز دوشــنبه 27 خــرداد 1392، در تهــران درگذشــت. شــهناز یکــی از آخری
نســل بنیانگــذاران موســیقی‌ایران همچــون پایــور، کســائی، بهــاری و... بــود. بزرگانــی کــه نــه تنهــا از 
لحــاظ اشــنایی بــا فــن و هنــر خــود ســرآمد بودنــد، هــر یــک الگویــی اخلاقــی بــرای فرهنــگ ‌ایــن 
ســرزمین نیــز بــه شــمار می‌آمدنــد؛ هنرمندانــی کــه عمــر خــود را بــر ســر حفــظ و اشــاعه ارزش‌هــای 
ــه  ــزرگ را ب ــد ب ــن هنرمن ــدان ‌ای ــه گذاشــتند. انسان‌شناســی و فرهنــگ فق ــن پهن ــری و فرهنگی‌ای هن

خانــواده محتــرم ‌ایشــان و تمــام اهــل فرهنــگ ‌ایــران تســلیت می‌گویــد. یــادش پایــدار بــاد.
18427/http://anthropology.ir/node

صادق همایونی؛ پژوهشگر فرهنگ مردم )1313-1392(

صــادق همایونــی، پژوهشــگر خســتگی‌ناپذیر در زمینــه فرهنــگ عامــه، تعزیــه ، داســتان‌ها و حکایت‌هــای مردمی‌کــه آقــار و مقــالات متعــدد او شــاهد یــک عمــر کار 
پــر تــاش در ‌ایــن زمینــه بــود، روز یکشــنبه 19 خــرداد 1392، در ســن 79 ســالگی درگذشــت. همایونــی در طــول زندگــی خــود توانســته بــود بــه دور از جنجــال و در 
آرامشــی کــه از خصوصیــات بــارز او بــود، بــه کار تحقیــق و پژوهــش در زمینــه‌ای کــه بــه آن عشــق می‌ورزیــد ادامــه دهــد و پژوهش‌هایــش بــه ویــژه در زمینــه تعزیــه 
و شــعر و داســتان فلکلوریــک شــهرت داشــتند.  انسان‌شناســی و فرهنــگ فقــدان ‌ایــن ‌اندیشــمند و پژوهشــگر را بــه خانــواده محتــرم ‌ایشــان و عمــوم اهــل فرهنــگ ‌ایــران 

تســلیت می‌گویــد و آرزومنــد اســت کــه خاطــره و یــاد و آثار‌ایشــان بــرای همیشــه در فرهنــگ ‌ایــران و جهــان زنــده بماننــد.
 18349/http://anthropology.ir/node
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داریوش صفوت؛ موسیقیدان )1307-1392(

روز 26 فروردیــن 1392،  فرهنــگ ‌ایــران یکــی از بزرگتریــن خدمتگــزاران خــود کــه موســیقی 
و هنــر ‌ایــن کشــور بســیار مدیــون اوســت، را از دســت داد. داریــوش صفــوت در85 ســالگی در 
ــی  ــه جــای گذاشــت؛ میراث ــران از خــود ب ــد در موســیقی ‌ای ــی قدرتمن تهــران درگذشــت و میراث
ــی. صقــوت کــه خــود شــاگرد ابوالحســن خــان  ــری و هــم اخلاق در آن واحــد هــم علمــی ‌و هن
صبــا بــود، در ســال‌هایی کــه از 1347  »مرکــز حفــظ و اشــاعه موســیقی‌ایران« را در زیرمجموعــه 
تلویزیــون بنیــان گذاشــت و تــا اواخــر دهــه 1350 مدیریــت آن را برعهــده داشــت، یعنــی بیــش از 
یــک دهــه، توانســت حیاتــی جدیــد بــه موســیقی ســنتی کلاســیک ‌ایــران داده و چارچوب‌هایــی 
را بــرای آن پایه‌ریــزی کنــد کــه بتواننــد بــه ‌ایــن موســیقی امــکان رشــدی در حــد جهانــی بدهنــد. 
ــان و نســل جدیــدی از  ــه جوان ــدان دادن ب ــا می ــه کار گرفتــن روشــی علمــی ‌و اخلاقــی، ب ــا ب او ب
موســیقی‌دانان، نوازنــدگان، خواننــدگان و ســایر دســت‌اندرکاران موســیقی، آبرویــی تــازه بــرای 
موســیقی ‌ایرانــی ‌ایجــاد کــرد کــه امــروز پــس از گذشــت بیــش از ســی ســال از آن زمــان، هنــوز 
شــاگردان و جوانانــی کــه صفــوت پایشــان را بــه موســیقی بــاز کــرد و بــه آنهــا مکانــی بــرای رشــد 
در آرامــش و فرهنــگ، داد، اســاتید برجســته موســیقی ســنتی ‌ایــران هســتند و در سراســر جهــان 
ــاید  ــا ش ــید، ام ــاگردانش نرس ــی از ش ــهرت برخ ــه ش ــز ب ــوت، هرگ ــد صف ــر چن ــند. ه می‌درخش
شــهرت آخریــن چیــزی هــم نبــود کــه برایــش ارزش داشــته باشــد، برعکــس ســهم او در تاریــخ و 
فرهنــگ و هنر‌ایــن ســرزمین بــرای همیشــه باقــی می‌مانــد و نشــانه و نمــادی خواهــد بــود از ثمــره 
کار اســتادی کــه‌ اینــده دســت‌پروردگان خــود را پیــش از کســب شــهرت و عافیت‌جویــی بــرای 
خــود خواســت و همــواره در زندگــی خویــش الگویــی بــود بــرای اعتقــاد و ‌ایمــان بــه فرهنــگ، 

بــه هنــر، بــه موســیقی و بــه کار جــدی علمــی ‌و در همــان حــال حفــظ آبــرو و حیثیــت مقــام والای یــک هنرمنــد واقعــی. انسان‌شناســی و فرهنــگ درگذشــت ‌ایــن 
هنرمنــد فرهنــگ دوســت ارجمنــد را بــه خانــواده محتــرم ‌ایشــان و تمامــی ‌هنردوســتان و فرهنــگ شناســان ‌ایــران تســلیت می‌گویــد. 

17479/http://anthropology.ir/node

باقر عاقلی؛ تاریخ‌شناس )1308-1392(

باقــر عاقلــی، پژوهشــگر تاریخ‌شــناس برجســته‌ ایرانــی، روز پنجشــنبه 22 فروردیــن مــاه 1392 
ــادی در  ــار زی ــت آث ــود توانس ــار خ ــر پرب ــول عم ــی در ط ــت. عاقل ــالگی درگذش ــن 84 س در س
ــه جــای بگــذارد کــه یکــی از  ــخ معاصــر ب ــژه در تاری ــه وی ــگاری ب ــه تاریخ‌شناســی و تاریخ‌ن زمین
مهم‌تریــن آنهــا کــه بــه عنــوان  کتابــی مرجمــع بــرای همیشــه بــه یــادگار خواهــد مانــد، گاهشــماری 
تاریــخ ‌ایــران اســت. انسان‌شناســی و فرهنــگ فقــدان ‌ایــن دانشــمند خســتگی‌ناپذیر و  ارزشــمند را 
ــاد و خاطــرش  ــد. ی ــران تســلیت می‌گوی ــگ ‌ای ــه عمــوم اهــل فرهن ــرم‌ ایشــان و ب ــواده محت ــه خان ب

ــاد. پایــدار ب
17403/http://anthropology.ir/node

محمود عبادیان؛ نویسنده، مترجم )1392- 1307(

ــن 1392 درگذشــت.  ــان، نویســنده، پژوهشــگر و مترجــم برجســته، روز 11 فروردی محمــود عبادی
ــگ و  ــر فرهن ــزودن ب ــرای اف ــاش ب ــات از ت ــات حی ــن لحظ ــا آخری ــخت‌کوش ت ــنده س ــن نویس ‌ای
ــه  ــانه‌ها و در عرض ــگ در رس ــوری پررن ــرت‌آور حض ــکلی حی ــه ش ــد و ب ــران بازنمان ــش در ‌ای دان

ــلیت  ــگ تس ــل فرهن ــام اه ــه تم ــان و ب ــرم ‌ایش ــواده محت ــه خان ــی‌ را ب ــمند گرام ــن ‌اندیش ــدان ‌ای ــگ فق ــی و فرهن ــت. انسان‌شناس ــور داش ــی کش ــری و فرهنگ فک
ــدار.     ــره‌اش پای ــاد و خاط ــد. ی می‌گوی
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هوشنگ کاووسی؛ نویسنده، منتقد سینمایی 
)1301-1392(

هوشــنگ کاووســی یکــی از پیشکســوتان نقــد ســینمایی کــه در طــول بیــش 
ــران و  ــل و تفســیر ســینمای ‌ای ــری  برجســته در عرصــه تحلی ــرن تاثی ــم ق از نی
جهــان داشــت، روز جمعــه دوم فروردیــن مــاه 1392، درگذشــت. کاووســی 
بــرای چندیــن نســل از علاقمنــدان بــه ســینما و دانشــجویان و اســاتید در‌ایــن 
حــوزه، نقــش اســتاد و پیشکســوت ارزنــده‌ای را داشــت کــه یــادش را بــرای 
ــی و  ــت. انسان‌شناس ــد داش ــه خواه ــده نگ ــران زن ــگ ‌ای ــرای فرهن ــا و ب آنه
فرهنــگ، درگذشــت ‌ایــن  نویســنده و منتقــد برجســته را بــه خانــواده محتــرم 

ــدار.  ــادش پای ــد. ی ــه اهــل فرهنــگ تســلیت می‌گوی ‌ایشــان و ب
17280/http://anthropology.ir/node

احمد اسفندیاری؛ نقاش )1392- 1301(

احمــد اســفندیاری از  نقاشــان برجســته و پیشکســوت ‌ایــن هنــر، در آخریــن روز‌هــای ســال 1391 درگذشــت. وی یکــی از آخریــن بازمانــدگان نســلی بــه شــمار 
می‌آمــد کــه بــا تلاش‌هــا و سخت‌کوشــی و  کار پیگیــر خــود توانســتند نقاشــی مــدرن را در ‌ایــران بــه یــک جریــان زنــده و پرتــوان تبدیــل کننــد و آن را تــا امــروز 
در عرصــه اجتماعــی و فرهنگــی زنــده نگــه دارنــد. انسان‌شناســی و فرهنــگ، درگذشــت ‌ایــن هنرمنــد برجســته را بــه خانــواده محتــرم‌ ایشــان و بــه تمــام اهــل فرهنــگ 

تســلیت می‌گویــد. یــاد و خاطــره‌اش پایــدار بــاد.
17282/http://anthropology.ir/node
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Common Jezebel1-, Indian subcontinent

در جهان واقعی
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»یکشــنبه‌های انسان‌شناســی و فرهنــگ« عنــوان مجموعــه جلســات علمــی- ترویجــی‌ای ســت کــه بنــا داشــت بــا رویکــردی بین‌رشــته‌ای بــه ابعــاد مختلــف مســئله فرهنــگ بپــردازد و 
در ایــن راه، شناســایی نســل جدیــد کارشناســان و اندیشــمندان هــر حــوزه در کنــار نســل قدیمــی را در راس اهــداف خــود داشــت. همچنیــن، نزدیــک شــدن انتــزاع علمــی و عینیــت 
هنــری بــه یکدیگــر را از طریــق ترکیــب ســخنرانی و فیلــم، از آغــاز ســرلوحه کار خــود قــرار داده بــود کــه در ایــن زمینــه، تاکیــدی ویــژه بــر فیلم‌هــای مســتند وجــود داشــت. بنابرایــن، 
ــرای ایــن مجموعــه نشســت‌ها،  ــرد. چهــار شــاخصه مهــم سیاســت‌گذاری شــده ب ــرار گی ــا فرهنــگ مــورد بررســی ق ــا موضوعــی از منظــر ارتباطــش ب ــود هــر یکشــنبه، مســئله ی ــا ب بن
عبــارت بــود از »تقویــت همکاری‌هــای میان‌رشــته‌ای«، »اتخــاذ رویکــردی کاربــردی«، »ایجــاد فرصــت بــرای نســل جدیــد پژوهشــگران« و نیــز »ارج نهــادن بــه فیلــم مســتند و داده‌هــای 
تصویــری« بــه عنــوان اســنادی آموزشــی و پژوهشــی. ایــن مجموعــه جلســات بــا همــکاری شــهرداری تهــران و ذیــل مرکــز مشــارکت‌های مردمــی آن رســما در روز 21 مهــر مــاه ســال 
1392 کلیــد خــورد و توانســت بــه صورتــی منظــم، هــر هفتــه و طــی 20 جلســه متوالــی، گروهــی از اندیشــمندان حــوزه فرهنــگ را گــرد هــم آورد کــه گــزارش تشــریحی و مفصــل هــر 
جلســه نیــز چنــد روز پــس از آن از طریــق ســایت انسان‌شناســی و فرهنــگ در اختیــار عمــوم قــرار گرفــت. خروجــی ایــن جلســات همچنیــن در قالــب فایــل صوتــی و فیلــم نیــز از ســال 
جدیــد بــه علاقمنــدان ارائــه خواهــد شــد. یکشــنبه‌های انسان‌شناســی و فرهنــگ، برنامــه‌ای ســالیانه اســت کــه از 17م فروردیــن مــاه ســال جدیــد نیــز طبــق روال ســال گذشــته برگــزار 

خواهــد شــد. در ادامــه، مــروری اجمالــی بــر ایــن 20 جلســه برگــزار شــده خواهیــم داشــت. همچنیــن گزارشــی تصویــری از جلســات نیــز ارائــه شــده اســت. 

حضور در جهان واقعی
»یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ« از 20 گذشت
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اولین یکشنبه: اسکان غیررسمی و بافت‌های ناکارآمد شهری

ــوم اجتماعــی  ــره از اســاتید و دانشــجویان عل ــان جمعــی در حــدود 70 نف ــن یکشــنبه انسان‌شناســی و فرهنــگ، میزب اولی
و معمــاران و شهرســازان و ســایر علاقمنــدان ایــن حــوزه بــود و در آن  تــاش شــد از خــال دو ســخنرانی و یــک فیلــم 
ــن  ــرد. ســخنرانان ای ــرار گی ــکاش ق ــورد کن ــد شــهری« را م ــای ناکارآم مســتند، موضــوع »اســکان غیررســمی و بافت‌ه
مراســم کمــال اطهــاری و زهــره دودانگــه بودنــد و مســتندی از محمــد تهامی‌نــژاد بــا عنــوان »ســرپناه؛ بحــران مســکن و 

مهاجریــن« پخــش شــد. 

دومین یکشنبه: کردارشناسی جانوری و شهر 
	

ــا  ــاه ســال جــاری و ب ــه‌ یکشــنبه‌های انسان‌شناســی و فرهنــگ در روز 28 مهــر م ــن نشســت هفتگــی از ســری برنام دومی
ــا  ــق روال، ب ــد و طب ــزار ش ــران برگ ــهرداری ته ــی ش ــارکت‌های مردم ــز مش ــوری« در مرک ــی جان ــوع »کردارشناس موض
ــد آل‌ داود )اســتاد دانشــگاه  ــر جاوی ــه دکت ــن برنام ــود. در ای ــط همــراه ب ــم مســتند مرتب دو ســخنرانی و پخــش یــک فیل
ــل دانشــگاه  ــر عســکری )فارغ‌التحصی ــر امی ــات( و دکت ــت از حیوان ــس انجمــن حمای ــران و رئی دامپزشــکی دانشــگاه ته
میســور هنــد و مدیــر گــروه کردارشناســی انسان‌شناســی و فرهنــگ( ســخنرانی کردنــد و مســتند »کوکــو، یــک گوریــل 

گویشــور« پخــش شــد. 
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سومین یکشنبه: نقد نظریه فرهنگ فقر و مطالعه‌‎ای بر فقر و همبستگی

ســومین نشســت هفتگــی از ســری برنامــه یکشــنبه‌های انسان‌شناســی و فرهنــگ در روز 5 آبــان مــاه 1392 و بــا موضــوع 
ــا دو  ــت‌ها، ب ــن نشس ــق روال ای ــد و طب ــزار ش ــران برگ ــهرداری ته ــی ش ــارکت‌های مردم ــز مش ــهری« در مرک ــر ش »فق
ــران  ــران، پایتخــت ای ــم مســتند »ته ــه، فیل ــن برنام ــود. در ای ــراه ب ــون بحــث هم ســخنرانی و پخــش فیلمــی مســتند پیرام
ــه موضــوع فقــر شــهری اختصــاص دارد، پخــش شــد. پــس  ــر کامــران شــیردل، مستندســاز پیشکســوت کــه ب اســت« اث
ــر )پاریــس- ده( و عضــو  ــری انسان‌شناســی شــهری از دانشــگاه نانت ــدرک دکت ــر ســپیده پارســاپژوه دارای م از آن دکت
ــی(  ــوم اجتماع ــی در عل ــات عال ــه مطالع ــس )مدرس ــی پاری ــای دین ــته‌ای واقعیت‌ه ــن رش ــات بی ــز مطالع ــوار مرک لابرات
ــع در  ــه واق ــر دو محل ــه ب ــاس مطالع ــر اس ــه ب ــی« ک ــتگی اجتماع ــهری و همبس ــر ش ــورد »فق ــش را در م ــخنرانی خوی س
تهــران و پاریــس  تبییــن شــده بــود، همــراه بــا اســاید ارائــه کــرد. در ادامــه برنامــه، دکتــر فکوهــی، مدیــر انسان‌شناســی 
و فرهنــگ، بحثــی نظــری دربــاره نظریــه »فرهنــگ فقــر« اســکار لوییــس، پیامدهــای آن از ابتــدا تــا امــروز در امریــکا و 

ــران انجــام داد.  ــری آن در ســاختار شــهری ای ــزان کاربردپذی ــت می ــا و در نهای اروپ

چهارمین یکشنبه: دین، شهر و هویت
	

ــا  ــان مــاه 1392 و ب چهارمیــن نشســت هفتگــی از مجموعــه برنامــه یکشــنبه‌ هــای انسان‌‌شناســی و فرهنــگ در روز 12 آب
موضــوع » دیــن و شــهر«  در مرکــز مشــارکت‌های مردمــی شــهرداری تهــران برگــزار شــد. در ایــن نشســت، ابتــدا فیلــم 
مســتندی بــا عنــوان »قدِیــش« بــه کارگردانــی » خســرو ســینایی« پخــش شــد و ســپس دکتــر مهــرداد عربســتانی )دکتــرای 
انسان‌شناســی و پژوهشــگر مســتقل( در مــورد »سیاســت هویــت دینــی« و دکتــر جبــار رحمانــی )دکتــرای انسان‌شناســی و 

اســتادیار پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی واجتماعــی( دربــارۀ »تاثیــر شــهر بــر تحــول ادیــان« ســخنرانی کردنــد. 
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پنجمین یکشنبه: کالایی شدن، سرمایه مالی و هنر

	

پنجمیــن نشســت هفتگــی از مجموعــه برنامه‌هــای »یکشــنبه‌های انسان‌شناســی و فرهنــگ« روز 19 آبــان مــاه 1392 
ــور  ــا حض ــران ب ــهرداری ته ــی ش ــارکت‌های مردم ــز مش ــر« در مرک ــی و هن ــرمایه مال ــدن، س ــی ش ــوع »کالای ــا موض ب
ــز صداقــت )پژوهشــگر مســتقل اقتصــادی( برگــزار شــد.  ــان محمــد مالجــو )پژوهشــگر مســتقل اقتصــادی( و پروی آقای
عناویــن ســخنرانی هــا، »خاســتگاه هــای کالایــی شــدن و هنــر مالیــه« )مالجــو( و »هنــر مالیــه و مالیــه هنــر« بــود. روال ایــن 
نشســت‌ها بــر نمایــش فیلمــی مســتند پیرامــون مباحــث مطــرح شــده اســت امــا بــه علــت تعمیــرات در ســالن نمایــش، فیلــم 

مســتند نمایــش داده نشــد. 

ششمین یکشنبه: نشانه‌شناسی و معنا

	
ــا  ــاه 1392 و ب ــان م ــگ در روز 26 آب ــی و فرهن ــنبه‌های انسان‌شناس ــه یکش ــه برنام ــی از مجموع ــت هفتگ ــمین نشس شش
ــن نشســت،  ــری شــهرداری تهــران برگــزار شــد. در ای ــا« در مرکــز مشــارکت‌های فرهنگــی و هن موضــوع »نشــانه و معن
ــر  ــی« پخــش شــد و ســپس دکت ــر » محمدرضــا اصلان ــغ« اث ــوان »چی ــا عن ــم مســتندی ب ــا حضــور کارگــردان، فیل ــدا ب ابت
حمیدرضــا شــعیری )عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس و مدیــر گــروه نشانه‌شناســی انسان‌شناســی و فرهنــگ( 
دربــاره »از مــکان بودگــی تــا فضــا شــدگی: رویکــردی نشــانه- معناشــناختی« و در نهایــت، ســمیه جیریایــی )کارشــناس 
ارشــد انسان‌شناســی از دانشــگاه تهــران( بــا عنــوان »هویــت شــهری از دریچــه نشانه‌شناســی؛ مطالعــه مــوردی  شــهر ری« 

صحبــت کردنــد.
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هفتمین یکشنبه: پیامدهای اجتماعی طرح های توسعه

	
هفمیــن نشســت هفتگــی از مجموعــه نشســت‌های علمــی انسان‌شناســی و فرهنــگ در روز 3 آذرمــاه 1392 و بــا موضــوع 
»پیامدهــای اجتماعــی طــرح هــای توســعه« در مرکــز مشــارکت‌های فرهنگــی و هنــری شــهرداری تهــران برگــزار شــد. 
ــا  ــا حضــور کارگــردان، محمــود رحمانــی نمایــش داده شــد و  دکتــر پوی در ایــن نشســت فیلــم مســتند »نفــت ســفید« ب
علاءالدینــی )دانشــیار گــروه برنامــه ریــزی اجتماعــی در دانشــگاه تهــران( دربــاره »ارزیابــی و ارزشــیابی طرحهــای توســعه 
ــزی  ــد برنامه‌ری ــناس ارش ــور )کارش ــم راه ــج«، مری ــار نتای ــی و انتش ــالۀ بی‌طرف ــدی، مس ــرورت، نظام‌من ــران: ض در ای
ــم جمشیدی‌نســب  ــم مری ــی طرح‌هــای توســعه کیــش« و خان ــوان »ارزیاب ــا عن ــی( ب ــه طباطبای منطقــه‌ای از دانشــگاه علام
ــی:  ــت اجتماع ــۀ سیاس ــه مثاب ــر ب ــکن مه ــوان »مس ــا عن ــران(  ب ــگاه ته ــی از دانش ــزی اجتماع ــد برنامه‌ری ــناس ارش )کارش

ارزیابــی اجتماعــی مســکن مهــر شــهر جدیــد پرنــد« صحبــت کردنــد.

هشتمین یکشنبه: نگاهی به تاریخ فیلم مستند

ــا  ــاه 1392 و ب ــی و فرهنــگ در روز 10 آذرم ــت‌های علمــی انسان‌شناس ــتمین نشســت هفتگــی از مجموعــه نشس هش
موضــوع تاریــخ و ســینما« در مرکــز مشــارکت‌های فرهنگــی و هنــری شــهرداری تهــران برگــزار شــد. در ایــن نشســت 
کــه تعــدادی از مستندســازان پیش‌کســوت کشــور از جملــه محمدرضــا اصلانــی؛ منوچهــر مشــیری، همایــون امامــی، ارد 
زنــد و فرهــاد ورهــرام حضــور داشــتند، از نیــم قــرن تــاش هنــری و علمــی محمــد تهامی‌نــژاد، از مستندســازان پرتــاش 
کشــور و همچنیــن مدیــر صفحــه فیلــم مســتند انسان‌شناســی و فرهنــگ نیــز تقدیــر بــه عمــل آمــد. تفــاوت ایــن جلســه 
ــا ســایر برنامه‌هــای یکشــنبه در شــیوه پخــش فیلــم بــود. فیلم‌هــای ســیاه و ســفید و صامــت باقی‌مانــده از دوران قاجــار  ب
بــه مــدت 35 دقیقــه پخــش شــدند و محمــد تهامی‌نــژاد بــر روی تصویــر و هنــگام نمایــش، دربــاره آنهــا صحبــت کــرد 

و توضیحاتــی را ارائــه داد. 
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نهمیــن نشســت هفتگــی از مجموعــه نشســت‌های علمــی انسان‌شناســی و فرهنــگ در روز 17 آذرمــاه 1392 و بــا موضــوع 
»فرهنــگ و محیــط زیســت«در مرکــز مشــارکت‌های فرهنگــی وهنــری شــهرداری تهــران برگــزار شــد. در ایــن نشســت، 
ــی  ــات علم ــو هی ــی )عض ــیما مدن ــر ش ــط دکت ــخنرانی توس ــا دو س ــد و ب ــش ش ــود« پخ ــه ب ــه‌ای ک ــتند »دریاچ ــم مس فیل
ــران(  ــوم جــوی( و مرجــان والا )کارشناســی ارشــد انسان‌شناســی از دانشــگاه ته ــی اقیانوس‌شناســی و عل پژوهشــگاه مل

ادامــه یافــت. 

دهمین یکشنبه: هنر و شهر

دهمیــن نشســت هفتگــی از مجموعــه نشســت‌های علمــی انسان‌شناســی و فرهنــگ در روز 24 آذرمــاه 1392 و بــا موضــوع 
ــر مجسمه‌ســازی در مرکــز مشــارکت‌های فرهنگــی و هنــری شــهرداری تهــران برگــزار  ــر هن ــد ب ــا تاکی ــر و شــهر« ب »هن
ــس از آن  ــد و پ ــش داده ش ــتمی نمای ــن کیارس ــی بهم ــه کارگردان ــران« ب ــمه‌های ته ــم »مجس ــت فیل ــن نشس ــد . در ای ش
ــر  ــا ب ــرات آن‌ه ــا و تأثی ــری؛ ویژگی‌ه ــار هن ــاره »فضاهــای شــهر و آث ــد و مجسمه‌ســاز( درب ــای بهــروز دارش )هنرمن آق
شــهروندان« و مهســا تهرانــی )فارغ‌التحصیــل مجسمه‌ســازی از دانشــگاه هنــر تهــران( بــا عنــوان »حضــور اجــرا و ارتبــاط 

ــد. ــراد کردن ــد« ســخنرانی‌هایی را ای ــا هنرمن رو در روی شــهروند ب
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یازدهمین یکشنبه: تهران، هنر مفهومی 

ــه‌  ــی ب ــش فیلم ــی« و نمای ــر مفهوم ــران هن ــوع: »ته ــا موض ــگ« ب ــی و فرهن ــنبه‌های انسان‌شناس ــت »یکش ــن نشس یازدهمی
ــی  ــا اصلان ــتقل(، محمدرض ــگر مس ــاز و پژوهش ــژاد )فیلم‌س ــد تهامی‌‌ن ــور محم ــا حض ــردی ب ــراه میزگ ــام به‌هم ــن ن همی
)کارگــردان تهــران هنــر مفهومــی( روز یکشــنبه 1 دی مــاه 1392، در مرکــز مشــارکت‌های فرهنگــی هنــری شــهرداری 

تهــران برگــزار شــد.

دوازدهمین یکشنبه‌: چالش‌های باستان‌شناسی معاصر

دوازدهمیــن نشســت یکشــنبه‌های انسان‌شناســی و فرهنــگ، بــا عنــوان »چالش‌هــای باستان‌شناســی معاصــر« در روز 
ــهرداری  ــری ش ــی هن ــارکت‌های فرهنگ ــز مش ــور در مرک ــر کش ــناس معاص ــه باستان‌ش ــور س ــا حض ــاه 1392 ب 8 دی م
تهــران برگــزار شــد. در ایــن نشســت کــه دکتــر لیــا پاپلــی یــزدی و دکتــر مریــم دژمخــوی )مدیــران مشــترک گــروه 
ــگ  ــروه فرهن ــر گ ــناس و مدی ــان، باستان‌ش ــران گاراژی ــر عم ــن دکت ــگ( و همچنی ــی و فرهن ــی انسان‌شناس باستان‌شناس
خراســان، بــه عنــوان ســخنران حضــور داشــتند، همچنیــن مســتند »قصــه کوتاهــی چنــد هــزار ســاله« بــه کارگردانــی خســرو 

ســینایی پخــش شــد.
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ــاه  ــگ« در روز 15 دی م ــی و فرهن ــوان »نشانه‌شناس ــا عن ــگ، ب ــی و فرهن ــنبه‌های انسان‌شناس ــت یکش ــیزدهمین نشس س
1392 بــا ســخنرانی دکتــر فــرزان ســجودی، )دانشــیار گــروه نمایــش دانشــکده ســینما و تئاتــر دانشــگاه هنــر تهــران و عضو 
حلقــه نشانه‌شناســی تهــران( برگــزار شــد. در ایــن نشســت همچنیــن مســتند »درخــت پارســیک« بــه کارگردانــی حســن 

نقاشــی پخــش شــد کــه خــود او نیــز در جلســه حضــور داشــت و توضیحاتــی دربــاره فیلمــش ارائــه داد. 

چهاردهمین یکشنبه: زبان و شهر

ــا  ــان و فرهنــگ« در روز 22 دی مــاه 1392 ب ــوان »زب ــا عن چهاردهمیــن نشســت یکشــنبه‌های انسان‌شناســی و فرهنــگ، ب
ســخنرانی دکتــر امیلیــا نرسیســیانس )دانشــیار گــروه انسان‌شناســی دانشــگاه تهــران( بــا عنــوان »زبــان، شــهر و آمــوزش« و 
ســخنرانی تهمینــه شــیخی )دکتــرای زبان‌شناســی همگانــی از پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( بــا عنــوان 
»بررســی متغیــر اجتماعــی تحصیــات در کاربــرد ضمایــر خطــاب در میــان گویشــوران زبــان ترکمنــی« برگــزار شــد. در 

ایــن نشســت همچنیــن مســتند »مشــق شــب« بــه کارگردانــی عبــاس کیارســتمی پخــش شــد.
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پانزدهمیــن نشســت »یکشــنبه‌های انسان‌شناســی و فرهنــگ« بــا موضــوع: »الوهیــت زن و تندیســک‌های پیشــاتاریخ« روز 
یکشــنبه 6 بهمــن مــاه 1392، در مرکــز مشــارکت هــای فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران برگــزار شــد. در ایــن نشســت 
فیلــم »تمرین‌هــای ناپیدایــی« اثــر کلودیــو پاتزینــزا )محصــول بلژیــک و فرانســه،  بــه زبــان فرانســه بــا زیرنویــس انگلیســی( 
بــه نمایــش درآمــد و پــس از آن خانــم ســودابه فضائلــی )پژوهشــگر حــوزه اسطوره‌شناســی و نمادشناســی و برنــده جایــزه 
ــوس در  ــک‌های ون ــاره »تندیس ــنتی( درب ــای س ــی آیین‌ه ــنواره بین‌الملل ــانزدهمین جش ــتاری در ش ــال س ــی ج بین‌الملل
پیشــاتاریخ« و ناصــر فکوهــی )اســتاد انسان‌شناســی دانشــگاه تهــران و مدیــر انســان شناســی و فرهنــگ( در مــورد مفهــوم 

»زن‌ســالاری« در تاریــخ انسان‌شناســی ســخنرانی کردنــد.

شانزدهمین یکشنبه: فضایی شدن مفهوم جهان سوم و مسایل آن، مورد ایران

پانزدهمیــن نشســت یکشــنبه‌های انسان‌شناســی و فرهنــگ، بــا عنــوان »فضایــی شــدن مفهــوم جهــان ســوم و مســایل آن، 
مــورد ایــران« در روز 13 بهمــن مــاه 1392 بــا ســخنرانی دکتــر پرویــز پیــران )جامعه‌شــناس، پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه( 
برگــزار شــد. در ایــن نشســت همچنیــن مســتند »مزرعــه‌ای کــه روییــد و شــهر شــد« بــه کارگردانــی یاســر خیــر پخــش 

شــد کــه بــا حضــور خــود کارگــردان همــراه بــود. 
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ــران معاصــر« در روز 20 بهمــن  ــخ فرهنگــی ای ــوان »تاری ــا عن ــن نشســت یکشــنبه‌های انسان‌شناســی و فرهنــگ، ب هفدمی
مــاه 1392 بــا ســخنرانی دکتــر نعمــت‌الله فاضلی)عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی( و 
دکتــر مرتضــی قلیــچ )مــدرس دانشــگاه علامــه طباطبایــی( برگــزار شــد و پخــش مســتند »ایــران در اعــان« بــه کارگردانی 

فرحنــاز شــریفی برگــزار شــد. 

هجدهمین یکشنبه‌: خانواده و مصرف فرهنگی

هجدهمیــن نشســت یکشــنبه‌های انسان‌شناســی و فرهنــگ، بــا عنــوان » خانــواده و مصــرف فرهنگــی« در روز 27 
ــواده  ــر صفحــه خان ــات علمــی دانشــگاه الزهــرا و مدی ــادی )عضــو هی ــر مرتضــی من ــا ســخنرانی دکت ــاه 1392 ب بهمــن م
ــر  ــز و مدی ــران مرک ــد ته ــامی واح ــگاه آزاداس ــتادیار دانش ــکربیگی )اس ــه ش ــر عالی ــگ( و دکت ــی و فرهن انسان‌شناس
کارگــروه زنــان و مناســبات خانــواده و مدیــر گــروه جامعه‌شناســی ســالمندی در انجمــن جامعــه شناســی ایــران( برگــزار 

ــن‌زن پخــش شــد. ــی محمدحســن دام ــه کارگردان ــه« ب ــن مســتند »طرق ــن نشســت همچنی شــد. در ای
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و  بلــوچ؛ ســاختارها  فرهنــگ  بــا عنــوان »جامعــه و  فرهنــگ،  انسان‌شناســی و  نوزدهمیــن نشســت یکشــنبه‌های   
چشــم‌اندازها«  در روز 4 اســفند مــاه 1392 بــا ســخنرانی ســید محمــود حســینی )عضــو هیــأت موســس موسســه آمــوزش 
عالــی هشــت بهشــت و اســتاندار اســبق اســتان هــای سیســتان و بلوچســتان و اصفهــان(، کامبیــز مشــتاق گوهــری )اســتادیار 
گــروه معمــاری دانشــکده هنــر دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و دکتــرای جغرافیــا، گرایــش ژئوپلتیــک آمایــش ســرزمین 
از دانشــگاه پاریــس 8( و عبدالوهــاب شُــهلی‌برُ )دانشــجوی دکتــرای جامعــه شناســی دانشــگاه تهــران و برگزیــده 
ــی  ــی محمدعل ــه کارگردان ــن مســتند »ســچکان« ب ــن نشســت همچنی ــی( برگــزار شــد. در ای ــی فاراب ــن الملل جشــنواره بی

ــا حضــور کارگــردان پخــش شــد. هاشــمزهی  ب

بیستمین یکشنبه‌: نگاهی به تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

بیســتمین نشســت یکشــنبه‌های انسان‌شناســی و فرهنــگ، بــا عنــوان »نگاهــی بــه تاریــخ کانــون پــرورش فکــری کــودکان 
و نوجوانــان« در روز 11 اســفند مــاه 1392 بــا ســخنرانی پرویــز کلانتــری )نقــاش، هنرمنــد و مدیــر اســبق بخــش نقاشــی 
کانــون پــرورش فکــری( و غلامرضــا امامــی )مترجــم، منتقــد، ویراســتار و مدیــر اســبق انتشــارات کانــون پــرورش فکــری( 
ــی بهــرام بیضایــی پخــش شــد. در ایــن نشســت کــه  ــه کارگردان ــون و ب برگــزار و فیلــم »عمــو ســیبیلو« از تولیــدات کان
جشــن پایــان ســال فعالیــت انسان‌شناســی و فرهنــگ هــم بــود، از یــک عمــر تــاش پرویــز کلانتــری در عرصــه فرهنــگ 

و هنــر، تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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